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سرمقاله

 تدبيري شايسته؛ ساختاري بايسته

مهم‌ترين مرحله در شكل‌گيري مطلوبي ك نهاد، طراحي ساختار 
و شاكله آن است. اين همان خشت اولي استك ه اگرك ج گـذاشته 
شود، چنانچه در اشتباه باقي بماني، ديوارك جي خواهي داشتك ه 
تا ثريا بالا رفته است؛ و اگر در ميانه‌هـاي راه به اشتباه خود وقوف 

يابي، بايد بهك رات خرابك ني و مجدد بسازي.
در قانون‌نويسي و قضاوت نيز شكل‌گيري سازمان قضاوت و قرار 
گرفـتن آن در جـايگاهي متين، از اهميت بالايي برخوردار است؛ 

این‌که:
چهك سي بنويسد؛

بر اساس چه بنويسد؛
نوشته‌ها را چگونه ارزيابي نمايد؛

نتيجه ارزيابي‌ها چگونه در متن اعمال شود؛
و استاندارد‌سازي متن را بر چه پايه‌اي قرار دهد؛

جنبه‌هاي پر اهميتي ك مطلوب اسـتك ه محـقق نمي‌شود مگر 
آن‌که:

فردي بهك ار تدوين لـوايح گمـارده شـودك ه سال‌هـا قانون را در 
پرونده‌هاي قضايي بهك ار گرفته و زير و بم وك استي‌هاي آن را با 

پوست و خون احساسك رده باشد؛
ابزارها و بنيان‌هايي در اخـتيار وي باشـدك ه بتواند بهي افته‌هاي 
ديگران در اين عرصه دستي ابد وي ا پيش از تجربه و بدون آزمون و 

خطا، راه صحيح را تشخيص دهد و باي قين پاي در راه نهد؛
ضمن تطبيق موضوع با متون قانوني مشابه در نظام‌هاي حقوقي 
پيشرفته، به نهادهاي مطلوب در اين نظام‌ها آگاهيي ابد و با گزينش 
احكام و نهادهاي غیر مغایر با شرع و به‌ك ارگيري نحوه نگارشي 
متبحرانه، با بومی‌سازی اين نهادها، مغايرت آن با فرهنگ جامعه را 

نيز تعديلي ا به تمامي حذف نمايد؛
اين بايسته‌ها با هم جمع نمي‌شـود مگر آن‌کـه شاكله نهاديك ه 
مسئول تدوين لوايح و مقـررات است درك مـال طـراحي شـود و 

نهادهايي اري‌دهنده آن در معيت قرار گيرند.

تصميم اخير رئيس قوه قضاييه در قرار دادن مركز تحقيقات فقهي 
و پژوهشگاه اين قـوه ذيل ساخـتار معاونت حقـوقي، تدبيري در 
راستاي تقويت شاكله اين معـاونت در امر لايحه‌نويسي استك ه 
در اصلكي صـد و پنجـاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي 
ايران به عنوانكي ي از وظايف قوه قضاييه به آن تصريح شده است. 
شمار قابل توجه استعلام‌هاي به عمل آمده از مركز تحقيقات فقهي 
قوه قضاييه، اهميت فعاليت اين مركز را ذيل ساختار معاونت حقوقي 
كه بخش مهمي از وظايف آن تدوين قوانين و مقررات است توجيه 
مي‌نمايد. اين استعلام‌ها گاه در راستاي رفع ابهام از قوانين است 
و بعضاً نيز در سكوت قانون و در جهت پرك ردن خلأهای آن، به 
مدد اصلكي صد و شصت و هفتم قانون اساسي، ارائه اقوال و فتاوي 
معتبر را از مركز فقهي خواستار مي‌شود. فعاليت و برنامه‌‌هاي مركز و 
پژوهشگاه، ارتباطي وثيق با لايحه‌نويسي دارد و الحاق اين دو بخش 
به ساختار معاونت حقوقي به عنوان مرجع تدوين لوايح و مقررات، 
تدبيري شايسته استك ه نتيجه آن، مسدود شدن مدخل ابهامات 
قضاييي عني ايرادهاي وارد بر قانون است. اين تغيير ساختاري 
كه به ظاهرك م اهميت است، به واقع تحولي قابل توجه محسوب 
مي‌شود؛ اين‌گونه، به جاي آن‌که پژوهش را در مرحله اجرا و اعمال 
قانون توسط قضاتك ه به واقع پايان راه است قرار دهيم، آن را به 
جايگاه بايسته‌اشك ه آغاز امر است باز مي‌گردانيم. آثار و نتايج اين 
تدبير در بلندمدت محقق و جلوه‌گر مي‌شود؛ آنگاهك ه مبناي تدوين 
لوايح قضايي بر پژوهش‌هاي عميق حقوقي، فقهي و تطبيقي استوار 
شود، ‌قوانين و مقررات حاصل از اين لوايح در اجرا با سليقه‌هاي 
قضايي مواجه نمي‌شود؛ حقوق اشخاص دست‌خوش استنباط‌هاي 
متهافت از قوانين مبهم نمي‌گردد؛ وقت قضات صرف طرح استعلام 

پيرامون ابهامات قانوني نخواهد شد؛ و ...
مهم‌ترين تالي مطلوب آنچه بيان شد، تحقق عدالت و جلب اعتماد 
عموم اسـتك ه اولي، هدف اصـلي قوه قضـاييه؛ و دومي، انتـظار 

به جاي قضات شريف و سخت‌كوش است.

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
س
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بی



قسامه و اعتبار آن در اثبات جنایات

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه

چکیده
در قسمت اول مقاله به بررسی مواد 312 الی 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قسامه به عنوان 
دلیلی برای اثبات جنایت پرداخته شد. در قسمت دوم این نوشتار، با تبیین مواد 319 الی 332 این قانون، 
درمی‌یابیم که لوث به عنوان محل ورود قسامه، می‌تواند نسبت به اصل قتل باشد و یا بر وصف قتل مانند عمد 
یا غیر عمد بودن بار شود. همچنین ممکن است که لوث علیه دو یا چند نفر به نحو مردد حادث شود که محل 
اتیان سوگند از سوی متهمان است و در صورت مطالبه قسامه از سوی شاکی و امتناع آنان از این امر، دیه بر 

ممتنع ثابت می‌گردد.

قسمت دوم
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مـاده 319: »اگـر شـاکی از متهـم 
و وی حاضر  کند  قسامه  درخواست 
دیه  پرداخـت  به  نشـود  قسامه  به 
قسامه  اقامه  اگر  و  می‌شود  محکوم 
کند تبرئه می‌گـردد و شاکی حـق 
ندارد برای بار دیگر با قسامه یا بینه 
دعوی را علیه او تجدید کند. در این 
به  را  قسامه  نمی‌تواند  متهم  مورد 

شاکی رد نماید«.
پپیشینه تقنینی

ایـن مـاده جـایگزین مـواد 244 و 247 
قانون مجـازات اسلامی مصوب 1370 به 

شرح زیر شده است: 
مـاده 244)1( »اگـر مدعی‌علـیه حضـور 
خـود را هنگام قتل در محل واقعه منکر 
باشـد و قرائنی که موجب ظن به وقوع 
قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد 
لوث محسوب نمی‌شود مگر این‌که مدعی 
بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل 
واقعه اقامه کـند و موجب ظن به وقوع 
قتل توسط او گردد. در این صورت لوث 
ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه 
اقامه قسامه  از  امتناع  کند و در صورت 
می‌تـواند از مدعی‌علـیه مطالـبه قسامه 
کـند. در این صـورت مدعی‌علـیه بایـد
به ‌منظور برائت خـود به ترتیـب مذکور 
در ماده )247( عمل نماید. در این حالت
نماید  ابا  قسامه  اقامه  از  مدعی‌علیه  اگر 

محکوم به پرداخت دیه می‌شود«.
ماده 247: »هرگاه مـدعی اقامه قسامه 
مطالـبه  از مدعی‌علـیه  نکـند می‌تـواند 
قسامه نماید و در این صورت مدعی‌علیه 
بایـد برای برائت خود به ترتیب مذکور 
در مـاده 248 بـه قسـامه عمـل نمایـد 
به پرداخت  ابا کند محـکوم  و چـنانچه 

دیه می‌شـود«.

نکات مربوط به این ماده
رد  مقررات  بیان  مقام  در  مـاده  این   .1
قسـامه از جـانب شاکی به متهم اسـت. 
توضـیح این‌که به ‌موجـب قسمت اخیر 
اسـلامی  مجـازات  قـانـون   317 مـاده 
)1392(: »با ثبـوت لوث شاکی می‌تواند 
اقامه قسـامه کند یا از متهم درخواست 
قسامه نماید«. در فرض اخیر یعنی زمانی 
که شاکی از متهم درخواست قسامه نماید 

نیز دو حالت متصور است.
نخست آن‌که متهم اقامه‌ قسامه کند که 
تبرئه خواهـد شد)2( و شاکی اختیار ندارد 
‌که برای بار دیگر و مستند به قسامه یا 
بینه دعوا را علیه او تجدید کند. ماده 345 
قانون مجازات اسلامی )1392( در تأکید 
بر این موضوع چنین مقرر داشته است: 
»پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی 
نمی‌تواند با بینه یا قسامه دعوی را علیه 

متهم تجدید کند«.
دوم، فرضی است که متهم از اقامه قسامه 
امتناع می‌کند که از موجبات محکومیت 

وی به پرداخت دیه خواهد بود.
2. در فرضی کـه شاکی از اقامه قسـامه 
رد  متهم  به  را  آن  و  خودداری می‌کـند 
می‌نماید، متهم محصور در انتخاب یکی 
قسامه  اقامه  عدم  یا  اقامه  گزینه‌  دو  از 
اسـت و لذا نمی‌تواند قسـامه را مجـدد 
ابتدا  از  قسـامه  زیرا  کند؛  رد  به شاکـی 
اساس  همین  بر  و  است  شـاکی  متوجه 
آن خودداری  اقامه  از  می‌تواند  که  است 
ولی  نماید؛  رد  متهم  به  را  آن  و  کرده 
وجود  قاعده‌ای  چنین  متهـم  مـورد  در 
اخـیر  دلـیل، قسـمت  به همیـن  ندارد. 
ماده 319 قانون مجازات اسلامی )1392( 
مورد  این  است: »در  داشته  مقرر  چنین 
شـاکی  به  را  قسـامه  نمی‌تـواند  متهـم 

رد نمـاید«.

3. »نکول از قسامه« متفـاوت از »نکـول 
از سوگند« است. در این خصوص گفته 
شده اسـت: »نکول از سوگند وقتی است 
وجود  متهم  علیـه  قرائنی  یا  دلیـل  که 
ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم 
)مانند  اوست  قسم متوجه  قانوناً  و  است 
با  از جرم که  ناشی  دیه و ضـرر و زیان 
اتیان  از  ولی  می‌شـود(؛  اثبات  سوگند 
سوگند امتناع می‌کند؛ اما نکول از قسامه 
مربوط به حالتی است که به لحاظ وجود 
قرائن ظنـی علیـه متهـم، از موارد لوث 
محسـوب می‌شـود و طـبق مـاده 317 
قانون مجازات اسلامی )1392(، شاکی از 
این  متهم درخواست قسامه می‌کند. در 
فرض با نکول متهم از اقامه قسامه طبق 
ماده 319 قانون مذکور، به پرداخت دیه 

محکوم می‌شود«.)3(
با توجه به آنچه بیان شد، در تفاوت دو فرض 
پیش‌گفته می‌توان گفـت: در »نکـول از
 قسـامه« شاکی از متهم درخواست قسامه 
قسامه خودداری  اقـامه  از  او  و  می‌کـند 
می‌نمـاید، ولـی در »نکـول از سوگـند«، 
به‌موجب قانون اتیان سوگند متوجّه متهم 

است و او امتناع می‌کند.
4. اعمـال مفاد ماده 319 قانون مجازات 
اسـلامی )1392( منـوط بـه درخـواست 
اقامه قسامه از ناحیه‌ شاکی است و مادام 
کـه شاکـی از متهـم درخـواست قسامه 
نخواهد  مـاده مجـری  این  اسـت  نکرده 
بود. اداره‌ حقـوقی قوه‌ قضـاییه در زمان 
حاکمیت قـانون سابق در مقام تأکید بر 
این موضوع چنین اظهار نظر نموده بود: 
»مستفاد از مـادتین 244 و 247 قانون 
مجازات اسلامی )مـاده 319 قانون جدید 
در صورتی  اسلامی( مدعی‌علیه  مجازات 
مکلف به اقـامه قسامه اسـت که مدعی 
مطالبه  او  از  را  آن  و  امتناع  آن  اقامه  از 

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس
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کند. بنابراین در مواردی که مدعی چنین 
متوجه  تکلیفی  نکـند  ارائه  درخواستی 

مدعی‌علیه نخواهد بود«.
***

یا مطالبه  »اقامه قسامه  مـاده 320: 
آن از متهم باید حسب مورد توسط 
یا  یا ولی  یا دیه  صاحب حق قصاص 
است  همچنین  باشـد.  آن‌ها  وکیل 
که  متهم  برائت  برای  قسامه  اقامه 
حسب مورد به ‌وسیله متهم، ولی یا 
اتیان  می‌گیرد.  صورت  آن‌ها  وکیل 
توکیل  قابل  افراد  به‌وسیله  سوگند 

نیست«.
پپیشینه تقنینی

اسلامی  مجـازات  قـانون  در  مـاده  این 
مصـوب 1370 متنـاظری ندارد و ذکـر 
آن از نوآوری‌های پسندیده‌ قانون جدید 

اسـت.
نکات مربوط به این ماده

1. این ماده در مقام بیان چگونگی اقامه 
یا  به شاکی  یا مطالبه‌ آن نسبت  قسامه 
متهم است؛ چنانچه شاکی بخواهد اقامه 
قسامه کند یا آن را از متهم مطالبه نماید، 
یا توسط وکیل اقدام کند و  باید شخصاً 
در موارد قتل نیز اقامه یا مطالبه‌ قسامه 
آن‌ها  وکیل  یا  اولیای‌دم  جانب  از  فقط 
امکان‌پذیر است. همچنین اقامه قسامه از 
باید  برائت خود  اثبات  برای  متهم  سوی 
شخصاً یا حسب مورد توسط ولی یا وکیل 

به‌عمل ‌آید.
2. منظور از »وکیل« در این ماده، اعم از 
وکیل رسمی دادگستری و وکیلی است 
در  رسمی  یا  عادی  سند  موجب  به‌  که 

اقامه قسامه یا مطالبه‌ آن نیابت دارد.
معنای  به  آن  مطالبه  یا  قسامه  اقامه   .3
که  کسانی  معرفی  و  قسامه  درخواست 
باید سوگند یاد کنند، قابل توکیل است 

و آنچه طبق قسمت اخیر این ماده قابل 
توکیل نیست، »اتیان سوگند« است و این 
دو از هم متفاوتند.)4( در تأیید این مطلب، 
حکم مندرج در ماده 1330 قانون مدنی 
است: »تقاضای  اشاره  قابل  این شرح  به 
قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی 
قسم  لیکن  دهد  قسم  را  طرف  می‌تواند 
وکیل  و  نیست  توکیل  قابل  کردن  یاد 

نمی‌تواند به‌جای موکل قسم یاد کند«.
4. چنانچه شاکی یا متهم در پرونده وکیل 
رسمی دادگستری معرفی نمایند، باید در 
او در زمینه‌  وکالت‌نامه نسبت به اختیار 
قبول یا رد قسامه تصریح نمایند؛ و در غیر 
این صورت دادگاه نمی‌تواند به درخواست 
بند 14 ماده 35  اثر دهد.  وکیل ترتیب 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موید 
می‌دارد:  مقرر  چنین  و  است  مهم  این 
باید اختیارات وکیل در  امور زیر  »... در 
وکالت‌نامه تصریح شود: ... 14. وکالت در 

قبول یا رد سوگند«.
***

ماده 321: »اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم 
متوفی  وارثان  از  یک  هر  کند  فوت 
بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی 
یا دیگر اولیای‌دم حق مطالبه یا اقامه 

قسامه را دارند«.
پپیشینه تقنینی

این ماده متناظر ماده 243 قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1370 اسـت که چـنین 
مقرر داشته بود: »مدعی ممکن است مرد 
یا زن باشـد و در هر حـال بایـد از وراث 

فعلی مقتول محسوب شود«.
نکات مربوط به این ماده

1. این ماده در مقام بیان انتقال حق اقامه 
قسامه یا مطالبه آن از متهم به وارثان متوفی 
در فرض فوت مجنی‌علیه یا ولی‌دم است.

2. مفاد این ماده برگرفته از متون فقهی 
است و به‌ عنوان نمونه گفته شده است: 
»لو مات الولی قبل القسامه أو الحلف قام 
وارثه مقامه فعلیه عین ما کان عل ىالولی 
الأثناء یستأنف  إن مات فی  و  تقدم  مما 
أصل الإیمان رأسا و لو مات بعد التمام و 
الإکمال ثبت للوارث حقه من غیر یمین« 

)سبزواری، 1413: 275(.
3. منظور از »وارثان متوفی« در این ماده 
که حـق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند، 

وراث فعلی است.
4. پرسـش: آیـا لازم اسـت کـه قسـم 
خورندگان از ورثه‌ فعل ىمقتول باشند یا 
است؛  کاف ى ارث  طبقات  در  آن‌ها  بودن 
کاف ى یا  و  نبرند؛  ارث  فعلاً  که  هرچـند 
از قبیله و  است که قسم‌خورندگان عرفاً 
از  که  اگرچه  باشند  مدع ى خویشاوندان 

نزدیکان او نباشند؟
وراثت  که  معتقدند  فقها  مشهور  پاسخ: 
و  نیسـت  فعـل ىجـز در مـدعی، شرط 
قبیله  از  قسم‌خورندگان  دیگـر  چنانچـه 
کفایت می‌کند؛  باشند  مقتول  یا عشیره‌ 
و البته اظـهر آن اسـت کـه از نزدیکان 
از  تأسی  با  نیز  قانون‌گذار  باشند.  مقتول 
قول مشهور فقها، همین نظر را پذیرفته 

است.)5(
***

مـاده 322: »اگر برخی از ورثه اصل 
اتهـام یا برخـی خصـوصیات آن را 
با  نفی کنند، حق دیگران  از متهـم 
وجود لوث برای اقامه قسامه محفوظ 

اسـت«.
پپیشینه تقنینی

ایـن مـاده در قـانون مجـازات اسـلامی 
مصـوب 1370 متنـاظری ندارد و ذکر آن 
از نوآوری‌های مطلوب قانون جدید و موید 

5دقت ‌نظر مقنن است.
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نکات مربوط به این ماده
1. حکم موضوع ماده 322 قانون مجازات 
اسلامی )1392( در واقـع مکمل حکـم 
مندرج ماده 321 همین قـانون مجازات 
اسلامی است که در مقام بیان استقلال 
هر ی کاز وارثان متوفی در اقامه قسامه یا 

مطالبه آن می‌باشد.
کـه  فـرضی  در  مـاده،  ایـن  مـطابق   .2
مجنی‌علـیه یا ولی‌دم فوت کرده و وارثان 
آن‌ها متعدد باشند، چنانچه به هر دلیلی 
برخی از وارثان منکر ارتکاب جنایت توسط 
متهم شوند یا بعضی خصوصیات جنایت 
ارتکابی از جانب متهم مانند عمدی بودن 
لوث  که  صورتی  در  نمایند،  انکار  را  آن 
همچنان باقی باشد، دیگر وراث حق دارند 
به‌ صورت مستقل نسبت به اقامه قسامه 

یا مطالبه آن اقدام کنند.
***

به  متهم  نفر  چند  »اگر   :323 ماده 
شرکت در یک جنایت باشند و لوث 
یک  اقامه  باشـد،  آنان  هـمه  علیه 
در  آنان  شرکت  اثبات  برای  قسامه 
لزومی  و  ارتکاب جنایت کافی است 
به اقامه قسامه برای هر یک نیست«.

پپیشینه تقنینی
این ماده فاقد پیشینه‌ در قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1370 و قوانین پیش از 
این  مفاد  و می‌توان گفت که  اسـت  آن 
قانون‌گذار  مطلوب  نوآوری‌های  از  ماده 
قانونی موجود  جدید در جهت رفع خلأ 

بوده است.
نکات مربوط به این ماده

1. مفـاد این مـاده مکمل حکـم موضـوع 
ماده 327 قانون مجازات اسلامی )1392(
است و بر این اساس شایسته بود قانون‌گذار
 این دو ماده را در پی هـم ذکر می‌کرد.)6(
جـنایتی  چنـانچه  ماده  ایـن  مطابق   .2

توسط متهمان متعدد حادث شده و لوث 
نیز نسبت به همه‌ آنان محقق باشد، اقامه 
ی کقسامه جهت اثبات آن جنایت کفایت 
جانب  از  اثبات جنایت  بنابراین  می‌کند. 
شاکی اعم از این‌که واحد یا متعدد باشد، 

با اقامه ی کقسامه ممکن خواهد بود.

3. حکم موضوع این ماده صرفاً نسبت به 
متهمانی جاری است که لوث علیه آنان 
ثابت است. بنابراین چنانچه وضعیت همه‌ 
متهمان مشـمول لوث باشـد، اقامه ی ک
در  آنان  اثبات شرکت همه‌  برای  قسامه 
ارتکاب جنایت کفایت می‌کند و در صورت 
تحقق لوث نسبت به برخی از آنان، اقامه 
قسامه صرفاً مثبت جنایت علیه این افراد 
خواهد بود؛ حتی اگر شاکی مدعی شرکت 
همـه‌ آنـان در ارتـکاب جـنایـت بـاشـد. 
ماده 329 قانون مجازات اسلامی )1392( 
در تأیید این حـکم چنـین مقرر نموده 
اسـت: »قسامه فـقط نسـبت به مقداری 
که لوث حاصل شـده است موجب اثبات 
می‌شود ...«. یکی از فقهای معاصر نیز در 
این خصوص چنین اظهار نظر نموده است: 
»اگر ادعا ىقتل به دو نفر داشت و در یک ى
لوث بود، حکم قسامه در همان ی کنفر 
ثابت است و در دیگر ىمنتف ىاست؛ بلکه 

درباره‌ او به قاعده‌ی مدع ىو منکر عمل 
مى‌شود. پس اگر از صاحب لوث قصاص 
کـرد نصـف دیـه را بر او رد مى‌نمـایـد« 
)بهجـت گیـلانی فـومنی، 1426: 427(.

***
ادعا کند که  »اگر شاکی  ماده 324: 
تنها یک شخص معین از دو یا چند 
نفر مجرم است و قسامه بر شرکت در 
نمی‌تواند  شاکی  شود،  اقامه  جنایت 
را قصاص کند و  نفر  از آن یک  غیر 
از  بیش  شونده  قصاص  دیه  چنانچه 
یا  او باشد شریک  سهم دیه جنایت 
مذکور  دیه  مازاد  باید  دیگر  شرکای 
را به قصاص شونده بپردازند. رجوع 
شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب پس 

از اقامه قسامه مسموع نیست«.
پپیشینه تقنینی

ایـن مـاده در قـانون مجـازات اسـلامی 
مصـوب 1370 متنـاظری ندارد و ذکر آن 
از نوآوری‌های مطلوب قانون‌گذار جدید و 
مثبتِ دقـت ‌نظر او در جهـت رفع خـلأ 

قانونی موجود محسوب می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1. به حکم این ماده، چنانچه دو یا چند 
نفر در مظان ارتکاب جنایت قرار گیرند 
و لوث علیه آنان موجود باشد، بر همین 
مبنا نیز اقامه قسامه‌ می‌شود؛ اما چنانچه 
ناحیه‌  از  جنایت  ارتکاب  مدعی  شاکی 
ی کنفر از متهمان باشد، اختیار وی در 
بود؛ زیرا  نفـر خواهد  قصاصِ همان ی ک
امارات  و  قرائن  بر  مقـدم  شاکی  ادعای 

ظنی )لوث( است.
2. تا زمانی که قسامه اقامه نشده است، 
عدول شاکی از ادعای خود دائر بر ارتکاب 
یا  دو  میان  از  معین  فرد  توسط  جنایت 
محقق  آنان  علیه  لوث  که  نفری  چند 
اقامه  از  لیکن پس  است؛  است، مسموع 

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
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قسامه، عدول مسموع نخواهد بود.
مـاده 325: »اگـر برخی از صـاحبان 
حق قصاص یا دیه از متهم درخواست 
قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق 
مطالبه‌کنندگان را سـاقط می‌کند و 
ادعایشان  اثبات  برای  دیگران  حق 
بتوانند موجب  اگـر  و  محفوظ است 
از  پیش  باید  کنند  اثبات  را  قصاص 
استیفای قصاص سهم دیه گروه اول 
به  یا  آن‌ها  خود  به  مورد  حسب  را 

مرتکب بپردازند«.
پپیشینه تقنینی

این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 
ندارد و ذکر آن مثبتِ  1370 متناظری 
دقت‌نظر مقنن جدید محسوب می‌شود.

نکات مربوط به این ماده
1. حکم موضوع این ماده همانند احکام 
موضوع مواد 321 و 322 قانون مجازات 
اسلامی )1392( که شـرح آن گذشـت، 
از  یـ ک هـر  »استقلال  اصـل  بر  مبتنی 
مطالبه  یا  قسامه  اقامه  در  صاحبان حق 

آن« است.
2. مطابق این مـاده، قسامـه‌ متهـم اثـر 
برابر  تنها در  نسبی دارد؛ بدین معنا که 
آن دسته از صاحبان حق که درخواست 
اقامه قسامه نموده‌اند قابل استناد است. 
بنابراین چنانچـه متهـم حـسب مطالبه 
بعضی از صاحبان حق، اقامه قسامه نماید 
سپس تعداد دیگری از صاحبان حق برای 
درخواست  متهم  از  خود  ادعای  اثبات 
قسامه نمایند وی نمی‌تواند با استناد به 
گروه  مطالبه  برابر  در  شده  اقامه  قسامه‌ 

اول، خود را بری‌الذمه بداند.
با  از صاحبان حق  3. چنانچه گروه دوم 
اقامه قسامه موجب قصاص متهم را اثبات 
نمایند، مادام که سهم دیه‌ گروه نخست 
)گروهی که متهم با اقامه قسامه حق آنان 

را ساقط کرده است( را حسب مورد به خود 
آن‌ها یا به مرتکب پرداخت نکرده باشند، 
اختیاری در قصـاص مرتکـب نخواهنـد 
داشت. بدیهی است که مطابق ماده 427 
قانون مجازات اسلامی،)7(پرداخت دیه باید 

پیش از استیفای قصاص صورت گیرد.
4. منظور از عبـارت »... حسب مورد به 
آن  بپردازند«  مـرتکب  به  یا  آن‌ها  خود 
اول حق قصاص  است که چنانچه گروه 
خود را اسقاط کرده باشند، دیه به مرتکب 
پرداخت می‌شود و اگر خواهان دیه باشند 

باید سهم دیه به خودشان داده شود.

مـاده 326: »اگـر شـاکی عـلی‌رغم 
حصـول لـوث علـیه متهـم اقامـه 
او مطالبه قسامه  از  و  نکـند  قسامه 
کند و متهـم درباره اصل جنایت یا 
خصوصیات آن ادعای عدم علم کند، 
اتیان  مطالبه  وی  از  می‌تواند  شاکی 
سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم 
بر عدم علم به اصل جنایت سوگند 
بدون  وی  و  متوقف  دعوی  کند،  یاد 
سوگند  اگر  و  می‌شود  آزاد  تأمین 
متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات 
جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن 
خصوصیات متوقف می‌گردد لکن اگر 
خودداری  خوردن  سوگند  از  متهم 
ورزد و شـاکی بـر علـم داشـتن او 

سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم 
دارد  حق  شاکی  و  می‌شود  رد  علم 
درخواست  را  قسامه  اقامه  متهم  از 
نماید. در این صورت اگر متهم اقامه 
قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم 

می‌شود«.
پپیشینه تقنینی

حکم موضوع از نوآوری‌های پسندیده‌ای 
رفع  هدف  با  جدید  قانون‌گذار  که  است 

خلأ قانونی موجود مقرر نموده است.
نکات مربوط به این ماده

1. این ماده در مقام بیان مقررات حاکم 
بر ادعـای عدم علـم از جـانب متهم در 
خصوص جنایت و در فرضی است که پس 
از حصول لوث، شاکی قسامه را به متهم 

رد می‌کند.
لوث و رد  از حصـول  2. چنـانچه پـس 
کردن قسامه توسط شاکی به متهم، وی 
قابل  نماید، چند فرض  علم  ادعای عدم 
تصور اسـت که حکم هر فرض به شرح 

زیر می‌باشد:
مطالبه  متهم  از  شاکی  چنانچه  نخست، 
اتیان سوگند بر عدم علم نماید و متهم 
بر عدم علم به اصل جنایت سوگند  نیز 
یاد کند، دعوا متوقف و متهم بدون اخذ 
تأمین کیفری و بدون قیـد آزاد می‌شـود.
دوم، چـنانچـه شاکی از متهـم مطالـبه 
اتیان سوگند بر عدم علم نماید و متهم 
فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت 
سوگند یاد کند، دعوا فقـط در مـورد آن 

خصوصیات متوقف می‌شود.
از متهـم مطالبـه  سوم، چنانچـه شاکی 
سوگند بر عدم علم نماید و متهم از اتیان 
سوگند خودداری کند، اگر شاکی بر علم 
داشتن او سوگند یاد نکند، دیگر نمی‌تواند 
از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید؛ 
7زیرا شاکی در ابتدا از متهم مطالبه سوگند 
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خودداری  با  و  است  نموده  علم  عدم  بر 
متهم از اتیان سوگند، خود نیز حاضر به 

ادای سوگند آن نشده است.
مطالبه  متهم  از  شاکی  چنانچه  چهارم، 
اتیان سوگند بر عدم علم نماید و متهم از 
اتیان سوگند خودداری ورزد، اگر شاکی بر 
علم داشتن متهم سوگند یاد کند، ادعای 
متهم به عدم علم رد می‌شود و شاکی حق 
درخواست  را  قسامه  اقامه  متهم  از  دارد 
ناحیه‌  از  قسامه  اقامه  نماید. در صـورت 
متهم، وی از اتهام انتسابی تبرئه می‌شود 
و اگر اقامه قسامه نکند، به پرداخت دیه 

محکوم خواهد شد.
***

مـاده 327: »در صـورتی کـه شاکی 
متعدد باشـد اقامه یک قسامه برای 
همه آنان کافی است لکن در صورت 
تعـدد متهمـان برای برائت هـر یک 

اقامه قسامه مستقل لازم است«.
پپیشینه تقنینی

قـانون  این مـاده جایگـزین مـاده 252 
مجازات اسلامی مصـوب 1370 اصلاحی 
1380/10/23 شده است که چنین مقرر 

داشته بود: 
»در مـوارد لوث چنانچـه مدعی متعـدد 
باشد قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی 
از  ی ک هر  تعدد مدعی‌علیه  در صـورت 
اجرای  برائت خود  برای  آنان می‌بایست 
نداشـتن عدد قـسامه  با  و  قسامه کـند 
طبق تبصره )3( مـاده )248( هر ی کاز 
مدعی‌علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه 

می‌شوند«.
نکات مربوط به این ماده

1. امام خمینی )ره( در کتاب تحریرالوسیله 
در موضـوع این مـاده چـنین فرموده‌اند: 
»اگر مـدع ىبیشتر از ی کنفر باشد، ظاهر 
آن است که پنجاه قسم به ‌عنوان قسامه 

کاف ىاست؛ اما اگر مدعى‌علیه بیشتر باشد 
در کفایت پنجاه قسم و عدم آن اشکال 
است و اوجه تعدد قسامه است به حسب 
تعدد مدعى‌علیه. پس اگر دو نفر باشند، 
هر ی کاز آن‌ها با قومش پنجاه قسم بر رد 
دعوا ىمدع ىقسم مى‌خورد؛ اگرچه اکتفا 
لیکن  نمى‌باشد  وجه  از  خال ى پنجاه  به 
قول اول وجیهتر است«)موسوی خمینی، 

.)307/4 :1425

2. وفق ماده 327 قانون مجازات اسلامی 
)1392( در فرض تعـدد شـاکیان، اقامه 
ی کقسـامه برای اثبات جنـایت کفایت 
می‌کند؛ لیکـن در فرضـی کـه متهـمان 
اتهام  اقامه قسامه درصدد رفع  با  متعدد 
از خود هستند، هر ی کاز آنان باید برای 

برائت خود قسامه‌ مستقل اقامه نماید.
***

ماده 328: »در صورت تعدد متهمان 
هر یک از آن‌ها می‌تواند به نفع متهم 

دیگر در قسامه شرکت کند«.
پپیشینه تقنینی

اسـلامی  مجـازات  قـانون  در  مـاده  این 
مصـوب 1370 متناظری ندارد و ذکر آن 
جدید  قانون‌گذار  مطلوب  نوآوری‌های  از 
قبلی محسـوب  مقرره‌  تکلیف  در جهت 

می‌شـود.

نکته‌ مربوط به این ماده
در صورتی که متهمان چند نفر باشند هر 
ی کاز آنان می‌توانند به نفع متهم دیگر 
به‌ عنوان یکی از قسم‌خورندگان در اقامه 

قسامه شرکت نمایند.
***

نسبت  فقـط  »قسـامه  مـاده 329: 
به مقـداری کـه لـوث حاصل شده 
اثبات  و  اثبات می‌شود  است موجب 
خصـوصیات جنایت از قبـیل عمد، 
شـبه عـمد، خـطا، مقدار جنایت و 
انفراد  یا  جنایت  ارتکاب  در  شرکت 
این  در  لوث  حصول  نیازمند  آن  در 

خصوصیات است«.
پپیشینه تقنینی

در  پیشینه  فاقد  ماده  این  موضوع  حکم 
قوانین سابق و از جمله در قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1370 اسـت و ذکـر آن 
و  جدید  قانون‌گذار  مطلوب  تأکیدات  از 
مثبت دقت ‌نظر او در جهت رفع ابهام از 

قوانین پیشین محسوب می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

از  اعم  اسلامی  فرق  کلیه‌  دیدگاه  از   .1
حنفى، شافعى، مالک ىو حنبلى، قسامه در 
حالتی که جنایت ارتکابی از موارد »لوث« 
باشد قابل اعمال است‌. فقها ىشیعه نیز 
بر همین نظر بوده و قسامه را در جنایات 

مشمول لوث جاری دانسته‌اند.)8(
2. این ماده حاوی دو نکته‌ مهم است:

نخست، دلیل قسامه علاوه بر این‌که برای 
اعمال  قابل  ارتکابی  جنایت  اصل  اثبات 
است برای اثبات خصوصیات جنایت نیز 

اقامه می‌شود.
تحقق  بر  فرع  قسامه  که  است  آن  دوم، 
لوث است؛ بدین معنا که، موجبات اثبات 
جنایت با اقامه قسامه به همان مقداری 
شده  حاصل  لوث  که  شد  خواهد  فراهم 

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس
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مدعی  اولیای‌دم  چنانچه  بنابراین  است. 
عمدی بودن قتل باشند و اما لوث نسبت 
به شبـه ‌عـمد بودن قتـل حاصـل شـود، 
آن‌ها صـرفاً می‌توانند در خصوص ویژگی 
شبه‌عمـد بودن قتـل درخـواست اقامـه 

قسامه نمایند.
***

ماده 330: »اگر نسبت به خصوصیات 
جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند 
خورندگان بر آن خصوصیات سوگند 
یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به 
مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب 
تعلق  دیه  و  می‌شود  اثبات  جنایت 

می‌گیرد«.
پپیشینه تقنینی

این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 
1370 متناظری ندارد و ذکر آن از موارد 
دقت ‌نظر  نشانه‌  و  جدید  قانون  مطلوب 
قانون‌گـذار در جـهت رفع ابهام از قوانین 

محسوب می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

امامیه،  فقهای  مشهور  قول  مطابق   .1
سوگنـد خورندگان در قسامه باید افزون 
بر سوگـند نسبت به اصل وقوع جنایت 
ارتکاب آن جـنایت را نیـز  خصوصـیات 
این خصوص گفته شده  ذکر نمایند. در 
است  که شرط  است  آن  است: »مشهور 
در قسامه که ذکر کند در قسم کشنده را 
و کشته شده را با نسبشان به ‌نحو ىکه 
اشتراک ىنباشد؛ و ذکر کند که به تنهای ى
کشته است یا آن‌که شریک ىداشته است؛ 
و آن‌که به عمد کشته اسـت یا به شـبه‌ 

عمد و یا خطاء« )اصفهانی، بی‌تا، 94(.
چنانچـه سوگند خـورندگان نسـبت بـه 
یاد  سوگند  ارتکابی  جنایت  خصوصیات 
نکنند و فقط نسبت به اصل آن جنایت 
قسم بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات 

می‌شـود و صـرفاً دیـه تعـلق می‌گـیرد.
2. علت اثبات اصل جنایت و ثبوت دیه در 
دو فرض مذکور در این ماده آن است که 
به وقوع جنایت  )لوث( نسبت  ظن قوی 
خصوصیات  به  نسبت  ولی  است  حاصل 
و  است  نشده  یاد  قسم  ارتکابی  جنایت 
یا این‌که نسبت به آن‌ها ظن قوی وجود 
ندارد. بنابراین به جهت احتیاط در دماء، 
به  دیه  فقط  و  می‌شود  ساقط  قصاص 

صاحب حق تعلق خواهد گرفت.

ماده 331: »چنانچـه اصـل ارتکاب 
جنایت با دلیلی به جز قسامه اثبات 
شـود، خـصوصـیات آن در صـورت 
حصـول لوث در هـر یـک از آن‌هـا 
اثبات اسـت  به‌وسیله قسامه قـابل 
عادل  دو شاهد  از  یکی  آن‌که  مانند 
به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی 
شهادت دهد که در این صورت اصل 
قتل با بینه اثبات می‌شود و در صورت 
لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه 

ثابت می‌گردد«.

پپیشینه تقنینی
این ماده با بیان رساتر و عبارات مناسب‌تر 
قـانون مجـازات  جـایگـزین مـاده 240 
اسـلامی مصـوب 1370 شـده اسـت که 

چنین اشعار داشته بود: 
و  شود  عمد  قتل  مدعی  ولی‌دم  »هرگاه 
و  عمد  قتل  به  عادل  شاهد  دو  از  یکی 
دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم 
که  صورتی  در  کند،  انکار  را  عمد  قتل 
موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از 
باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید 

قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند«.
نکات مربوط به این ماده

1. حکم این ماده مبتنی بر دیدگاه امام 
خمیـنی )ره( اسـت که در این خصـوص 
چـنین فرموده‌اند: »اگر یکـ ىاز آن‌ها به 
قتل  به  دیگر ى و  عمـد ى قتل  مشاهده‌ 
مطلق شهادت دهد و قاتل، قتل عمد ىرا 
انکار نماید و ولىّ آن را ادعا نماید، شهادت 
این ی کنفر لوث مى‌باشد؛ پس اگر ول ى
بخواهد که ادعایش را اثبات نماید، حتماً 
باید از راه قسامه باشد« )موسوی خمینی، 

.)301/4 :1425
2. پرسش: با عنایت به این‌که در متون 
فقهی صرفاً به اثبات اصل جنایت از طریق 
آیا در صورت  است،  اشاره شده  شهادت 
اثبات اصل جنایت با علم قاضی یا اقرار 
متهم می‌توان خصوصیات آن را با توسل 

به اقامه قسامه اثبات کرد؟
طریق  از  جنایت  اصل  اثبات  پاسخ: 
شهادت، از باب ذکر مصداق اجلی است؛ 
لذا در صدر این ماده آمده است: »چنانچه 
اصل ارتکاب جنایت با دلیلی به جز قسامه 
اثبات شود«. بنابراین اصل جنایت ممکن 
است با شهادت یا علم قاضی و یا حتی 
اقرار متهم به اصل جنایت )بدون اقرار به 

9خصوصیات جنایت( اثبات شود.
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پی‌نوشت‌ها:
1- اصـلاحی مطابق قـانون اصـلاح مـوادی از قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب 

.1380/10/23
2- ماده 457  قانون مجازات اسلامی )1392(: »اگر مدعی به ترتیب فوق اقامه 
قسامه نکند می‌تواند از مدعیٌ‌علیه مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی‌علیه 

با قسامه تبرئه می‌شود«.
3- نظر مشورتی شماره‌ 7/93/564 مورخ 1393/3/12 اداره‌ حقوقی قوه‌ قضاییه.
اداره‌ حقـوقـی  مـورخ 1392/11/29  مشـورتی شمـاره‌ 7/92/2259  نظـر   -4

قوه‌ قضـاییه.
5- ماده 336 قانون مجازات اسلامی)1392(: »نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی 
سوگـند پنجاه مرد از خویشـاوندان و بستگان مدعی اسـت. با تکرار سوگند قتل 

ثابت نمی‌شود«.
6- مبنای فقهی این ماده ذیل ماده 327 آمده است.

حق  صاحب  که  مواردی  »در   :)1392( اسلامی  مجازات  قانون   427 ماده   -7
قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص 
بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ 
حقِ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب 

پنجم »تعزیرات« محکوم می‌شود«.
8- برای مطالعه‌ بیشـتر بنگرید به: کاسان ىحنفـی، علاءالدین ابوبکـر بن مسعـود 
بن احـمد، بدائع الصنایع فی ترتیب الشـرائع، جلد هفتم، بیروت: دارالکتب 
العلمیه، چاپ دوم، 1406 هجـری قمری، صـفحه‌ 288؛ شربینى، شمس‌الدین 
محمد بن احمد، مغن ىالمحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، جلد چهارم، 
بیروت: دارالکتب العلـمیه، چاپ نخـست، 1415 هجـری قمری، صـفحه‌ 111 

به بعـد.
فهرست منابع:

1- اصفهـانى، محمد باقر بن محـمد تقـ ى)مجلس ىدوم(، حـدود و قصاص و 
دیات، تهران: مؤسسه‌ نشر آثار اسلامى، چاپ نخست، بی‌تا.

2- بهجت گیلان ىفومنى، محمدتقى، جامع المسائل، جلد 5، قم: دفتر حضرت 
آیت‌الله بهجت، چاپ دوم، 1426 هـ .ق.

المنار،  مهذّب الأحکام، جلد 28، قم: مؤسسه‌  3- سبزوارى، سید عبدالاعلى، 
چاپ چهارم، 1413 هـ . ق.

4- موسو ىخمیـنى، سید روح‌الّل، تحـریرالوسیله )ترجمه(، برگـردان، علـی 
اسـلامی، جلد 4، قم: دفتر انتشـارات اسلام ىوابسته به جـامعه‌ مدرسـین حـوزه‌ 

علمیه‌ قم، چاپ 21، 1425 هـ .ق.

3. پس از اثبات اصـل جنایت ارتکابی از 
طـریق هـر یـ کاز ادلـه‌ اثبـات دعـوی، 
اثبات خصوصیات آن جنایت با توسل به 
که  است  ممکن  صورتی  در  تنها  قسامه 
قاضی رسیدگی کننده به پرونده نسـبت 
به آن خصـوصیات ظن ‌قوی و قـریب به 
علم )لوث( حاصل نماید. بنابراین چنانچه 
متهم به اصل قتل اقرار نماید ولی عمدی 
بودن آن را منکر گردد و اولیای‌دم مدعی 
ارتکاب عمدی جنـایت باشـند، چنانچه 
برای قاضی لـوث به عمـدی بودن قتـل 
اقامه  برای  موجبی  باشد،  نشده  حاصل 
قسامه جهت اثـبات خصـوصیت عمدی 

بودن قتل ارتکابی موجود نخواهد بود.
***

مـاده 332: »اگر لـوث علـیه دو یا 
چند نفر به شکل مردد حاصل شود، 
پـس از تعـیین مرتکـب به ‌وسیلـه 
مجنی‌علیه یا ولی‌دم و اقامه قسامه 

علیه او وقوع جنایت اثبات می‌شود«.
پپیشینه تقنینی

در  پیشینه  فاقد  ماده  این  موضوع  حکم 
قـانون مجـازات اسلامی مصـوب 1370 
اسـت و ذکـر آن از نوآوری‌های مطلوب 
قوانین پیشین در جهت  از  قانون جدید 

رفع ابهام محسوب می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1. این ماده و دو ماده بعد از آن )مواد 333 
و 334( در مقام بیان احکام فرضی هستند 
که لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد 
حاصـل شده است. در این فرض سه حالت 

به شرح زیر قابل تصور است:
نخسـت، مجنـی‌علیه یا ولی‌دم مرتکـب 
جنایت ارتکابی را تعیین کرده و علیه او 

اقامه قسامه می‌نمایند.
دوم، مجنی‌علیه یا ولی‌دم مرتکب جنایت 
ارتـکابی را تعـیین نمی‌کنند و قسـامه را 
از  قاضـی  اقامه می‌نماینـد.  علـیه هـمه‌ 

آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند 
یـاد کـنند.

سوم، مجنی‌علیه یا ولی‌دم مرتکب جنایت 
آنان  از  و  نمی‌کنند  تعـیین  را  ارتکابی 

درخواست اقامه قسامه می‌نمایند. 
نخست  فرض  حکم  بیان  در   332 ماده 
مقرر داشته است که اگر لوث علیه بیش 
از ی کنفر ثابت شود و شاکی فرد معینی 
کند،  معرفی  جنایت  مرتکب  را  آنان  از 
همان‌گونه که ذیل ماده 317 توضیح داده 
شد، با اقامه قسامه علیه آن فرد، جنایت 

در حق او ثابت خواهد شد. 
از حالات دوم و سوم  احکام هر ی ک  .2
مذکـور، به ترتیـب در مـواد 333 و 334 
بحث  مورد  ادامه  در  است که  ذکر شده 
قرار می‌گـیرد. به لحـاظ ارتباط معـنایی 
مواد 332، 333 و 334 با یکدیگر شایسته 
بود قانون‌گذار مواد 333 و 334 را به‌عنوان 
تبصره‌هایی از ماده 332 تصویب می‌نمود.

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس
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حمایت‌های کیفری از بزه‌دیده و شاهد
در قانون آیین دادرسی کیفری

چکیده
حقوق بزه‌دیدهك ه مبتنی بر نیازها و خواسته‌هاي او مي‌باشد، بیش از آن‌که جنبه ترمیمی و جبران خسارت 
انسانی بزه‌دیده تأکید دارد. رعایت این حقوق و ترغیب  به کرامت  بر رفتار منصفانه و احترام  داشته باشد، 
الزام دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری به اجرای آن، تأثیر چشمگیری بر فائق آمدن بزه‌دیده بر آثار و  و 
عواقب بعدی جرم دارد و از بزه‌دیدگی ثانوی ناشی از آن پيشگيري مي‌كند. از جمله این حقوق، مربوط به 
نحوه رسیدگی و به رسمیت شناختن حقوق بزه‌دیده در اين مرحله استك ه مواردي شامل حق بر آگاهی، حق 
ارائه دیدگاه‌ها و نگرانی‌ها، حق بهره‌مندی از کمک و خدمات مشاوره‌ای و معاضدتی، حق دسترسی به دادگری 
از جبران، حق حمایت‌های عاطفی و حیثیتی، حق حمایت شکلی دادرسی‌مدار و حق  بهره‌مندی  به منظور 
حمایت اجتماعی و تأمین امنیت را در بر مي‌گيرد. اين حقوق در مواردي به شهود نيز تسري مي‌يابد. این مقاله 

به موضوع حمایت‌های کیفری از بزه‌دیده و شهود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مي‌پردازد.
واژگانك ليدي: امنیت، بزه‌دیده، حمایت کیفری، شاهد

رضا دانش‌نیا، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مركز استان زنجان
زهرا مختاری، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی
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درآمد
عدالت  بر  حاکم  دیدگاه‌های  تعدیل  با 
ایـن  رفـته  رفـته  کیفـری کلاسیـک، 
نظـریه قوت و شکل گـرفت که جـرم 
بیش از آن‌که تعرض به قانونيك فري 
قـدرت  مظـهر  رسمی‌ترین  عنـوان  به 
واقعی  تعرض  تلقی شود، ی ک عمومی 
و ملموس به انسان‌هاست و در حقیقت 
ایـن بزه‌دیـدگان هسـتند کـه متضـرر 
اصلـی جرم می‌باشـند. در این دیدگاه، 
اساسی‌ترین هدف نظام عدالت کیفری، 
ترمیم و تصحیح خطا و جبران لطمات 
احساسات  التـیام  و  افراد  صـدمات  و 
آرامش  اعاده  و  آن‌ها  جریحـه‌دار شده 
و امنیتِ سلـب شـده و ترمـیم روابط 
افراد  میـان  در  شـده  گسسته  انسانیِ 
است  بدین جهت  است.  از جرم  متأثر 
کـه امـروزه در اکثر نظام‌هـای عدالت 
شخص  عنـوان  به  بزه‌دیـده  کـیفری، 
متضـرر از جرم دارای حقوق متعددی 
کنـنده  تضـمین  کـه  اسـت؛ حقـوقی 
کرامت انسانی بزه‌دیده و رفتار منصفانه 
با اوست و در برگیرنده طیف وسيعی از 
حقوق مالی و غیر مالی و خواسته‌ها و 

انتظارات او می‌باشد.
این نوشتار در صدد شناسایی و معرفی 
مـواد قـانون آییـن دادرسـیيك ـفري 
رویکـرد  با  بزه‌دیده‌شـناسی  منظـر  از 
حمایتی استك ه در مراحل تحقيقات 
حكم  اجراي  و  محـاكمه  و  مقـدماتي 

مورد بحث قرار مي‌گيرد.
1- مرحله تعقیب و تحقیق

در مرحله تعقيب و تحقيق در دادسرا، 
براي بزه‌ديده و شهود حقوقي پيش‌بيني 
شده استك ه غالباً از نوآوري‌هاي قانون 
آيين دادرسييك ـفري جديد مي‌باشد. 

اين  اهم  نوشتار،  از  قسـمت  ايـن  در 
حقـوق را به بحـث مي‌گذاريم.
1-1-تأمین امنیت بزه‌دیده

از مهم‌ترین حقوق انسانی بزه‌دیده که 
باید در مراحـل آغازین فرایند کیفری 
مـورد توجـه قرار گـیرد، تأمین امنیت 
به  امنیت  تأمین  اوست.  و شهـود  وی 
بزه‌دیدگان،  نگرانی‌های  کاهش  منزله 
خصوصی  زندگی  و  هویت  از  حفاظت 
احسـاس  آن‌هاسـت.  از  حمـایت  و  او 
به  اسـت  ممکـن  بزه‌دیـده  در  ناامنی 
شکل ی کبحران، آسیب روانی یا درد 
و رنج عاطفی ظاهر شود. این حالت در 
است.  صادق  هم  بزه‌دیده  شهود  مورد 
آن‌ها  است  ممکن  ایشان  امنیت  عدم 
را از اقامه شهادت در محکمه باز دارد. 
منابع  مهم‌ترین  او  شهـود  و  بزه‌دیده 
اطلاعاتی در مـورد رخداد مجـرمانه‌اند 
كه در جهت انجام تحقیقات و دادرسی 
کم کشایان توجهی به دست‌اندرکاران 
رو  این  از  مي‌کـنند.  کیفـری  عـدالت 
متهم  قبـال  در  بزه‌دیـده  از  حفـاظت 
هویت  از  و حفـاظت  او  تهدیدهـاي  و 
بزه‌دیده در ايجـاد احساس امنيـت در 
بزه‌ديده و شاهد مؤثر است )ابراهیمی، 

.)69 :1386
متهم  و  بزه‌دیده  تحقیقات،  مراحل  در 
در جلسات مختلفی شرکت می‌کنند تا 
به مواردی پاسخ‌گو باشند و لذا طبیعی 
است که طرفین جرم باكي ديگر مواجه 
می‌شوند و ممکن است مورد آسیب و 
صدمه واقع شوند. اين مراتب در مورد 
شهود بزه‌دیده هم صـادق است. برای 
جلوگیری از مواجهه بزه‌دیده و متهم و 
شهود آن‌ها، بهتر است امکانات رفاهی 
انتـظار  اتاق‌هـای  جملـه  از  و  بیشـتر 

در  شهود  و  بزه‌دیدگان  برای  جداگانه 
اختیار باشد. خارج از این محوطه هم 
بزه‌دیـده و شهـود وی بایـد احسـاس 
و  تهدیدهـا  برابر  در  و  کنـند  امنیـت 
اقدامات تلافی‌جویانه متهم و اطرافیان 
)ابراهیـمی، 1384:  باشـند  او مصـون 

.)297 - 296
حفظ اسناد و مدارک مربوط به هویت و 
مشخصات فردی و خانوادگی بزه‌دیده و 
اطرافیان و شهود، از دیگر حمایت‌هایی 
اسـت که بایستـی توسط مأمـورین و 
مقامات نهادهایی که بزه‌دیده با آن‌ها در 
ارتباط است به عمل آيد )همان:297(. 
بر ایـن پایـه قـانون‌گـذار در مقـررات 
اصـلاحی قـانون آیین دادرسی کیـفری 
و با رویکرد حمایت‌محور از بزه‌دیده و 
شهود وی، بازنگری در مقررات موجود 

را مورد توجه قرار داده است.
برابر مـاده 40 قـانون آییـن دادرسـی 
يكفري مصوب 1392 »افشاي اطلاعات 
مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، 
شهود، مطلعان و ديگر اشخاص مرتبط 
در  جـز  ضـابطین  توسـط  پرونـده  بـا 
مواردی که قانون معین نموده ممنوع« 
مي‌باشد. همچنين قانون‌گذار با تبرعی 
اعلام   ،62 ماده  در  اقدام  این  دانستن 
نمـوده اسـتك ـه چنانچـه حمـایت از 
بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات 
مستلزم صرف هزینه‌ای باشد، بزه‌دیده 
در تأمیـن و تکافـوی آن مسـئولیتـی 
و شئون  وظایف  از  آن  اجرای  و  ندارد 
ضابطان قلمداد گردیده و مستنکف از 
اجرای این دستور بنا به تجویز ماده 63
مستحق انفصـال از خدمات دولتی به 
مـدت سـه تا دوازده مـاه خـواهد بـود.
نيز  این مقـدار تضمین  به  قانـون‌گذار 

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
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اکتفا نکرده و به منظور بیان حساسیت 
در  حكم،  این  اجرای  به  نسـبت  خود 
مجرمانه  به  مجدد  تأکید  با   91 مـاده 
بودن جریان تحقیقات مقدماتی، کلیه 
تحـقیقات  جـریان  در  که  اشخـاصی 
حضـور دارند را موظـف به حفـظ این 
اسرار نموده و در صورت تخلف، آن‌ها 
را مستوجب مجازات بزه افشاي اسرار 

شغلی و حرفه‌ای می‌داند.
اسـلامی  مجـازات  قـانون   648 مـاده 
)تعزيرات( مصوب 1375 با جرم ‌انگاري
قسـم و شهادت دروغ و »افشاي سر« 
مقـرر مي‌دارد: »اطـباء و جـراحـان و 
ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که 
یا حرفه خود محرم  به مناسبت شغل 
اسرار می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد 
به  کنند  فاش  را  مردم  اسرار  قانونی 
سـه ماه و ی کروز تا ی کسال حبس 
و یا به ی کمیلیون و پانصد هزار ريال 
نقـدی  جـزای  ريال  میلیـون  تا شش 
محکـوم می‌شوند«. علاوه بر آن، قـانون‌ 
آيين دادرسييك فري )1392( در بيان 
وظایف و اختیارات بازپرس، به ضرورت 
توجـه به این اصـل اشـاره نموده و بر 
توسط  احتیاطی  اقدامات  اجرای  لزوم 
ضابطین به دستـور وی تأکید نمـوده 
اسـت. به موجـب ماده 97 اين قـانون، 
بازپرس به رعـایت اقـدامات احتیاطی 
مورد نیاز در حمایت از بزه‌دیده، شاهد، 
مطـلع، اعلام‌کنـنده جـرم یا خـانواده 
آنان و همچنین خانواده متهم در برابر 
تهدیدها و خطرات احتمالی در فرایند 

رسیدگی کیفری اقدام مي‌كند.
همان‌گونه که ملاحظه گردید، در اکثر 
این مواد قانون‌گذار در کنار بزه‌دیده به 
تأمین امنیت شهود نیز پرداخته است. 

1-2- ضرورت حضور وکیل
در مـاده 185 قـانون آییـن دادرسـی 
امور  در  انقلاب  و  عمومي  دادگاه‌هاي 
کیفری مصوب 1378 تعیین وکیل از 
داشت  تخییری  جنبه  بزه‌دیده  جانب 
پایان  تا  آغاز  از  می‌توانست  بزه‌دیده  و 
داشته  همراه  به  وکیل  کیفری  فرایند 
هیچ  در  بزه‌دیده  وکلای  تعدد  و  باشد 
از مراحل کـیفری محـدود نشده  ی ک
بود. قانون جدید آیین دادرسی کیفری 
در تبصره ماده 347 مقرر داشته است 
هرگاه دادگاه حضـور و دفـاع وکـیل را 
برای شخص بزه‌دیده فاقد تمکن مالی 
ضروری بداند، با احراز عدم تمکن وی، 
از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت 
عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضایی، 
اگر  می‌نماید.  تعـیین  وکیل  وی  برای 
وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه
حـق‌الوکاله او را متنـاسب با اقـدامات 
دستـور  و  کـرده  تعیین  شـده  انجـام 
پرداخـت از محل اعتبارات قوه قضاییه 

صادر می‌نماید.
1-3- استرداد اموال و اشیاء

استرداد  خصوص  در  سابق  قانون‌گذار 
را در  متفاوت  رویه  اشـیاء دو  و  اموال 
در  که  بدین صورت  بود؛  گرفته  پیش 
برخی موارد همانند سرقت به استرداد 
اموال حاصـل از جـرم در ضـمن حکم 
محکومیت کیفری تصريحك رده بود و 
در برخـی موارد نیز این تصريح وجود 
استـرداد  این صـورت  در  نداشـتك ه 
اموال نیازمند رعایت تشریفات دادرسی 
بود.  دادخواست  تقدیم  از حیث  مدنی 
قانون آیین دادرسی  طـبق ماده 148 
کیفـری )1392( در تمام امـور کیفری 
دادگاه باید ضمن صدور رأی، نسبت به 

اشیاء  کردن  معدوم  یا  ضبط  استرداد، 
تکلیف  تعیین  جرم  از  حاصل  اموال  و 

نمایـد.
1-4- اجازه طرح دعوی خصوصی 

ضمن دعوی عمومی
هر بزه‌دیده‌ای می‌تواند شاکی و مدعی 
قادر  اساس  این  بر  و  باشد  خصوصی 
اسـت حین دعـوای کیـفری خسارات 
ناشی از جرم را نیز مطالبه کند. این امر 
در مـواد 9 و 11 قانون آييـن دادرسي 
امور  در  انقلاب  و  عمومي  دادگاه‌هاي 
يكفري )1378( و ماده 14 قانون آيين 
دادرسييك ـفري )1392( پیـش‌بینـی 
شده است. تفاوت قانون سابق و جدید 
در این خصوص مربوط به امکان مطالبه 
زیان‌های معنوی از سوی بزه‌دیده است 
که در تبصره 1 ماده جدید مقرر شده 
است. در جهت مطالبه ضرر و زيان ناشي 
از جرم، صدور قرار تأمين خواسته نيز 
قابل مطالبه است. قرار تأمین خواسته 
را می‌تـوان از سـازِکارهـای حـمایتـی 
به شمار آورد که قانون‌گذار برای کم ک
به بزه‌دیده در زمینه تسهیل و تضمین 
دسـت‌یابی به جبران خسـارت در نظـر 
گرفته اسـت )ابراهیمی، 1386: 302(. 
این قرار در قانون سابق آیین دادرسی 
کیفری قطـعی و غیـر قـابل اعتـراض 
قانون  اصلاح  قانون  موجب  به  که  بود 
انقلاب  و  عمـومي  دادگاه‌هاي  تشکیل 
مصـوب 1381 و سپس قـانون جـدید 
آیین دادرسی کیفری، به تقاضای متهم 

قابل اعتراض شناخته شده است.
از ديگر حمایت‌های تقنینی از بزه‌دیده 
صدور  همچـون  مـواردی  به  می‌تـوان 
قرارهای تأمین کیفری نسبت به متهم، 
و  اوراق  ضبط  و  تفتیش  متهم،  13جلب 
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اشیای متعلق به متهم و ثبت مکالمات 
تلفنی وی نیز اشاره کرد که هر چند در 
مستقیم  به طور  بزه‌دیده  اقدامات  این 
به  اما  نمی‌گیرد،  قرار  حمـایت  مورد 
پیشـرفت  و  شـده  انجام  اقدامات  تبع 
او  دسترسی  تضـمین  پرونـده،  سریع 
می‌شود  بیشـتر  حمایتی  ابزارهای  به 

)ابراهیمی، 1384: 304 - 305(.
2- مرحله دادرسی

بزه‌ديده و شهـود در مرحـله دادرسي 
اين  از حقوقي برخـوردارندك ه در  نيز 
حقوق  اين  اهم  به  نوشتار  از  قسمت 

اشاره مي‌شود.
2-1- درخواست ترک محاکمه

این موضوع در تبصره 1 ماده 177 قانون 
سابق مقرر شده بود و هدف، پیش‌بینی 
بتواند  بزه‌دیده  که  بود  ضمـانتی  اهرم 
از آن در راستای جـبران ضرر و زیان 
ناشی از جـرم استفاده کند و چنانچه 
از جبران خسارت منصرف شود  متهم 
یا تمایل چنـدانی به جـبران خسارت 
نداشته باشد، مجدداً درخواست تعقیب 

کند )همان: 306(.
2-2- رسیدگی غیابی

مـطابــق مـاده 181 قانـون سـابق و 
مـاده 345 قـانون جـدید، در صـورتی 
که متهـم احضار شود و حاضر نشود و 
دادگاه حضور وی را برای ادای پاره‌ای 
از توضیحات لازم بداند جـلب می‌شود 
و در غـیر این صـورت رسیدگی بـدون 
حضور متهم و در غیاب وی ادامه یافته 
و منـتهی بـه صـدور رأی می‌گـردد تـا 
از طولانی شدن  بزه‌دیـده  بدین سبب 
فرایند دادرسی و محاکمه آسیب نبیند. 
از دیگر حمایت‌های کیفری از بزه‌دیده 
در این مرحله، امکان درخواست سازش 

دعوی  به  رسیدگی  بزه‌دیده،  جانب  از 
خصوصی ضمن دعوای عمومی و حق 
در  حـاضـرین  از  تحـقیق  درخواسـت 

جلسه بدون احضار قبلی است.

2-3- حق اعتراض به رأي
از جمـله مهم‌ترین حقـوق مقرر براي 
بزه‌ديـده، حـق اعتـراض نسبت به آراء 
و قرارهـا اسـت. بزه‌دیـده می‌تـواند به 
قرارهایی که منجـر به منع یا موقوفی 
کند  اعتراض  می‌شـوند  متهـم  تعقیب 
)مـاده 270 قانون جـدید(. همچـنین 
بزه‌دیده می‌تواند نسبت به حکم برائت 
نماید  اعـتراض  نیز  دادگاه  از  صـادره 

)ماده 433 قانون جدید(.
از  حمایت  در  اسـاسی  تدابیر  دیگر  از 
بزه‌دیـده در مرحـله صـدور حـکم، این 
اسـت که هر گاه دعوی عمومی ساقط 
و به جـهتی منتهی به صدور قرارهای 
منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت از 
دادگاه شود، این امر تأثیری در دعوی 
کیفری  دادگاه  و  نداشـته  خصـوصی 
دعوی  به  نسبت  جداگانه  است  مکلف 
خصوصی که در آن دادگاه مطرح است، 

مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید 
)مـاده 20 قانون آيين دادرسييك فري 

جـديد(.
3- مرحله اجراي حكم

قانون‌گذار در مرحله اجرای حکم نیز به 
در  و  پرداخته  بزه‌دیده  و جایگاه  نقش 
اتخاذ تصمیمات به نفع محکوم، رضایت 
زیان‌دیده را شرط اساسی دانسته است. 
موضـوع  مجـازات  تخـفیف  جـمله  از 
ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 استك ه یکی از جهات تخفیف 
را کوشش متهم به منظور تخفیف آثار 
جرم یا اقدام برای جبران زیان ناشی از 
آن، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و 
نیز خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده 
یا نتایج زیان‌بار جرم می‌داند که همین 
شرایط باید در مورد تعویق صدور حکم 
مقرر در ماده 40 اين قانون و نیز تعلیق 
اجرای مجازات مقرر در مـاده 46 آن 
نیز رعـایت گردد. هـمچنین در مورد 
نظام نیمه‌آزادی )ماده 56( هم گذشت 
شـاکی خصـوصی و در صدور حکم به 
آزادی مشروط )ماده 58( نيز پرداخت 
ضرر و زیان مدعی خصوصی یا برقراری 
ترتیبات جبران آن شرط شده است. 

دادرسي  آييـن  قـانون  مـاده 555  در 
يكفـري جـدید تصریح شده است که 
مجازات،  اجرای  تعلیق  قرار  »صـدور 
تعـویق  قرار  مشـروط،  آزادی  حکـم 
صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی 
تحـت نظارت سامانه‌هـای الکترونیکی 
اجرای  قاضی  یا دستورهای  و دستـور 
تبعـیت  عـدم  آثـار  کیفـری،  احـکام 
محکوم‌علیه یا متهم از آن‌ها و نیز آثار 
ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی 
ماده  این   .»... می‌شود  ابلاغ  خصوصی 

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
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به ی کحق اساسی برای بزه‌ديده اشاره 
از فرایند  یافتن وی  دارد و آن آگاهی 
کیفـری اسـت. حتـی لازم بود در این 
صورت  در  که  می‌گردید  تصریح  ماده 
نقض شـرایط از سوی بزهـکار، مراتب 
و  )آشوری  می‌رسد  بزه‌دیده  اطلاع  به 

خدادی، 1390: 18(.
4- حمایت‌های کیفری از شهود

و  تحـقیق  مرحـله  در  شهـود  نقـش 
دادرسی بسیار مهم است اما در مرحله 
صـدور و اجـرای حکم نقـش چندانی 
ندارد. در مرحـله تحقیقـات مقدمـاتی 
در دادسرا و محـاكمه نیز نقش شاهد 
صرفاً در ادای شهادت خلاصه می‌شود؛ 
بنابراین مهـم‌ترین حمـایت کـیفری از
شـاهد، تأمیـن امنـیت و جـلوگیری از 
افشاي هویت اوست تا آسوده خاطر به 
ادای شهادت بپردازد. در این قسمت به 
تبیین این مهم در قانون آیین دادرسی 
کیفری جدید در مقایسه با قانون سابق 

خواهیم پرداخت.
4-1- تأمین امنیت شهود

حق بهره‌مندی از تأمین امنیت شامل 
متهـم  خـانواده  و  شهـود  از  حمـایت 
نیز می‌شـود و تا حـد امـکان بايـد از 
رویارویی بزه‌دیده یا گواهان او با متهم 
جلوگـیری کـرد. افـزون بر اين، اتخـاذ 
تدبیرهایی برای پیشگیری از تهدیدها 
و  خانواده  یا  متهم  انتقام‌جویی‌های  یا 
دوستان او ضـروري اسـت )ابراهیمی، 
1386: 69(. در نظام کامن‌لا هنگامی 
کـه بحـث از شاهـد مطـرح می‌شـود، 
بزه‌دیـده را هـم در بر می‌گـیرد؛ زیـرا 
است.  وقوع جرم  اولین شاهد  بزه‌دیده 
به عبارت دیگر، شاهد در این کشورها 
به معنای هر فردی است که در جایگاه 

دادن  به  مبادرت  و  گرفته  قرار  شهود 
اطلاعاتی در خصـوص جـرم می‌نماید.
در کنـوانسیون سـازمان مـلل متحـد 
برای مبـارزه با جـرایم سـازمان‌یافتـه 
ملـی مصـوب 2003 مـيلادي مـوسوم 
به کنـوانسیون پالـرمو، بزه‌دیـدگان از 
سـه بعـد مـورد حمایت واقع شده‌اند؛ 
این حمایت‌هـا عبارت اسـت از: جبران 
خسارات ناشی از جرم؛ تعقیب کیفری 
امنـیت  تأمیـن  و  مجـرم  مجـازات  و 
یا همدستان  تعرضات مجرم  از  شاکی 
و نزدیکان وی. در اين راستا ماده 25 
اين کنـوانسیون به جـرم‌انگاری تهـدید 
بند  در  است)1(و  پرداخته  شهود  علیـه 
ی کمـاده 32 اعـلام می‌نمـاید: »هـر 
کشـور عضـو بر اسـاس نـظام حقـوقی 
امکانات  داخلی خـود و در چهارچوب 
اتخاذ خواهد  را  مقتضی  اقدامات  خود 
در  که  کارشناسی  و  شهود  از  تا  نمود 
خصـوص جرایم احراز شده و بر اساس 
ایـن کنـوانسیـون شـهادت مـی‌دهـند 
اقـارب و ديگـر  اقتضـاء  و در صـورت 
مقـابل  در  آن‌هـا  به  نزدی ک اشخـاص 

تلافی حمـایت مـؤثر به عمـل آورد«. 
بنـابراین جـرم‌انـگاری تهـدید شـهود 
بزه‌دیده و ديگر اشخاص نزدی کبه آن‌ها 
و در مجموع حمایت کیفری از آنان را 
یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی 
.)82  :1391 )یکـرنگـی،  دانسـته‌انـد 
در  اسـاسی  ارکان  جـمله  از  گواهـي 
تحقیقات کیفری به شمار می‌رود؛ زیرا 
و  حقیقت  کشف  موارد  از  بسیاری  در 
معاضدت  بدون  عادلانه  حکـم  صـدور 
کسانی که خـود در صحنه وقوع جرم 
آن  ارتکاب  چگونگی  و  داشته  حضور 
مطالبی  یا  کرده  درک  و  مشـاهده  را 
به همین  شنیده‌اند میسـر نمی‌باشـد. 
دلیل از شهود به چشم و گوش دستگاه 
اسـت  شـده  تعـبیر  کیـفری  عدالـت 

)آشوری، 1385: 113/2(.
از طرف دیگر، اثبات امور کیفریي ا تهیه 
غیر ممکن تقریباً  سندي ا دلایل دیگر 
از  پيش  می‌تواند  کسی  کمتر  و  است 
وقوع جرم، دلیل جمع‌آوری نماید. در 
نتیجه اظهارات شهود و مطلعان از این 
لحاظ دارای اهمیت است )مؤذن‌زادگان 

و رئوفیان نائینی، 1389: 56(. 
ادای  ضـرورت  بر  اسـلام  حقـوق  در 
شهادت تأکید گردیده است: »لاتکتموا 
الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه«.)2( 
مواردی  در  شریفه،  آیه  این  اساس  بر 
به  با شهادت ی کتن تعداد شهود  که 
حد نصاب شرعی برسد، با فرض این‌که 
حضور  نباشد،  میان  در  دیگری  شهود 
شاهدِ واجد شرایط شـرعی در محـضر 
او،  ناحـیه  از  شهـادت  ادای  و  قاضـی 
واجب عینی می‌باشد. البته گفته شده 
است که اين وجوب در صـورتی اسـت 
قاعـده کلی »لاضرر« زیان  15که مطابق 
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معنوی یا مادی متوجه شاهد نباشد و 
تحقیقات  تکمیل  جهت  اين‌كه  دیگـر 
نظام  بـه  شهـود  کـه  اسـت  ضـروری 
داشـته  کامل  اعتـماد  کـیفری  عدالت 
باشـند )نوبهـار، 1383: 40(. این امـر 
شاهد  به  این‌که  مگر  نمی‌گردد  میسر 
اطمینان خاطر داده شود که در مقابل 
تهدیدها و صدماتی که ممکن است به 
به وی  ادای شـهادت  لحاظ تحـمل و 
وارد ‌گردد، حمایت و پشتیبانی خواهد 
که  است  حمایت‌ها  این  وجود  با  شد. 
با  میل و رغبت شهود جهت همکاری 
تقویت  قضایی  و  پلیسی  دستگاه‌های 
توجهی  قابل  کم ک نهایتاً  و  می‌شـود 
قانون در جامعه به  به حفظ حاکمیت 
عمـل می‌آیـد )مؤذن‌زادگان و رئوفیـان 

نائینی، 1390: 56(.
در قـانون آییـن دادرسـی دادگاه‌هاي 
کیـفری  امـور  در  انقلاب  و  عمـومـي 
)1378( حمایت‌های در خور توجهی از 
شهود به عمل نیامده بود؛ ضمن اين‌كه 
مواردي  در  شهادت  ادای  براي  حضور 
ايـن  مـاده 159  مطابـق  بـود.  الزامي 
قانون، چـنانچه حضـور شهود ضـروری 
بوده یا جـرم ارتکابی در زمـره جرایم 
و  باشد  عمومی  نظم  و  امنیـت  مخل 
شاهد بدون عذر موجه از حضور امتناع 
بـار دوم مطابـق دسـتور  بـرای  ورزد، 
ماده 159 با رعایت ماده 86 این قانون 
قـانون  اين  در  البته  جلـب می‌گردید. 
مختصر حمایت‌هـایی هم از شـاهد به 
چشم می‌خورد که از آن جمله بند »د« 
ماده 32 یعـنی تجویز بازداشت موقت 
متهم در مواردی بود که آزاد بودن وی 
شهـادت  ادای  از  شهود  امتنـاع  سبب 
بود. همچنين مي‌توان به امکان تأمین

 

ضـرر و زیـان از حیـث شغـل و کار و 
یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب برای 
شهود به شـرح ماده 160 این قانون)3( 
اشاره کرد. در این ماده مقرر شده بود، 
توانایی  احضار  متـقاضی  که  جایی  در 
پرداخت هزینه یادشده را به تشخیص 
یا  باشد  نداشته  احضارکننده  مرجع 
احضار به دستور مرجع رسیدگی‌کننده 
قابل  بیت‌المال  از  هزینه‌ها  این  باشد، 
قانون   161 ماده  بود.  خواهد  پرداخت 
پيش‌گفته از حیث پیش‌بینی تمهیدات 
یا  شاهد  برای  تسهیل‌کننده  و  ارفاقی 
یا  و  از حضور  ناتوان  یا  و  بیمار  مطلع 
در مواقعی که تعداد شهود و مطلعین 
زیاد بوده یا در ی کمحل مقیم باشند 
نظـیر مـواردی که شـهود کارگران ی ک
و  بـود  باشـند دیـده شـده  کارخـانـه 
به منظـور جلـوگیـری از عـسر و حـرج 
یا مشـقت شـهود، از قاضـی خـواسته 
شـده بود که براي انجام تحقيقات نزد 

شهـود برود.

برخی از بند 3 ماده 188 قانون آيين 
انقلاب  و  عمومي  دادگاه‌هاي  دادرسي 
مقـرر  کـه   )1378( يك ـفري  امور در 
می‌داشـت: »محـاکمات دادگاه علـنی 
است به استثنای موارد زیر به تشخیص 
دادگاه: ... 3- علنی بودن محاکمه مخل 
باشد«  مذهـبی  احساسات  یا  امنـیت 
علنی  چنـانچه  که  کـرده‌اند  استفـاده 
امنیت  با  تعـارض  بـودن محـاکمه در 
جلسات  می‌تـواند  دادگاه  باشـد،  افراد 
و  برگزار کرده  به صورت غیر علنی  را 
در  شاهد  نام  انتشار  از  طریق  این  از 
عموم  توسط  وی  شناسایی  و  رسانه‌ها 
جلوگیری به عمل آورد )مؤذن‌زادگان و 
رئوفیان نائینی، 1390: 56(. همچنین 
در  مقـرر  تکلیـف  اسـت  گفـته شـده 
خصـوص  در  قـانون  ايـن   196 مـاده 
تحقیق از گواهان به صورت انفرادی و 
اتخاذ تدابیر لازم در جهت عدم مواجهه 
حضوری بین شهود و متهم در فرایند 
آن  از  محاکمه،  و  مقدماتی  تحقیقات 

جمله است )همان‌جا(.
در پاسخ به مطالب یادشده باید گفت: 
و  دادرسی  نظام  بودن  ترافعی  اقتضای 
از  رونوشت  تهیه  امکان  نظیر  مسائلی 
اوراق پرونده جز در مواردی که منافی 
شمار  به  تحقیقات  بودن  محرمانه  امر 
نیاید، لزوم تفهیم موضوع اتهام و دلایل 
مربوطه به متهم متعاقب احضار، جلب 
از  اطلاع  ضـرورت  و  وی  بازداشـت  یا 
به  آن‌ها  جرح  منظور  به  شهود  هویت 
عنوان بخشی از حقـوق دفاعی متهم، 
هویت  زود  یا  دیر  که  می‌شود  باعث 
شود؛  آشکار  متهم  برای  شهود  واقعی 
بنابرایـن شـاید حكـم موضـوع بنـد 3 
ماده 188 و یا ماده 196 این قانون را 

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
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از  نتوان تحت عنوان مقررات حمایتی 
شهود محسوب کرد.

در مقررات مربوط به احضار و تحقیق 
یا  شاهد  جلـب  مطلعان،  و  شهـود  از 
مطلعِ ممتنعك ه فاقد عذر موجه است 
مندرج در تبصـره 1 ماده 204 قانون 
آيين دادرسييك ـفري )1392( تکرار 
گردیده است؛ لیکن به موجب مواد 211
و 212 که از امتناع یا خودداری شاهد 
از امضاي صورت جلسه یا ادای شهادت 
سخـن به میان آمـده، می‌تـوان نتیجه 
به  را  بتـوان شـاهد  گرفـت که شـاید 
دادسرا جلب نمود، لیکن نمی‌توان او را 
اتیان سوگند  یا  ادای شهادت  به  وادار 
برای اداي شهادت نمود؛ بنابراین یکی 
استماع  فرایند  در  موجـود  ابهامات  از 
شهادت شهود در قانون جديد برطرف 
به  می‌توان  اینجـا  از  و  اسـت  گردیده 
اراده و اخـتیار شاهد در ادای  اهمیت 
شهادت و لزوم رفتار احترام‌آمیز با وی 
برد؛  پی  مقدماتی  تحقیقات  فرایند  در 
چه این‌که بر حضـور جبری شـاهد یا 
مطلعی که مایل به ادای شهادت نباشد 
با این حـال  بار نمـود.  اثری  نمی‌توان 
قانون‌گذار از این نکته غفلت نورزیده و 
به منظور رعایت حال شهود و مطلعین 
در مـاده 216 اعلام داشـته اسـت: در 
از  به عللی  یا مطلع  صورتی که شاهد 
نتواند  سن  کهـولت  یا  بیماری  قبیـل 
حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان 
و  باشند  محل  چند  یا  ی ک در  و  زیاد 
همچـنین هرگاه اهمـیت و فوریت امر 
اقتضاء نماید، بازپرس در محل حضور 
می‌کند.  تحقیق  به  مبادرت  و  می‌یابد 
این رویکرد احترام‌آمیز مقنن به شاهد، 
در  دقیق  رسیدگی  مؤلفه‌های  از  یکی 

را  نکته  این  البته  است؛  کیفری  امور 
هم نباید از نظر دور داشت که عبارت 
»اقتضای اهمیت و فوریت امر« نیز به 
محسوب  ماده  این  نوآوری‌های  عنوان 
می‌شـود؛ مضـافاً به این‌کـه تبصـره 2 
ماده 204 نیز مقرر می‌دارد در صورتی 
به شهـادت  منحـصر  پرونده  دلیل  که 
شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان 
می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت 
مقررات بخش هفتم این قانون راجع به 
دادرسـی الکتـرونیکـی به عمـل آیـد.

علاوه بر آن مقنن ضمن تاکید بر غیر 
بازجویی  و  تحقیق  فرایند  بودن  علنی 
رسیدگی  از  پيش  مطلعان  و  شهود  از 
در دادگاه، در خصـوص لـزوم رعـایت 
مسائل امنیـتی و حفـاظتی شهود نیز 
چـاره‌اندیشی نمـوده و در مـاده 214 
بیم خطر  اسـت چنانچه  مقرر داشـته 
جانی یا حیثیتی و یا ضـرر مالی برای 
برود  آنان  یا خـانواده  مطلع  یا  شاهـد 
امـا استمـاع اظـهارات آنـان ضـروری 
حمـایت  منظـور  بـه  بازپـرس  باشـد، 
از شـاهد یا مطلع و با ذکـر علـت در 

پرونده تدابـیر زیر را اتخـاذ می‌نمـاید:
الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد 

یا مطلع با شاکی یا متهم؛
ب- عـدم افشـای اطلاعـات مربوط به 
هویت، مشخـصات خـانوادگی و محـل 

سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع؛
پ- استماع اظهـارات شاهد مطلع در 
خـارج از دادسـرا با وسـایل ارتباط از 
راه دور نظیـر تلفن، ویدئوکنـفرانس یا 

ارتباطات رایانه.
است  آمده  نیز  ماده  همین  تبصره  در 
که در صورت شناسایی شاهد یا مطلع 
حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا 
شاکی و یا وجود قراین یا شواهد مبنی 
بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر 
برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد 
یا مطلع تدابیر لازم را از قبیل آموزش 
بـرای حفـاظـت از سلامت جـسمی و 
روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می‌کند.
قانون آیـین دادرسی کیفری )1392( 
از ظرفیت‌هـای قـانون آییـن دادرسی 
يكفـري سابق نیز بی‌نصـیب نمانده و 
بهره  پیشین  مقررات  ممتاز  وجـوه  از 
جسـته اسـت. به عنوان نمونه می‌توان 
امـکان مـطالـبه ضـرر و  بـه موضـوع 
زیان از حیث ترک شغل یا هزینه‌های 
ایاب و ذهـاب شهود و مطلعین اشاره 
کرد؛ با این توضـیح که در ماده 215 
قـانون جـديد، ترتیـب پرداخت هزینه 
ایاب و ذهاب به موجب تعرفه‌ای اسـت 
که قـوه قضـاییه اعلام خـواهد کرد و 
پرداخت ضرر و زیان ترک شغل نیز با 
استفاده از نظر کارشناسی قابل تعیین 
و تودیع به صـندوق دادگستری اسـت.
 به این ترتیب قانون جديد بین موردی 
هزینه‌های  پرداخت  توانایی  شاکی  17که 
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پي‌نوشت‌ها:
اسلامی  تصویب دولت جمهوری  به  این کنوانسیون در سال 1387   -1

رسیده است.
2- بقره، 283.

3- »چنانچه شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه، مدعی ضرر و زیانی 
از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند، 
دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر و زیان میزان آن را مشخص می‌نماید 
و متقاضی احضار، مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد«.

فهرست منابع:
1- ابراهیمی، پیمان، »بزه‌دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات 
دادرسی ایران«، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌هاي 52 و 53، پاییز 

و زمستان 1386.
بینابین،  مجازات‌های  یا  زندان  جایگزین‌های  محمد،  آشوری،   -2

تهران: گرایش، 1385.

3- آشوری، محمد و خدادی، ابوالقاسم، »حقوق بنیادین بزه‌دیده در 
دانشگاه  مشهد:  کیفری،  حقوق  آموزه‌های  کیفری«،  دادرسی  فرایند 

علوم اسلامي رضوی، شماره 2، 1390.
4- رایجیان اصلی، مهرداد، بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، تهران: دادگستر، 

.1390
5- مؤذن‌زادگان، حسن‌علی و رئوفیان نائینی، حمید، »حمایت از امنیت 
حقوقی،  دیدگاه‌های  فصل‌نامه  کیفری«،  دادرسی  فرایند  در  شهود 
تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 56، زمستان 1390.
دانش،  گنج  تهران:  عمومی«،  جزای  حقوق  »زمینه  رضا،  نوربها،   -6

.1383
تهران:  قضایی،  عدالت  اجرای  علیه  جرایم  محمد،  یکرنگی،   -7

خرسندی، 1391.
بزه‌دیده‌شناسی حمایتی-  به  نو  نگرشی  مهدی،  مراغه،  یوسفی   -8

خدمات‌رسانی به بزه‌دیدگان، تهران: جاودانه جنگل، 1390.

برآمد
1- حقوق غیر مالی بزه‌دیده از مهم‌ترین ارکان رسیدگی کیفری محسوب می‌شود و در اهمیت آن باید 
گفت که شاکله و بنای یک رسیدگی منصفانه، بی‌طرفانه و عاری از خطا و اشتباه در رعـایت و تضـمین این 
حقوق است؛ زيرا بزه‌دیده اولین شاهد پدیده مجرمانه و بهـترین منبع اطلاعاتی در مـورد رخداد مجرمانه 

اسـت.
2- استماع شکایت بزه‌ديده و احترام به وي و مصون‌سازی او از تهدیدها و خطرات احتمالی در رسیدگی 
از دست‌رفته خویش مساعدت  احقاق حق  در  را  او  و  مي‌آورد  فراهم  را  امنی  او چارچوب  برای  قضایی، 

می‌نماید و موجبك اهش اشتباهات قضایی مي‌شود.
3- قانون آيين دادرسيك فري )1392( نسبت به قانون سابق تحولات زيادي در رعايت حقوق بزه‌ديده و 
شاهد داشته استك ه از جمله تأمين امنيت بزه‌ديده و تكليف ضابط و بازپرس در اين خصوص، حفظ حريم 

خصوصي و اسرار وي در جهت برخورداري از ويكل است.

مربوطه را دارد یا ندارد و جرم از جرایم 
قابل گذشت یا غیر قابل گذشت است 
و این‌که متقاضی احضـار شاکی متهم 
است یا مقام قضایی، تفصیل قائل شده 
اسـت. به موجـب این مـاده؛ »... هـرگاه 
توانـایی  بازپرس  به تشخـیص  شـاکی 
از  احضار  یا  نداشته  را  هزینه  پرداخت 
طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مربوطه 
قضاییه  قوه  مصوب  اعتبارات  محل  از 
و هرگاه در جـرایم  پرداخت می‌شـود 

ملائت  وجـود  با  شاکی  گذشـت  قابل 
این  در  مذکور  هزینه‌های  پرداخت  از 
ماده خودداری کند، استماع شهادت یا 
جانب  از  معرفی شده  مطلعین  گواهی 
امـا در جـرایم  وی به عمـل نمی‌آید؛ 
غیـر قـابل گذشـت هزینه‌هـای مذکور 
اعتبارات  از محـل  بازپرس  به دستـور 
قـوه قضـايیه پرداخت می‌شود و هرگاه 
متهـم متقاضی احضار شـاهد یا مطلـع 
باشـد، هـزینـه‌هـای مذکـور از محـل 

اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود«.
 بدین ترتیب قانون‌گذار در قانون آيين 
دادرسييك فري )1392( گام‌های مثبت 
و بلندی را در راستای حمایت از شهود 
برداشته است که نشان از درک صحیح 
همکاری  به  قضایی  دستگاه  نیاز  از  او 
شهود در تعقیب جرایم به منظور نیل 
به ی کنظام دادرسی عدالت‌محور عاری 
از خطا و اشتباه می‌باشد )مؤذن‌زادگان 

و رئوفیان نائینی، 1390: 53(.

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
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اصل بي‌طرفي قاضي از منظر روانشناختي

چکیده
از اصول بسیار مهم که قاضی در مقام رسیدگی به دعوا و برای دستیابی به محاکمه‌ای عادلانه و منصفانه بايد رعایت 
كند اصل بی‌طرفی است. اين اصل با روان آدمی ارتباط تنگاتنگ و بنیادین دارد و فاقد ماهیت فقهی یا حقوقی است؛ 
و به همین سبب حکم وجوب رعایت آن در شرع نیز همانند احکام امضایی است و اهمیت آن صرفاً از جهت نقشی 

است که قاضی در پرتو رعایت اصل بی‌طرفی برای تحقق عدالت و انصاف ایفا می‌نماید. 
در اين مقاله، بی‌طرفی نه از دیدگاه فقهی یا حقوقی، بلکه از خاستگاه اصلی آن یعنی از منظر روانشناسی، مهارتی 
و اخلاقی و صرفاً از نظر شخصیت فردی قاضی بررسي مي‌شود. اصل بی‌طرفی با اصل بی‌عملی و همدلی منطبق و 
متمايز از بی‌تفاوتی و همدردی است. بي‌طرفي اصلی فراگیر در تمام حیطه‌های مدیریتی و مهارتی است که تسلط به 
آن نیازمند پالایش ذهنی، خودشناسی، تغییر عادات پیشین، اتخاذ سبک جدید در زندگی، آگاهی عمیق و مواجهه 
صادقانه فرد با تأثرات خود از شیوه‌های تربیتی والدین و جامعه و تعدیل آن‌ها است که با شناسایی افکار و احساسات 
ارتقای هوش  با خود،  نوشتاری  ارتباط  بهوشیاری،  الگوهای پیشنهادی همچون روان‌درمانی،  و تمرین و ممارست 

هیجانی و تفکر انتقادی قابل دستیابی است.
واژگان کلیدی: بی‌طرفی، عمل بی‌عملی، بی‌تفاوتی، همدردی، همدلی، خود‌شناسی.

پيمان شاهين‌فر،ك ارشناس فقه و مباني حقوق و علوم قرآنی و حدیث، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی زنجان
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درآمد
تأمل در آیات نورانی قرآن کریم، سیره 
نبی مکرم اسلام صلی‌الله عليه و آله و 
و  فرهـنگ  و  علیهم‌السلام  اطهار  ائمه 
ادبیـات غني اسـلامی ايراني، حـکایت 
اندازه  به  مکـتبی  هیچ  که  دارد  آن  از 
اهـمیتی  ارزش و  برای قضـاوت  اسلام 
اسلام دقت  نورانی  نیست. مکتب  قائل 
در دادرسی و رعایت احتیاط و بی‌طرفی 
را لازمـه رسیدگـی عـادلانه و منصـفانه 
آیات 58 سـوره نسـاء و 42  می‌دانـد. 
در  قاضی  تکلـیف  درباره  مائده  سـوره 
صـدور حکم به حق و قسط و عدل و 
آیات 42 و 146 سوره بقره و 71 سوره 
کتـمان حق  عـدم  درباره  عمـران،  آل 
است. در فقه اسلام مصاديق مختلفی از 
رعایت بی‌طرفی همچون وجوب رعایت 
برابری و انصاف درباره هر ی کاز اصحاب 
دعوی برای قاضی، در گفتار و سلام و 
جواب سلام، نگاه به آن‌ها، گشاده‌رویی 
و گوش دادن به گفته‌های آنان مطرح 
شده اسـت )عاملی، 1410: 72/3 و 75؛ 
نجـفی، 1404: 40/ 139(. هـمچـنین 
روایاتی که قاضی را از قضاوت در حال 
خشم، گرسنگی، تشنگی، خواب‌آلودگی، 
کسب و تجارت، خستگی مفرط، سیری، 
نگرانی و تشـویش خاطـر نهی نمـوده 
است، نمونه‌هـايي اسـتك ه بر رعـایت 
قضاوت  در  بی‌طرفی  حفـظ  و  احتیاط 
دلالت دارند. قوانین نیز به رعایت اصل 
ی ک عنوان  به  قاضی  توسط  بی‌طرفی 
تکلیف قانونی تأيكد نموده است. مواد 3
آییـن دادرسـی کیـفری  قـانون  و 93 
مصوب 1392 از جمله اين موارد است.

اسلام  مبین  دین  که  اهمیتی  و  ارزش 
و  احتـیاط  رعـایت  و  دادرسی  امـر  به 
اقتضـا  اسـت،  قـائل  آن  در  بی‌طـرفی 

می‌کـند کـه مفهـوم اصـل بـی‌طـرفی 
به طور دقیق‌تر بررسی شود. با تأمل در 
می‌شـودك ه  مشـخص  بی‌طرفی  اصل 
این اصل با روان آدمی ارتباط تنگاتنگ 
دارد و لذا آنچه در این مقام مورد توجه 
بی‌طرفی  اصـل  چیستی  تبیین  است، 
مشابه  ظاهر  به  مفاهیم  از  آن  تمایز  و 
همچون بی‌تفاوتی و همدردی و وا‌‌کاوی 
همچون  مفاهیمی  با  اصل  این  رابطه 
انتقادی  تفکر  همدلی،  بی‌عملی،  اصل 
شدن  روشن  منظور  به  خودشناسی  و 
این نکته است که وقتی گفته می‌شود 
قاضی باید بی‌طرف باشد، مراد چیست 
و در مقام عمل، مقصود کدامین فعالیت 
روانی و ذهنی است که به آن بی‌طرفی 
تشـریح  اطلاق می‌شود. سپـس ضمن 
عـواملی که موجـب تزلزل در کاربست 
این اصل می‌شود و چگونگی دستیابی به 
آن، در جهت دستیابی به مهارت رعایت 
بی‌طرفی برای فـعالان در رشته حقوق 

پیشنهاد‌هايي ارائه مي‌گردد.
1- مفهوم بی‌طرفی

روان‌شنـاسی امـروز بـا رویـکردهـایـی 
همچـون شناخـت‌گرایی، روان‌درمـانی 
آگاهـی  تـوجـه  کـوتاه‌مـدت،  پویشـی 
)حضـور قلـب، بهوشیاری(، تأثر عمیقی 
از آموزه‌های مکاتب شرقی دارد )قربانی، 
1397: 220؛ هارت، 1396: 136( و نیز 
با  بنیادین بی‌طرفی  ارتباط  به  با توجه 
روان آدمی؛ می‌توان آن را با اصل عمل 
بی‌عملـی یا کنـش بی‌کنشی )لائوتزو، 
یـا   )13  :1395 لائـوزه،  18؛   :1392
پرهیز از واکنش کورکورانه ذهن )هارت، 
1396: 155( یا پرهـیز از تکانش‌گری 
يعني عمل بدون تفکر و آنی و ناگهانی 
همـدلی  یـا  و   )14  :1397 )بارکلـی، 
 .)37  :1397 )الـدر،  دانسـت  منطبـق 

نظام  بی‌عملی هسته  و  بی‌کنشی  اصل 
مکاتب اعصار کهن و مشرق زمین یعنی 
آن‌هـاست  آموزه‌هـای  و  چین  و  هنـد 
)علوي: 1380: 92( و اشارتی دقیق بر 

ذهنی ساکت و آرام است. 
این  در  که  بی‌عملی  اصـل  از  منظور 
بی‌طـرفی  اصـل  با  هـم‌ردیف  نوشـتار 
نباید  فرد  که  نیست  آن  شده،  دانسته 
کاری انجام ندهد، بلکه منظور آن است 
که قبل از این‌که افکارش در رفتار )قول 
یا فعل( متجلی شود، نخست در ذهن 
ذهنی  واکنش  یعنی  نکند  کاری  خود 
از  با آگاهـی  کورکورانه نشـان ندهد و 
اين‌كه جانبداری، پیش‌داوری، تعصب و 
تکانش‌گری در ذهـن در حال عمل‌اند، 
از  به سوی هري ك  لغزیدن  از  را  ذهن 

آن‌ها مصون نگه دارد.
2- تمـایز بی‌طـرفی از مفـاهیـم 

مشـابه
بی‌تفـاوتی،  واژه‌هـاي  نخـست  نگاه  در 
همـدردی و همدلي مشابه با بی‌طرفی 
انگاشته می‌شوند؛ در حالی‌که این واژه‌ها 

کاملاً متمایز ازكي دیگرند.
2-1- بی‌تفاوتی و بي‌طرفي

بی‌تفاوتی به عنوان »فقدان احساس یا 
فقدان علاقه و توجه« تعریف شده است 
)بولتون، 1383: 373(. در روابط انسانی 

پنج نوع رابطه متصور است: 
»نخسـت، روابط بسـیار مغذی کـه به 
مقدار زیادی برای زندگی انسان مفیدند؛ 
دوم، روابط نسبتاً مغذی که تا ‌حدی در 
زندگی  از  او  بردن  لذت  یا  انسان  رشد 

سهیـم‌اند؛ 
حـاوی  کـه  بـی‌تـأثـیر  روابـط  سـوم، 
برخوردهـای خنـثی با دیگران است و 

برای انسان فایده‌اي در بر ندارد؛ 
ّـی کـه خـود  چهـارم، روابـط نسبتـاً سم

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
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بودن فـرد و یا لذت بردن او از زندگی
را کاهـش می‌دهند؛ 

بـه  بسـیار سـمّی کـه  روابـط  پنجـم، 
یا  پرخاشگرانه  توقع‌آمیز،  زیادی  مقدار 
افُت  را دچار  فرد  و  است  عصبی‌کننده 
عاطفی شدید می‌نمايد« )همان: 266(. 
بی‌تفاوتی انتخابیك ه برای ادامه حیات 
روانی ضروری است، تنها در انواع سوم، 
چهارم و پنجم از شقوق ذکر شده قابل 
ارتباط  اسـتك ه  بديهي  و  است  تصور 
اين  از  با اصحاب دعوا نمي‌تواند  قاضی 
انواع باشد؛ زيرا قاضی نباید بی‌تفاوت و 
بی‌اعتنا باشد و بی‌طرفی را با بی‌تفاوتی 

كيسان پندارد.
2-2- همدردی و بي‌تفاوتي

در  اندازه  از  بیش  درگیری  »همدردی 
احساسات طرف مقابل است که می‌تواند 
توان جـدا ماندن فـرد کمـک‌کننده را 
به گونه‌ای کاهش دهد که حتی زمانی 
نیاز  او  به  از هر وقت دیگری  که بیش 
است، قادر به کم کنباشد؛ مانند فردی 
آن‌چنان تحت  عزاداری  در مجلس  که 
که  می‌گیرد  قرار  داغ‌‌دیده  سوگ  تأثیر 
دادن وی  تسلی  به  ناچار  داغ‌دیده  فرد 
مي‌شود« )همان: 374( و روشن است 
که رابطه قاضی با اصحاب دعوا از این 

قسم هم نمی‌تواند باشد. 
2-3- همدلی

از دیدگاه‌هـای  نگریستن  همـدلي »به 
موقـعیت  در  خود  دادن  قـرار  مخالف، 
دیگران برای درک صادقانه دیدگاه آنان، 
قادر بودن به بازسازی دیدگاه‌ها و دلایل 
دیگران و استدلال کردن با استفاده از 
از  ایده‌هایی غیر  و  مقدمات، مفروضات 
ایده‌های خود فرد تعریف می‌شود. نقطه 
مقابل همدلي، خود‌محوری فکریي عني 
بر خود متمرکز شده  تفکری است که 
است. در تفکر خود‌محورانه فرد قادر به 

درک افکار، احساسات، هیجانات، نیازها 
)الـدر،  و درد و رنـج دیگران نیسـت« 
روان‌شنـاختي  لحـاظ  از   .)37  :1397
همدلي »به نوعی درگیری بی‌طرفانه با 
دنیای احساسی فرد یا افراد دیگر است« 
)بولتون، 1383: 375( و منظور از آن، 
توانایی دیدن و شنیدن واقعی فرد دیگر 
)ارباب رجوع یا اصحاب دعوی یا موکل 
و ...( و درک او از دیدگاه خود می‌باشد و 
عبارت است از توان درک دیگری تا حد 
زیاد و به همان شکل که او خود را درک 
می‌کند. »فرد همدل می‌تواند »در جلد 
فرد دیگر« فرو رود و جهان را از دریچه 
چشم او ببیند« )همان: 375( و در عين 
حال ناتوان نشود و خود را از درگیری 

عاطفی مصون نگاه دارد. 

همـدلی را واجـد سـه جـزء دانسـته‌اند: 
جزء نخست، فرد همدل در عین حالی 
که درک دقیق و حساسی از احساسات 
از  خود  خاص  جدایی  دارد،  دیگر  فرد 
شخص مورد نظـر را نیز حـفظ می‌کـند؛ 
جزء دوم، همدلی یعنی درک موقعیتی 

که به پدیدار شدن آن احساسات کم ک
کرده است یا موجب برانگیختگی آن‌ها 

شـده اسـت؛ 
با  شـکلی  به  همـدل  فرد  سـوم،  جزء 
طرف مقابل ارتباط برقرار می‌کند که او 
احساس کند پذیرفته و درک شده است 

)همان: 375(.
2-4- ارتباط همدلي و سه اصطلاح 

پيش‌گفته
اصـطلاح  از سـه  اکـنون کـه مقصـود 
روشن  و همدردی  بی‌تفـاوتی، همدلی 
شد، مشخص مي‌شود اصل بی‌طرفی با 
کدام ی کاز این سه واژه مترادف است. 
اصل بی‌طرفی و اصل بی‌عملی منطبق 
با همـدلی اسـت. سخـن امیر مؤمنان 
علـی عليـه‌السلام که فرمـود:»مـا اضَْمَرَ 
وَ  لسِانهِِ  فَلتََاتِ  َـرَ فی  ظَه الِّ  شَیئَاً  احََدٌ 
وَجْهِهِ« )کسـی چـیزی را در  صَفَحاتِ 
دل پنهان نکند جز آن‌که در لغزش‌های 
زبان و رنگ رخـسارش آشـکار خواهد 
گشـت( )شـريف الرضي، 1414: 472( 
یا ضـرب‌المثل »رنـگ رخـساره خـبر 
می‌دهـد از سرّ درون«، ناظر به خـروج 
از اصل عمل ‌بی‌عملی و بی‌طرفی است؛ 
زیرا معلوم می‌شود که در دل و ضمیر 
و درون و ذهن فرد چیزهایی از جنس 
پیش‌داوری، جانبداری، تمایل، تعصب، 
اشتیـاق، انزجـار، حـرص، طمع، حسد، 
در  آن  نظایر  و  غرور، خودخواهی  کبر، 
به هر دلیل  بوده اسـت که  حال عمل 
و  گفتار  در  ولی  نموده  پنهان  را  آن‌ها 
حالات غیرکلامی او تجلی یافته است. 
اين حالات اگر در ذهـن و ضـمیر فرد 
مسیر  از  را  فرد  باشد،  عمـل  حالِ  در 
خـارج  بی‌عمـلی  بی‌طـرفی،  همـدلی، 
در  قاضی  عمـلکرد  بنابراین  می‌سازد؛ 
21بی‌طرفی منطبق با همدلی است. قاضی 
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برای رعـایت اصـل بی‌طرفی نمی‌تواند 
بی‌تفاوت و بی‌توجه باشد؛ بلکه نخست 
باید دست به بی‌عملی و بی‌کنشی بزند 
هرگونه  از  را  درون خود  و  ذهن  یعنی 
عمل پیـش‌داورانه و تمایلات و انزجـار 
و کدورت و تکانش و نظایر آن پالایش 
با درک  تا  فراهم سازد  بستری  و  دهد 
همدلانه اصحاب دعوی و استماع اقوال 
و استدلال آن‌ها، در عین توجه و درک 
احساسات و عواطـف و موقـعیت آنان، 
مغلوب احساسات آنان نشود و خود را 
دارد  نگه  دور  به  هیجـانی  درگیری  از 
بتـواند در کمال بی‌طـرفی سنجش  تا 
استدلال‌هاي  و  اقوال  به  نسبت  دقیقی 
بندد؛ زیرا چنانچـه  به کار  اقامه شـده 
خود را درگیر هیجانات یکی از طرفین 
افزایش  نماید، هیجان پیرامون خود را 
اصـحاب  و  خـود  به  نمی‌تـواند  و  داده 
دعـوي در فصـل خصـومتي ا احقـاق 
حقك مك نمايد. داستان مشهور عزل 
قاضی ابوالاسود دوئلی از منصب قضاوت 
)احسايي، 1405: 343/2( که صدایش 
بلند  دعوا  از طرفین  یکی  به  نسبت  را 
کرده بود، مثالي از درگیری هیجانی و 
ذهن  و  تأمل  بدون  و  تکانشی  واکنش 
و  دوئلی  ابوالاسود  پر‌هیاهوی  و  نا‌آرام 
خروج او از مدار عدل و بی‌طرفی است. 
امر قضـا بیش از آن‌که نیازمنـد دانایی 
و تخصـص در علـم حقـوق باشـد، به 
دارد که  نيـاز  مؤلفه‌های مهـم دیگری 
آمادگی در داشتن روانی  مهم‌ترین آن 
آرام و ذهنی ساکت اسـت که مستلزم 
آگاهی از احساسات خود است. آگاهی بر 
احساسات خود جز با تغییر عادات پیشین 
قابل حصول نیست. قاضی برنارد بوتین 
در خاطـراتش می‌گـوید: »حقـوق‌دانان 
در  را  لیندهرت  قاضی  سخـن  امروزی 

به  خوب  قاضی  ی ک خصوصیات  مورد 
یاد می‌آورند که گفته است: ی کقاضی 
پيش از هر چیز باید امین باشد و سپس 
و  باشد  و کوشا  معقولی ساعی  نحو  به 
انسانی  آنگاه  و  شجـاع  سوم  درجه  در 
قدری  اگر  نهایتاً  و  باشد  شخصیت  با 
هـم علـم حقـوق بداند، به موفـقیت او 
کـم کخـواهد کـرد«)جـي‌روبينسـون، 
1383: 13(. وی در ادامه به نحو بسیار 
معنا‌داری می‌افـزاید: »قضاوت تنها ی ک
در  جدیدی  روش  بلکه  نیست،  شغل 
زندگی ی کانسان است« )همان: 14(.

3- عوامل مخدوشك ننده کاربست
بی‌طرفی

والد،  مقـام  در  ما  برای هـمه  بی‌گمان 
وجود  ساحاتی  قاضی،  یا  وکیل  مدیر، 
از درگیری  را  دارد که می‌توانیم خـود 
و  موکل  کارمنـد،  فرزند،  با  هیجـانی 
خود  با  و  حفـظك نيم  دعوی  اصحاب 
مدیریت  و  تسلط  اوضاع  بر  خود  بودنِ 

داشته باشیم و همچنین لحظاتی پیش 
می‌آید که از این توانمندی عاجزیم. تنها 
بی‌ثباتی  و  تزلزل  چنین  مسبب  عامل 
چیزی است که بودا بر آن متفطن گشته 
برای  را  دقیقی  و  کارآمد  شیوه‌های  و 
پالایش ذهـن کشـف مي‌كـند )هارت، 
1396: 144(. وی حصـول و دستیابی 
به چنـین مقامی را در سومین مرحله 
نیل به راه‌های هشت‌گانه جلیل معرفی 
مي‌كند و این مرحله را پرورش فرزانگی
یا خرد روشن‌بینی نام نهاد که دو طريق 
از راه‌های هشت‌گانه جلیل یعنی پندار 
درست و نی کو ادراک درست و نی کدر 
این مرحله جای می‌گیرد. در این مرحله 
است که پالایش ذهن صورت می‌پذیرد، 
عـادات  و  ریشه‌هـای شرطی‌شدگی‌هـا 
مرسوم کنش و واکنش، هم‌هویتی‌ها و 
چسبندگی‌ها قطع می‌شود. قطع ریشه 
شرطی‌شدگی‌ها مساوی است با سکوت 
ذهن و پایان رنج )هارت، 1398: 135 
- 162( و ايـن مقامی اسـت کـه ذهـن 
در سـکوت و بی‌عملی و بی‌طرفی مأوا 
گزیده و رفتارهای فرد به شکل طبیعی 
ظهور و بروز می‌یابد؛ نه بر اساس تمایل 
و جانبداری و اشتیاق یا بیزاری و انزجار. 
سخـن دون خـوان که می‌گـوید: »من 
دیگر نمی‌توانم عصبانی شوم« )زاهدي، 
1387: 46( اشارتی دقیق به اين ساحت 
است که آدمی در عین حفظ بی‌طرفی و 
بی‌عملی با همدلی و شفقتی تمام در هر 
مقام و منصبی که باشد می‌تواند در امور 
جاری شغلی و روزانه خود به کار پردازد 
و حتی هنرجویان رزمی نیز با تأسی از 
این شیوه می‌توانند بدون نفرت‌ورزی به 
نیروهای  او شده و  حریف، مانع تسلط 
او را به نفع خود جذب و علیه خود او 
نمایند.  سلاح  خلع  را  او  و  بازگردانده 
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قطع  شرطی‌شدگی‌هـا  ریشه  که  مادام 
نشده باشد، آدمی در اثر عادات پیشین 
هرچه تلاش نماید نخواهد توانست در 
ساحت بی‌طرفی و بی‌عملـی و همـدلی 
گام نهـد و در آن قـرار یـافتـه و ثابـت 
بماند؛ زیرا ذهـن هنوز پر جـنب و جوش 
و پرسه‌زن و پرهیاهـو و پر قیـل و قال 
و مبتلا به »یبوست هیجانی«)1()بولتون، 
1383: 220( و »طاعون عاطفی«)2()همان: 
299( است؛ به عبارت دیگر، قطع تنه 
درخت و باقی گذاشتن ریشه آن منجر 
به روییدن جوانه‌ها پیرامون تنه قطع‌شده 
می‌گردد و این چنین است که ما آدمیان 
لجوج هستیم  و  پرسه‌زن  ذهنی  دارای 
و  باشـیم  خوب  می‌شـویم  قادر  گاه  و 
بی‌طرفانه عمل کنیم و از رفتارهای آلوده 
به خشم، طمع، حرص، آز و نفرت پرهیز 
و  هم‌هويتي‌ها  شرطي‌شدگي‌ها،  کنیم. 
چسبندگي به آن‌ها از والدين و اطرافيان 
استك هك ل رفتارهاي ما را در بزرگسالي 
كنترل و هدايت مي‌كند و مادام ‌كه به 
روابط  نشـود،  قطع  خودشـناسي  مدد 
درون‌شخـصي و برون‌شخـصي آدميان 
مخرب و ناسالم خواهد بود؛ زيرا ذهن و 
روان آدمي در بند است و ذهن در بند و 
اسير و وابسته، پرهياهو و لجوج است و 
در چنين بستر مسموم مجالي بر ظهور 
بروز خصايل نيك همچون بي‌طرفي  و 
باقي نمي‌ماند. نبی مکرم اسلام صلي‌الله 
عليه و آله سخنی بس قابل تأمل دارد 
که اشاره بسیار دقیقی به ذهن پرهیاهو 
می‌نماید. ايشان می‌فرمایند: اگر در کلام 
خود زیادگویی نداشتید و در دل‌هایتان 
پرسه زنی وجود نداشت، به حتم آنچه 
را که می‌دیدم، می‌دیدید و آنچـه را که 
می‌شنیـدم، می‌شنیـدید)3( )طباطبـايي، 
1417: 270(. معـاشرت‌هـای معمـول با 

دیگران و اشتغالات روزانه به نحو بسیار 
به  بنا  تأثیر گذاشته و  بر ذهن  ظریفی 
سخن امـیر مؤمـنان علی علـيه‌السلام 
قـبلا  کـه  بلیـه‌ای  همـان  به  را  آدمی 
)شريف  می‌گرداند)4(  باز  بود  گرفتارش 
الرضي، 1414: 57(. ساحات پاکی که 
قرآن کریم ما را به آن رهنمون می‌شود، 
و  بی‌طرفی  ساحت  به  ظریف  اشاره‌ای 
بی‌عملی و سکوت ذهن است که با قطع 
ریشه‌هـای شرطی‌شدگی قـابل حصـول
است.)5( توصيه‌هـاي امیر مؤمـنان علی 
عليه‌السلام برای انتخاب قضات به مال ک
اشتـر)6()شـريف الـرضـي: 1378، 226 
پالایش ذهنی، قطع  با  و 232( صـرفاً 
ریشه‌های شرطی‌شدگی، سکوت، آرام و 
و  است  قابل وصول  شفاف شدن ذهن 
طاقت‌فرسا  والا  مقام  این  به  نیل  چون 
و دشوار است، امیر مؤمنان عليه‌السلام 
 َ أوُلئَِك  »و  می‌فرماید:  حکمیانه  بسیار 
قَلیِلٌ«)همان: 232(؛ و صدور دستوراتی 
از نبی مکرم اسلام صلي‌الله عليه و آله 
همچون: »لاي قض ىالقاضي و هو غضبان 

مهموم و لا مصاب محزون و لاي قض ى
و هو جائع و لاي قض ىالقاضي الا و هو 
شبعان ريان«)7()طوسي، 1378: 88(، از 
این حیث اسـت که اگر قاضی توفیقی 
در پالایش و شفاف‌سازی ذهن و ضمیر 
خود نیافتـه و به مقـام بی‌‌عملـی نائل 
نیامده است تا بتواند هیجـانات خود را 
خـاموشك ـند و ذهن خـود را‌ به سکوت 
وا‌‌دارد، تنهـا کاری کـه بـرای بـی‌طـرف 
ماندن می‌تواند انجام دهد این است کـه 
حـداقـل در حـال عصـبانیـت و غـم و 
انـدوه و گرسنگی و تشنگی به قضـاوت 
نپردازد؛ زیرا در چـنین اوقاتی بیش از 
سایر اوقات، ذهـن از بی‌عمـلی خـارج و 
مستعد برانگیختگی هیجانی و واکنش 
از  و  می‌شود  تکانش‌گری  و  کورکورانه 
بی‌طرفی و همدلی فاصله مي‌گيرد. لذا 
از آن‌که صبـغه  اصـل بي‌طرفي بیـش 
باشد، واجد  حرفه‌ای و حقـوقی داشته 
پالایش  مهارتی،  اخلاقی،  فردی،  جنبه 
روحی، روانی و ذهـنی آن اسـت؛ زیرا 
مادام ‌که ذهن از قیود و شرطی شدن 
باز  را  آرامش خود  و  نگردد  رها  و  آزاد 
نیابد، سرشـار از عشقی ناب نمی‌شود، 
نمی‌کند  و سعـادت  آرامـش  احـساس 
و با سوگیری و جـانبداری و تحـری ک
نمي‌تواند  و  کرده  دفاعی سقوط  حالت 
بپردازد و  به سنجش داده‌ها  بی‌طرفانه 
لذا در فصل خصومت ناکام خواهد ماند.
4- رابطـه خـودشناسی با اصـل 
بی‌طـرفی و چـگونگـی دسـتیابی 

به آن
می‌شودك ه  روشن  گذشت  آنچـه  از 
بی‌طرفی از مکارم اخلاق است و حصول 
به آن نیاز به خود‌شناسی و خودسازی 
دارد. امـروزه در روان‌شناسی )قـرباني، 
139323: 205؛ همو، 1380: 185؛ شميسا، 
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1393: 13( و فلـسفـه )الـدر، 1397: 
67-78( برای دستیابی به خودشناسی 
شیوه‌هایی پیشنهـاد می‌شـود کـه در 
پرتو کاربست آن‌هـا و تداوم در پایش 
می‌توان  خود‌پسـندی  و  خود‌محـوری 
در  این شیوه‌ها  آمد.  نائل  بی‌طرفی  به 
مي‌شود. تبيين  نوشتار  از  قسمت  اين 

4-1- روان درمانی
بـه  رفتـن  رایـج،  گـمـان  بـرخـلاف 
اخـتلال  وجـود  نشـانه  روان‌درمـانی 
و  سلامت  نشانه  اولین  بلکه  نیست، 
به  نسـبت  بالغانه  و  درسـت  تعهـدی 
روان‌درمانگـران  اسـت.  روانی  سلامت 
احیاگرانی متعهد هستند که در مسیر 
خودشناسی آدمیان را یاری می‌رسانند 
»احساسات  با  صـادقانه  مواجـهه  با  تا 
با  و   )212  :1397 درونـي«)قـرباني، 
»تغيير دادن احساسات« )برنز، 1386: 
15( بینـش کافی و لازم را برای حل 
از  و  درونی‌شانك ـسبك نند  مسـائل 
خـود‌فريبي نجـاتي افـته و »حقـيقت 
خـود را بپـذيـرنـد« )فـردريـكسـون، 

.)17 :1397
4-2- پرورش فرایندهای طبیعی 

آگاهی و توجه)8(
و   )8  :1388 )سـاياداو،  بـهـوشـياري 
ذهن‌آگاهی، توجه‌آگاهی یا حضور قلب، 
ترجمه‌های مختلف پرورش فرايندهاي 
طبيعي آگاهي و توجه است. این شیوه 
آن  محتویات  و  مداوم ذهن  پایش  که 
را فراهم می‌آورد مسبوق به سابقه در 
را  آن  و عطار  ماسـت  عرفـانی  ادبیات 
تو جمله  نظاره‌گری می‌نامد: »اجـزای 
سخن  تو  جان  بس،  و  می‌باید  گوش 
نیوش می‌باید و بس. گفتی تو که: مرد 
خموش  و  نظارگی  می‌باید،  چـون  راه 
می‌باید و بس« )نيشابوري، 1358: 90(.

یعـنی  و مشـاهـده‌گـری  نـظاره‌گـری 
و  چسبندگی‌ها  دیدن  و  مداوم  پایش 
و شرطی‌شدگی‌های خود  هم‌هویتی‌ها 
با پدیده‌های ذهنی و جسمی. خداوند 
دنیـوی  تعلـقات  اثـر  بر  کـه  را  آنانی 
سنگین‌بار شده و چسبندگی به تعلقات 
پیدا نموده‌اند سخت مورد نکوهش قرار 
فی‌الارض«؛)9(»اخلد  »اثاقلتم  می‌دهد: 
علـت  هواه«.)10(  اتبـع  و  الارض  الـي 
ناراحتی انسان‌هـا این اسـت کـه »بـه 
فرایندهای جسمی و ذهنی می‌چسبند 
این رو هنگامی که حرص، شهوت،  از 
غـرور  یا  خشم  آزردگی،  یا  وابستگی، 
دیدن  نکته  مهم‌ترین  می‌شود،  پدیدار 
است  طبیعی  پدیده‌ای  منزله  به  آن‌ها 
بدون اين‌كه آن‌ها را چیزی شخصی در 
نظر گیریم. سعی نکنید بر آن‌ها غلبه 
»وقتی   .)31  :1388 کنـید«)ساياداو، 
متوقـف  به وضـوح می‌بینید  را  آن‌هـا 
را  افکار خـود  )همان: 57(.  می‌شـوند 
بدون این‌که بخواهـید آن‌ها را کنترل 
کـنید مشـاهده کنـید«)همـان: 25(. 
وقتی در ذهن شما خودپسندی است، 
بر آن باشید تا به وضوح آن را ببینید. 
کنید.  دور  خود  از  را  آن  نکنید  سعی 
دیدنِ شفاف آن بسیار مهم است. باقی 
کارها خود به خود پیش می‌رود. تمرین 
تواضع نکنید؛ این تواضع زورکی است. 
اگر  باشید.  از خودپسندی هشیار  تنها 
ذهن خـود را به وضـوح ببینید، خـود 
بـه خـود متـواضـع می‌شـوید )همـان: 
33(. امـام سجـاد علـيه‌السلام نیـز از 
ویژگی‌هـای صالحـان را سکـوت ذهـن 
و متوقف شدن باد‌هـای حرص، طمـع، 
شهـوت، خشـم، غـرور، خـودپسندی، 
اثبات خـود، مقایسه، وابستگی، تعلق، 
نفرت و سایر هواهای نفسانی از وزیدن، 

معرفی می‌کند و در کلام بسیار موجز 
و پرمغز از خداوند چنین می‌خواهد: »و 
يحِ« )امام، 1418: 96( تمرین  سُكُونِ الرِّ
و  پذیرش  بهوشیاری،  یا  توجه‌آگاهی 
و  می‌دهد  گسترش  را  حال  از  آگاهی 
موجب می‌شود فرد توجه را از گذشته 
حال  لحظه  به  و  کرده  خارج  آینده  و 
بیـاورد )سيـگل، 1396: 141(. ذهـنی
می‌کند  سیر  آینده  و  گذشته  در  که 
همواره در حال واکنش است و چنین 
ذهنی همواره مستعد خروج از بی‌طرفی 
مورد  حال  لحظـه  در  زیستـن  اسـت. 
عليه‌السلام  معصـومین  ائمه  سفارش 
عليه‌السلام  صادق  امام  می‌باشد.  نیز 
فانما  الدنیا  علی  »اصبروا  می‌فرمایند: 
هی ساعه فما مضی منه فلا تجد له الَمََاً 
و لا سرورا و مالم یجیء فلا تدری ماهو 
و انما هی ساعت کالتی انت فیها فاصبر 
فیها علی طاعـه الله و اصبر فیها علی 
معصیه الله« )كليني، 1407: 454()11(
امیرمومنان  به  منسـوب  شعری  در  یا 
علی عليه‌السلام آمـده اسـت: »ما فات 
مضی و ماسیاتی کفاین؟ اغتنم الفرصه 
المومل  و  فات  ما مضی  العدمین.  بین 
فیها«)12( انت  التی  الساعه  ل ک غیب، 
سجـاد  امـام   .)455  :1403 )عاملي، 
در  زیستن  خداوند  از  نیز  عليه‌السلام 
 :1418 )امام،  می‌نماید  طلب  را  حال 
برایمان در هر لحظه‌ای  50(. خداوندا 
بندگان حظی  از سوی  روز  لحظات  از 
و از شکرت نصیبی و گواه راستینی از 

سوی فرشتگانت قرار ده.)13( 
4-3- ارتباط نوشتاری با خود

نوشتن افکار و احساسات به شکل هدفمند
و آگاهانه که موجب تخلیه ذهن و سکوت
و آرام شدن آن می‌شود )قرباني، 1393:
205؛ همو، 1380: 185؛ شميسا، 1393: 13(
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از شیوه‌هـای خودشناسی اسـت )الـدر، 
1397: 66(. ایـن روش در تخـلـیـه و 
پـاکسازی ذهـن و رهـا‌سـازی و عـدم 
چسـبندگی به هیجـانات منـفی بسیار 
مؤثر اسـت و از سرکـوب و دفـن آن‌ها 
ممانعت می‌کند، لیکن رعایت چگونگی 
و محـدودیـت‌هـای آن امـری بـسیـار 

ضروری اسـت.
4-4- ارتقای هوش هیجانی

معـنای  به  هيجـاني  هـوش  ارتقـاي 
اسـت.  احساسـات  و  افـکار  مدیریـت 
مهارت‌های زندگی مشتمل بر چندین 
بهـداشت  سازمان  کـه  اسـت  مهارت 
و  بخـشیـده  نظام  را  آن‌هـا  جهـانی 
از فنون شناخت‌درمانی که  بهره‌گیری 
آیرون تی ب کو شـاگردانش آن را در 
مکتب روان‌شنـاسی شناخـت‌گرا بنیاد 
هوش  با  خاصی  همبستگی  نهاده‌اند، 

هیجانی دارند.

4-5- تفکر انتقادی
تفكر انتقادي با تعلیم و آموزش مؤلفه‌ها و 
معیارهای تفکر و خودشناسی و مؤلفه‌های 
تواضع  فکری،  صداقت  قبیل  از  انصاف 
فکری،  شهامت  عدالت‌خواهی،  فکری، 
همدلی فکری و استقلال فکری، تلاش 
دارد آدمیان به متفکر نقادِ منصف تبدیل 
شوند و پیش از پذیرش یا رد هر ادعا یا 
پیش از انجام دادن هر کاری، »عقلانی 
بودن یا نبودن آن ادعا یا آن کار را مح ک
ام کیلی، 1304: 45(؛  بزنند« )بروان و 
تلاشی  نیازمند  منصفانه  »قضاوت  زیرا 
دقیق  دانش  برای کسب  نیت  با حسن 
پذیرفتن  چگونگی  اگر  است.  درست  و 
دیدگاه‌های دیگران و شبیه آن‌هـا فکر 
درباره  نمی‌توانیم  نیاموزیم،  را  کردن 
باورهای آنان منصفانه قضاوت  ایده‌ها و 
کنیـم« )الـدر، 1397: 37(؛ و نیز بدون 
لازم  ذهـنی  ویژگی‌هـای  کردن  درونی 

برای تفکر انتقادی، »نمی‌توان بی‌طرف و 
منصف بود« )همان، 1397: 45(.

 اين پنج مهارت ذكر شده از سنخ دانش 
شمرده نمي‌شوند، بلكه از جنس بينش 
محسوب مي‌شوند؛ بينـشيك ه تنهـا با 
خـواندنك تاب درون و با سفـر عمـيق 
اسـت  آمدني  دسـت  به  خوداكتشافي 
موازات  به  نيز  بي‌طرفي  به  دستيابي  و 
حصول همين بينش پديد خواهد آمد. 

آموزش  دست‌اندرکاران  به  خاتمه  در 
ارائه  و  آموزش  بستر  می‌شود  پیشنهاد 
این شیوه‌ها و مهارت‌ها را در کنار دروس 
ديگر  در  و  حقوق  رشته  در  دانشگاهی 
رشته‌های تحصیلی یا حداقل در دوره‌های 
آموزشی و توجیهی ضمن خدمت قضات 
فراهم آورند تا دانشجویان حقوق و قضات 
نظام‌مند  به شکلی  بتوانند  کارآموزان  و 
بی‌طرفی  رعایت  در  را  مهارت‌های لازم 

کسب نمایند.

برآمد
1- علم حقوق و به تبع آن قضاوت علاوه بر نیازمندی به دانش حقوقی، به مهارت‌های جانبی دیگری نیز 
از  و  نموده  با علوم دیگر داد و ستد  این حیث علمی میان‌رشته‌ای است که می‌تواند  از  و  نیازمند است 

دستاوردهای آن علوم مانند روان‌شناسی، فلسفه و اخلاق بهره‌مند شود.
2- در صورت بهره‌مندی قضاوت از دستاوردهای روان‌شناسی، قضاوت می‌تواند بیش از پیش عادلانه‌تر، 
منصفانه‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر شود و رضایت عمومی و تکریم ارباب رجوع به معنای واقعی آن را در پی 

داشته باشد.
3- رعایت اصل بی‌طرفی در عین سادگی، امری غامض و دشوار و سهل و ممتنع است. این اصل ماهیتی 

غیر حقوقی داشته و علاوه بر امر قضایی، تمام حیطه‌های مدیریتی را در بر می‌گیرد.
4- بی‌طرفی نمود عینی ندارد و در رفتار ظاهری تجلی نمی‌یابد بلکه کارکردی ذهنی روانی دارد.

آن  حصول  به  منجر  که  منابعی  و  بی‌طرفی‌  و  خودشناسی  به  وصول  پنج‌گانه  مهارت‌های  و  شیوه‌ها   -5
می‌شود عبارتند از روان‌درمان‌گری، بهوشیاریي ا ذهن‌آگاهی، ارتباط نوشتاری با خود، هوش هیجانی و 

25تفکر انتقادی.
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پي‌نوشت‌ها:
مخرب  اثرات  از  همه  ما  می‌برند.  رنج  هیجان‌ها«  »یبوست  از  مردم  بیشتر   -1
یبوست بر وضع جسمانی خود آگاه هستیم. پس به طور مشابه لازم است که 
هیجان‌های منفی ما نیز پیوسته دفع شود؛ چرا که در غیر این صورت، سلامت 

جسمانی، روانی و روابط بین فردی آسیب زیادی خواهد دید.
2- این وضعیت مربوط به افرادی است که حتی با کسانی که هیچ تهدیدی را 

متوجه آن‌ها نمی‌سازند، به شیوه‌ای مخرب رفتار می‌کنند.
3- »لولا تکثیرٌ فی کلامِکُم و تمریجٌ فی قلوبکِم لرََأیتُم ما أری و لسََمِعتُم ما أسمع«.

4- »الا انَِّ بلیَّتَکُم قَد عادت کَهَیئَتِها«.
5- »و تبتل الیه تبتیلا« از غیر خدا ببر )مزمل، 8(؛ »لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و 
لا تفرحوا بما آتاکم« تا بر آنچه از دستتان رفته اندوهگین نشوید و به آن‌چه به 

شما داده است شادمانی نکنید )حديد، 23(.
كُهُ  6- »... وَ لاَ تنَْدَمَنَّ عَل ىعَفْوٍ وَ لاَ تبَْجَحَنَّ بعُِقُوبهَ ... لاَ تضَِیقُ بهِِ الَُْمُورُ وَ لاَ تمَُحِّ
لاَ  وَ  عَرَفَهُ  إذَِا  الَحَْقِّ  إلِ ى الَفَْی‏ْءِ  مِنَ  یحَْصَرُ  لاَ  وَ  َّةِ  ل الَزَّ فیِ  یتََمَادَ ى لاَ  وَ  الَخُْصُومُ 
بُهَاتِ  تشُْرِفُ نفَْسُهُ عَل ىطَمَعٍ وَ لاَ یكَْتَفِی بأَِدْن ىفَهْمٍ دُونَ أقَْصَاهُ وَ أوَْقَفَهُمْ فیِ الَشُّ
الَُْمُورِ  فِ  الَخَْصْمِ وَ أصَْبَرَهُمْ عَل ىتكََشُّ بمُِرَاجَعَةِ  ماً  باِلحُْجَجِ وَ أقََلَّهُمْ تبََرُّ وَ آخَذَهُمْ 
بر  إغِْرَاءٌ...«   یسَْتَمِیلُهُ  وَ لاَ  إطِْرَاءٌ  یزَْدَهِیهِ  نْ لاَ  مِمَّ الَحُْكْمِ  ِّضَاحِ  اتِ عِنْدَ  أصَْرَمَهُمْ  وَ 
بخشش پشیمان مشو و برکیفر شادمانی مکن ... آن‌كهك ارها بر او دشوار نگردد 

و اينان اند‏كاند.
بر او چیره است و در حال  اندوه  نباید در حال خشم و در حالی‌که  7- قاضی 
گرسنگی به قضاوت بپردازد. او قضاوت نکند مگر درحالی‌که سیر و سیراب است.
8- Mindfulness

9- به متاع دنیوی سخت چسبیده‌اید و سنگین بار شده‌اید )توبه، 38(.
10- به زمين گراييد و از هواي نفس خود پيرويك رد )اعراف، 176(.

11- در برابر امور دنیا صبر و شکیبایی پیشه کنید؛ زیرا لحظه‌ای بیش نیست. 
آنچه گذشته است نه دردی از آن می‌یابی نه سروری و آنچه نیامده است نمی‌دانی 
چیست؛ بنابراین دنیا برای تو همان لحظه‌ای است که در آن هستی پس در برابر 

اطاعت خداوند شکیبایی پیشه کن و بر ترک معصیت صبر نما.
12- آنچه از بین رفته، گذشته است. آنچه را که برایت خواهد آمد پس کجاست؟ 
فرصت و لحظه‌ای که در آن هستی و بین دو عدم گذشته و آینده قرار دارد مغتنم 
دان. آنچه از بین رفته، گذشت و امیدواری غایب است. برای تو فقط لحظه‌ای 

است که تو در آن هستی.
مِنْ  نصَِيباً  وَ  عِبَادِكَ،  مِنْ  سَاعَاتهِِ حَظّاً  مِنْ  لنََا فيِكُ لِّ سَاعَه  اجْعَلْ  13- »اللَّهُمَّ 

شُكْرِكَ وَ شَاهِدَ صِدْقٍ مِنْ مَلَئكَِتِكَ«.
فهرست منابع:

1- احسایی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، 
جلد 2، قم: دار سید الشهدا للنشر، چاپ نخست، 1405 هـ. ق.

البلغا، جلد 4،  و  الشعرا  الادباء و محاورات  محاضرات  راغب،  اصفهانی،   -2
بيروت: دارالکتب العلمیه، 1971 م.

مریم  و  سلطانی  اکبر  برگردان:  انتقادی،  تفکر  ریچارد،  پل،  و  لیندا  الدر،   -3
آقازاده، تهران: اختران، چاپ نخست، 1397.

4- امام سيد الساجدين عل ىبن الحسين عليه السلام‌، الصحیفه السجادیه، قم: 
الهادی، 1418 هـ . ق.

برگردان: مجتبی  آموزش کودکان بیش‌فعال و کم‌توجه،  بارکلی، راسل،   -5
نیازی، اصفهان: نوشته، چاپ ششم، 1397.

6- براون، ام.نیل و ام.کیلی، استیوارت، راهنمای تفکر نقادانه، برگردان: کورش 
کامیاب، تهران: مینوی خرد، چاپ پنجم، 1394.

7- برنز، ديويد، از حال بد به حال خوب، برگردان: مهدي قراچه‌داغي، تهران: 
آسيم، 1386.

مردمی(،  )مهارت‌های  انسانی  روابط  روان‌شناسی  رابرت،  بولتون،   -8
تهران: رشد، چاپ دوم،  افسانه حیات روشنایی،  و  برگردان: حمیدرضا سهرابی 

.1383
9- جی روبینسون، جورج، دادرسی در آمریکا )خاطرات قاضی برناردبوتین(، 

برگردان: مرتضی درودیان، تهران: فکر‌سازان، چاپ نخست، 1383.
نخست،  چاپ  سمت،  تهران:  کاربردی،  منطق  علی‌اصغر،  سید  خندان،   -10

.1379
11- زاهدی، تورج، مرشدی از عالم غیب، تهران: فکر روز، چاپ نخست، 1387.
12- سایاداو. یو، جوتیکا، برف در تابستان، برگردان: نیما قربانی، تهران: بینش 

نو، چاپ نخست، 1388.
روزمره(،  مشکلات  برای  حلی  )راه  آگاهی  توجه  د،  رونالد.  سیگل،   -13

برگردان: مرتضی کشمیری و پیوند جلالی، تهران: ارجمند، چاپ دوم، 1396.
قم:  صالح(،  )صبحی  البلاغه  نهج  حسین،  بن  محمد  الرضی،  شریف   -14

هجرت، چاپ نخست، 1414 هـ. ق.
جعفر  سید  برگردان:  البلاغه،  نهج   ،-------------------------  -15

شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی، چاپ چهاردهم، 1378.
16- شمیسا، علی، حذف افکار و احساسات سمی با خاطره نویسی، تهران: 

نسل نواندیش، چاپ نخست، 1393.
17- طباطبایی، محمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 5، قم: دفتر 

انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 1417 هـ. ق.
18- طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‌، المبسوط فی فقه الامامیه، مصحح: 
سيد محمد‌تقك ىشفى‌، جلد 8، تهران: المكتبه المرتضويه لإحياء الآثار الجعفريه، 

چاپ سوم، 1378 هـ . ق.
الدمشقيه  اللمعه  البهيه في شرح  الروضه  بن على‌،  زين‌الدين  عاملى،   -19

)المحشى-ك لانتر(، کتابفروشی داوری، 1410 هـ . ق.
20- علوی، رضا، راه حق، تهران: فرزان روز، چاپ نخست، 1380.

21- فردریکسون، جان، هم‌آفرینی تغییر، برگردان: عنایت خلیقی سیگارودی، 
تهران: ارجمند، چاپ دوم، 1397.

عليرضا  برگردان:  به خود مي‌گوييم،  دروغ‌هاييك ه   ،-------------- -22
منشي ازغندي، تهران: بينش نو، چاپ چهارم، 1397.

تهران:  )عرفانيان(،  فتحي  مينا  برگردان:  والدين سمّي،  سوزان،  فوروارد،   -23
درسا، چاپ ششم، 1397.

24- قربانی، نیما، سوداي خوش، تهران: بینش نو، چاپ نخست، 1397.
25- ---------، من به روایت من، تهران: بینش نو، چاپ دوم، 1393.

26- ---------، مهندسی رفتار ارتباطی، تهران: سینه‌سرخ، چاپ نخست، 
.1380

27- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد 2، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ 
چهارم، 1407 هـ . ق.

دوم،  تهران: جوانه رشد، چاپ  ثریا،  برگردان: مهدی  استاد پیر،  لائوتزو،   -28
.1392

29- لائودزو، دائود جینگ، برگردان: هرمز ریاحی و بهزاد برکت، تهران: فکر 
روز، چاپ دوم، 1377.

موسسه  قم:   ،2 جلد  تحریرالوسیله،  الله،  روح  سید  خمینی،  موسوي   -30
مطبوعات دارالعلم، بی‌تا.

31- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بيروت: دار 
احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404 هـ . ق.

و  مختارنامه )مجموعه رباعیات(، تصحیح  فریدالدین عطار،  نیشابوری،   -32
مقدمه و حواشی از محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: توس، 1358.
33- هارت، ویلیام، هنر زندگی، تهران: مثلث، چاپ چهارم، 1396.

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس

26

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



حسین ملکی خنبی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، کارشناس رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح
سارا محمدحسینی طرقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه ی کدادگستری و مشاور حقوقی

چکیده
تقسيم مسئولیت مدني وقتي مطرح می‌شودك ه دوي ا چند شخص در حادثه زیان‌بار دخيل باشند. موضوع جبران 
از  بررسی  و  نیازمند مداقه  نقش داشته‌اند،  بروز خسارت  در  متعدد  مواقعی که مسئولان  زیان‌دیده در  خسارت 
جهات گوناگون است. تبیین این‌که زیان‌دیده جهت جبران خسارت وارده به خود از چه طریقی اقدام نماید و به 

چه شخص یا اشخاصی مراجعه نماید، تسهیل و ارائه طریق در جبران خسارت زیان‌دیده را به دنبال دارد.
مقاله حاضر در پی پاسخ به اين سؤال است که در صورت ورود خسارت توسط اسباب متعدد، آیا مسببین مسئولیت 
تضامنی دارند یا اشتراکی؛ بدین معنی که در فرض مسئولیت تضامنی، در صورتی‌که یکی از مسئولین طرف دعوا 
قرار گیرد، آیا صرفاً او باید تمام خسارت را پرداخت کند یا این‌که با فرض مسئولیت اشتراکی، خوانده یا هر یک از 
خواندگان به میزان مسئولیت خود مکلف به پرداخت خسارت‌اند. در پی پاسخ به این پرسش، دیدگاه فقه امامیه 

بررسی و رویکرد نظام حقوقی ایران تبیین می‌شود.
واژگان کلیدی: مسئولیت، تضامن، مسئولیت تضامنی، تعدد اسباب

ضمان قهری تضامنی
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درآمد
به  را  دین  ایجاد  اسباب  مدنی  قانون 
ناشی  تعهدات  شامل  عمده  دسته  دو 
از قرارداد و تعهدات و الزامات خارج از 
قرارداد تقسیم کرده که نسبت به سایر 
تقسیمات ساده‌تر است. مقصود از الزامات 
بدون قرارداد، همان وقایع حقوقی است 
که به حکم قانون دارای آثار ضمان‌آور 
است و به بیان دیگر، تکالیف، دیون و 
تعهـداتی اسـت کـه توسط قانون‌گـذار 
تحمیل می‌شود و ریشه قراردادی ندارد 

)کاتوزیان،1381: 280(.
از مهم‌ترین مسائل در بحث مسئولیت 
مدنی، وجود مسئولین متعدد در مقابل 
زیان‌دیده جهت جبران خسارت است. 
مساوی  آنان  مسئولیت  این‌که  تعیین 
به نسبت  یا جمعی و همچنين  اسـت 
اهمیت  از  تضـامنی،  یا  اسـت  تقصـیر 
زیادی برخوردار است. همچنین به این 
سؤال که آیا صرف دخالت عوامل متعدد 
در حـادثه زیان‌بار از موجـبات تقسیم 
شود.  داده  پاسخ  باید  است  مسئولیت 
هدف  با  مواردی  در  ایران  قانون‌گذار 
حفظ حقوق زیان‌دیده و نظم عمومی، 
عاملان  تضامنی  مسئولیـت  به  حکـم 
نمـوده  خسـارت  جـبران  در  متعـدد 
ماده 14  از جمله حکم موضوع  است. 
 94 ماده  و  مـدنی  مسئولیت  قـانون 
قـانون امور حسبی است؛ این مهم در 
به صورت  رویه‌ محاکم  و  ایران  حقوق 
اصل و قاعده پذیرفته نشده و نیازمند 
پیـش‌بینی مقـرره‌ای به موجـب قانون 
اسـت. مهـم‌ترین اثـر تضـامن، امـکان 
رجوع زیان‌دیده به هر ی کاز مسئولان 
و مطالبه‌ کل خسارت است. مسئولیت 
بر  حـاکم  استثنایی  طـور  به  تضامنی 
مسئولیت مدنی مسئولان متعدد است و 

همانند تعهدات قراردادی، در مسئولیت 
مدنی نیز اصل بر عدم تضامن می‌باشد. 
مسئولیت تضامنی جز در موارد مصرح 
نیست و مسئولیت  اعمال  قابل  قانونی 
یا میزان  به نسبت تقصیر  مدنی آن‌ها 
مقدار  اگر  و  تقسیم می‌شود  تأثیرشان 
تعیین  قابل  مسئولان  تأثیر  یا  تقصیر 
مسئولیت  مسـاوی  نسبت  به  نباشـد، 
دارند. در مواردی هم ممکن است چند 
عامل برای جبران کامل خسارت وجود 
داشـته باشـد ولی تضـامن بیـن آن‌هـا 
نباشد و به اصطلاح، مسئولیت جمعی 
)انضمامی( بین آن‌ها حاکم باشد؛ چرا 
که هر ی کواجد مبنای مستقلی برای 
آنان  ایجـاد مسئولیت‌انـد و مسئولیت 
از  بدل  اما  قاعده،  با  مطابق  و  عادی 

یکدیگر است.
ماهیت  بررسی  ضـمن  مقـاله  این  در 
اجمالی  مطالعه  و  تضـامنی  مسئولیت 
مباحث فقهی، در صدد تبیین وضعیت 
بر  می‌باشیم.  ایران  قانون  در  موضـوع 
این اساس، پس از تبیین مباني تقسيم 
مسئولیت مدني در حوادث زیان‌بار در 
نظام حقوق  در  را  امامیه، موضوع  فقه 

بررسی می‌نماییم.
1- مباني تقسيم مسئوليت مدني 

در فقه اماميه
ارتباط  حقوق‌دانان،  و  فقها  دیدگاه  از 
حسب  حقوقي  واقعه  وقوع  در  اسباب 
خود  به  نامي  می‌کنند،  ايفا  نقشيك ه 
حادثه  به  نزديك  جزئيك ه  گرفته‌اند. 
سلسله  در  را  نقـش  آخـرین  و  بـوده 
ايفاك رده، در ديدگاه  اسباب و شرايط 
به  و  اسـت  گرفتـه  نـام  علت  فقهـا 
واسطه ارتباط مستقيم با حادثه، مباشر 
واسـطه  با  جزئيك ه  می‌شود؛  ناميده 
نقـش دارد، سبب ناميده شده است و 

اگر جزئي، نقشي جزئي را ايفاك رده، به 
آن شرط گفته‌اند. نقطه مشتر كهمه 
اسباب آن اسـتك ه جملگي جزئي از 
علـت تامـه حادثه هستند و اگر چند 
شوند،  شناخته  دخيل  حادثه  در  جزء 
مفهوم اجتماع اسباب شكل می‌گیرد.

اين  همه  عامك لمه،  معناي  در  سبب 
اجزا را فارغ از نزدكييي ا دوري آن‌ها به 
حادثه، تقصيري ـا عـدم تقصـير آن‌ها، 
عمديي ا غير عمدي بودن آن‌ها در بر 
مي‌گيرد؛ اما فقهاي اماميه سببي راك ه 
می‌انجامد،  خسارت  ورود  به  مستقيماً 
مباشـر ناميده و جزئـي راك ـه بـه نحـو 
غير مسـتقيم ضـررآفرین می‌شـود، به 
سبب )به معناي خاص( تعبير کرده‌اند 
فرض  در  مسئول  سبب  تعيين  در  و 
و  اهميـت  لحـاظ  به  اسباب،  اجتماع 
ویژگی‌های خاص فرض اجتماع سبب 
و مباشر، فرض اخير را به نحو جداگانه 
از ديگر فروض مورد بحث قرار داده‌اند.

1-1- حكم سبب واحد
تلف  ايجاد  در  سبب  انفراد  از  منظور 
نحو  به  آن استك ه فقطي ك شخص 
تسبيتي ـا مباشـرت، موجبات تلف را 
فراهمك ند بدون آن‌که فرد ديگري در 
باشـدك ـه  داشـته  دخالـت  آن  ايجاد 
در این حال مسئوليت بر عهده مسـبب 
بـه معنـاي عـامك لمـه اسـت. در اين 
خصوص گفته‌اند: »در صورتكي ي بودن 
سبب، ضمان منسوب به او است؛ مانند 
آن‌كهك سي چـاهي در ملك غير بكند و 
ديگريك ه جاهل به وجود چاه بوده، در 
آن بلغزد و صدمه‌ای بـه وي برسد. در 
اينجا حافر به عنوانك سيك ه مسبب 
اثر  بر  آنچهك ه  ضامن  گشته،  امر  اين 
سـقوط مجني‌عليه بر او وارد شده است 
.)494  :1413 ثاني،  می‌باشد«)شهيد 
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دليـل چـنين ضـماناتـي در فقـه بـه
رواياتـي  و  لاضـرر  قاعـده  عمومـات 
برمی‌گـرددك ه در زمینه حفـر چـاه و 
قاعـده  مطابق  اسـت.  آمده  آن  ماننـد 
از قواعد معروف فقهي و  »لاضرر«ك ه 
هیچ‌کس  است،  عقلي  قاعده  با  مطابق 
هيچ  و  بزند  ضرري  ديگري  به  نبايد 
بماند. باقي  نشده  نبايد جبران  ضرري 
دليل ديگـر ضـمان سبب واحد، رواياتي 
مورد  در  جملـه  از  و  خاص  موارد  در 
كندن چاه استك ه به موجب آن، حافر 
عملش،  بر  فوق  قاعده  صدق  دليل  به 
که  است  مسئول  آن  نتـايج  قبـال  در 
به عنوان نمونه روایت صحيحه زراره از 
امام صادق عليه‌السلام اسـتك هك سي 
چـاهي در ملـك ديگـري حفـر می‌کـند 
و شـخـص ديگـريك ـه از آنجـا عبـور 
می‌کند، داخل چاه مي‌افتد. آن حضرت 
فرمودنـد: او ضامن است؛ زيرا هرك س 
در ملك غير چاهي حفر می‌کند، بر او 
ضمان است )حرعاملي، 1372: 8/19( 
همچـنین روايـت صـحيحـه حـلبـي از
امام صـادق عليه‌السلام استك هك سي 
شـيء را در راه مـی‌گـذارد و حـيوانـي 
از آنجـا عـبور مـی‌کـند و صـاحبـش 
را بر اثر آن شـيء بـه زميـن مي‌زنـد. 
آن حضـرت فـرمـودنـد: هـر شـيئـي 
كـه به طـريق مسلـمين مضـر باشـد، 
صـاحب آن ضـامن اسـت )همان: 70(
1-2- حكم اجتماع سبب و مباشر
در اجتماع مسبب و مباشر سه حالت 

به شرح آتي متصور است.
1-2-1- مباشر اقوی از سبب

از صور همراهي مباشر با سبب، موردي 
باشد.  از سبب  استك ه مباشر قوی‌تر 
بـر  ضمان  اسـتك ه  اين  قاعدهك لي 
هـرگاه  مـثلاً  اسـت؛  مـباشـر  عهـده 

بيندازد  راه  در  لغزنده  چيزهاي  كسي 
يا چاقويي نصـبك ند و ديگـري فـرد 
آن‌هـا هـل دهـد  روي  بـر  را  سـومي 
مسئوليـت  شـود،  جنـايت  موجـب  و 
خواهـد  )هل‌دهـنده(  مباشـر  متوجـه 
آتشي  اگرك سي  است  همچنين  بـود. 
بيفـروزد و ديگـري شـخص ثـالثي را 
صورتك سـي  اين  در  انـدازد،  آن  در 
ضامن استك ه فرد را در آتش می‌اندازد 
و نيز اگرك سي ديوارك جي بنا و دومي 
آن را ويرانك ند، مباشر مسئول جنايت 
اسـت  همچنـين  بـود.  خـواهد  وارده 
مباشـر بالغ و عاقل و مخـتاریك ه به 
شود؛ك ه  جرم  مرتكب  ديگري  دستور 
خـود مسـئول و ضامن است؛ زيرا در 
شرايطي بودهك ه خوب و بد و صـلاح 
و فسـاد خـويش را تشـخيص می‌داده 
و آگاهانه و با اختيار اقدامك رده است.
1-2-2- تساوي سبب و مباشر

در  سـبب  و  مباشـر  صـورتيك ـه  در 
باشند  داشته  دخالت  جنـايتي  وقـوع 
و هـر دو از نظر اثربخـشي در عـرض 
همـديگر وكي سان باشـند؛ به نحـوي 
نباشـد،  از ديگري  كه هیچ‌ی کقوی‌تر 
مشاهير فقها قائل به مسئوليت مباشـر 
شـده‌انـد )لـطفـی، 1393: 122(؛ امـا 
بعضـي ديگر از فقهـا در فرض اخير و 
لحاظ  از  مباشر  و  در حالتيك ه سبب 
باشـند،  هم‌عرض  و  كي سان  اثرگذاري
شده‌اند؛  دو  هر  مسئوليت  بـه  قائـل 
در  تكمـله‌المنهـاج  صـاحب  چـنان‌که 
بحـث موجبات ضمـان در مقـام بيان 
نظر مشهور در خصوص حافر چـاه در 
در  آن،  به  جاهـل  دافع  و  ملك خـود 
زمینه ضمان حافر بیان می‌دارد، گرچه 
دانسته‌اند،  حافر  بر  را  ضمان  مشهور 
مسئول  دو  هـر  نيستك ه  بعيـد  ولي 

اين   .)230/1  :1396 )خـويي،  باشند 
مجـازات  قـانون   526 مـاده  در  نظـر 
اسـلامي مصوب 1392 توسـط مقـنن 
ماده:  اين  مطابق  است.  شده  پذيرفته 
به  برخي  عامل،  چـند  دوي ا  »هرگاه 
وقوع  در  تسبيب  به  بعضي  و  مباشرت 
جنايتي تأثير داشته باشند، عامليك ه 
ضـامن  اوسـت  بـه  مسـتند  جـنايت 
به  مستند  جنايت  چنانچـه  و  اسـت 
مساوي  طور  به  باشـد،  عوامـل  تمام 

ضـامن می‌باشند«.
از  سـبب  بودن  اقـوي   -3-2-1

مباشر
در اجتماع سبب و مباشر، اصل بر اين 
اسـتك ـه مباشـر ضـامن اسـت؛ لكين 
در مـوارد زيـر، ضمان از عهده مباشر 
ساقط و بر ذمه مسبب )در صورتی که 

انسـان باشـد( مستقر می‌شود:
 نخست، مورديك ه مباشر در پيدايش 
تلف به قدري ضعيف استك ه نمی‌توان 
منتسب  آن  فاعل  به  را  مباشري  فعل 
دانست؛ مانند اين‌كهك سي در اثر علل 
قهري بی‌اختیار به جايي پرت و موجب 
این حـال ضـامن  جنايت شودك ه در 
حـكـم  در  مباشـر  اينجـا  در  نيسـت. 
آلـت و ابـزار عامل قهري بيروني است 
عامل  آن  به  جنايت  موجـب  فعل  و 
)نجـفي،  مباشـر  به  نه  اسـت  مستند 

 )145/43 :1981
آن  به  مباشر  نقش  استك ه  آن  دوم، 
اندازه‌اي قوي اسـتك ه فعل مباشري 
لكين  مي‌گيرد،  سرچشمه  او  اراده  از 
شرعيي ا  داعي  اكراه،  جهل،  علت  به 
غرور، قوت تأثير سبب بيش از مباشـر 
است. در این‌گونه موارد نيز فاعل سبب 
ضامن است نه مباشـر. به اين ترتيب، 
ايـراد  بـه  را  ديگـري  شـخصـي  29اگـر 
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اكراه  ثالث  شخص  بر  جرح  و  ضرب 
مباشـر  چه  اگر  مكرَه  اينجا  در  كند، 
اسـت، چـون تأثير او از مكرِه ضعیف‌تر 
است، ضماني بر عهده او نيسـت؛ ولي 
قانون‌گذار در ماده 526 قانون مجـازات 
بـر  را  اصـل   1392 مصـوب  اسـلامي 
تسـاوي مسـئوليت دانسته است و در 
صورتيك ه ميزان تأثير متفاوت باشد، 
رفتارشـان  تأثير  ميزان  به  را  هري ك 

مسئول دانسته است.
1-3- حكـم اجتمـاع اسبـاب به 

معناي خاص
سبب در معناي خاص آن استك ه به 
نحو غير مستقيم و باواسطه موجب تلف 
می‌شود. فقهـا فرضي راك ه دوي ا چند 
سبب بر مبناي خاص اجتماع کرده‌اند 
و موجـب ورود خسـارتي می‌شوند، از 
فرض اجتماع سبب و مباشر جدا کرده 

و به تعيين حكم هري ك پرداخته‌اند.
از ديدگاه فقها وقتي حادثه‌ای مستند به 
چند سببي عني از موارد تزاحم موجبات 
از اسبابي ـا  باشد، تقدم دخالتكي ي 
از شـايد  آن‌هـا،  اثربخشـي  هم‌زمـانی 
جـداگانـه‌ای  احـكام  پـذيرش  دلايـل 
زيان  و  ضرر  ايجاد  در  اگر  شود.  تلقي 
و  داشـته  دخالـت  سبب  ازي ك  بيش 
با  باشدي ا  مباشـر هـم وجـود نداشته 
وجود آن مسئول قلمداد نشود، موضوع 
سبب‌ها  می‌شود.  مطـرح  اسباب  تعدد 
آن‌كه  مانند  یکدیگرند؛  عرض  در  گاه 
وك سي  بكنند  نفر چاهي  دوي ـا چند 
همگي  شودك ه  تلف  و  بيفتد  آن  در 
ضـامن تلـف و خسارت هستند؛ و گاه 
سبب‌ها در طول یکدیگرند؛ با اين مثال 
كهكي ي در مسـير راه سنگي قرار دهد 
و  بكند  گودالي  آن  درك نار  ديگري  و 
برخـورد  سـنگ  بـه  نخست  رهگذري 

كند و سپس در گودال بيفتد و در اثرِ 
هر دو تلف شود. در این‌گونه موارد در 
تعيين ضامن فروض و نظرياتي به شرح 

آتي ارائه شده است.

1-3-1- تعاقب اسباب
اسباب  از  كي ي  اسبابك ه تعاقب  در 
مقدم است، چند حالت قابلیت حدوث 
دارد: گاه همه اسـباب عدواني‌اند؛ ديگر 
آن‌كه فقطكي ي از آن‌ها عدواني است و 
نهايت اين‌كه هیچ‌ی کاز اسباب متعدي 

و عدواني نمي‌باشد.
نظر عدواني  از  تساوي سبب‌ها  1- در 
اين استك ه ملا ك قاعدهك لي  بودن، 
ضمان تأخر و تقدم است و طبق قاعده 
تأثير سبب مقدم، فقط سببيك ه تأثير 
كار او در وقوع پدیده ضـرري، پيش از 
تـأثير سـبب ديگـر باشد، ضامن خواهد 
نیزه‌ای  اگرك سي  مثـال  به طـور  بود. 
در زمين فروك ند و ديگري سنگي در 
ابتـدا  چنانچـه  بگـذارد،  آن  مجـاورت 
فرد شود و سپس  لغزش  سنگ سبب 
بر اثـر برخـورد با نيـزه آسيـب ببينـد، 
كسيك ـه سـنگ را نهاده مسئول اين 
آسيب است، هرچند زمان قرار گرفتن 
در  نيـزه  فـروك ردن  بر  مؤخـر  سنگ 

زمين باشد. جمعي ديگر سبب متأخر 
ترجيح  ديگر  اسباب  بر  را  حـدوث  در 
و  اسباب  تساوي  احتمال  و  می‌دهند 
اشترا كدر ضمان را نيز خالي از وجـه 

ندانسته‌اند.
اسباب:  از  كي ي  بودن عدواني  در   -2
عهده  بر  تنها  را  ضمان  فقها  مشهور 
سبب متعدي قرار داده‌اند؛ مانند آن‌كه 
كسي سنگي را در ملك خود قرار دهـد 
و متعـدي چـاهي حفـرك نـد و ثالث 
سقوط  چاه  در  و  بخورد  سنگ  آن  به 
عهده  بـر  ضمان  اينجا  در  كند؛ك ه 

حـافر متعـدي است.
نباشد:  عدواني  اسباب  از  هیچ‌ی ک  -3
اسباب  از  بـر عمل هیـچ‌ی ک چنانچـه 
نكند،  صدق  تعـدي  و  تجـاوز  عنـوان 
مانند  است؛  منتفي  ضـمان  موضـوع 
سـنگي  خـود  ملـك  در  فردي  آن‌كه 
سوي  از  ديگـرك ه  فرد  و  دهـد  قـرار 
چاهي  دارد،  تصرف  اذن  ملك  صاحب 
كنار آن بكنـد و عابري در حال عبور 
با سنگ و  برخورد  اثر  بر  از آن محل، 
از دسـت دادن تعـادل در چاه سقوط 
صاحب  شريك  چاقوييك ه  به  و  كند 
اصابت  است،  نصبك رده  آن  در  ملك 
كنـد و به قتل برسدي ا صدمه‌ای ببيند، 

ضماني بر عهده مسببان نخواهد بود.
1-3-2- هم زماني اسباب

اجـتماع  در  اسبـاب  تأثير  هم‌زمـانی 
اسباب نيز با فروض متعدد به شرح زير 

مواجه است:
افعال  با  تأثير  1- در صورت هم‌زمانی 
متفاوت به اين نحوك ه چند سبب عمل 
تـأثير  نظر  از  و  دهند  انجام  مستقلي 
بـر ديگري سبقـت نداشـته  هیـچ‌ی ک
آن‌هـا  افعـال همـه  بـه  نتيجـه  باشد، 
استناد می‌یابد و همـه ضامن هستند؛ 
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مثل اين‌كه لغزش عابر به دليل وجود 
هم‌زمان  چاه  در  او  سـقوط  و  سنگ 
ضمان  فقها،  مشهور  نظر  به  باشدك ه 
به طور مساوي بر همه توزيع می‌شود. 
اگر  است  آورده  تحريرالوسيله  صاحب 
اتلاف  براي  اجتماعك ننـد  سـبب  دو 
آن  از  كي ي  اگر پس  نفر،  دو  فعل  به 
ضمان  در  نباشـد،  تأثير  در  سابق  دو 
به  برآمـدن  اين‌كه  ماننـد  شریک‌اند؛ 
سنگ و افتادن در چاه در لحظه واحد 
بيفتد )موسوي خميني، 1414:  اتفاق 
شراكت  مسئله  قضیه،  اين  در   .)171
هر  اگرچـه  زيـرا  است؛  شـده  مطرح 
است،  داده‌  انجام  جداگانه‌اي  يكك ار 
اما جرم به اعمـال همگـي برمی‌گردد، 
و  مجني‌عليه  شرايط  به  توجه  با  پس 
عـرف  به  بنا  و  قضـيه  احوال  و  اوضاع 
مسبب  دو  هـر  واضـع  و  حافر  عقـلا، 
عهده  بر  ضمان  و  می‌شوند  محسوب 
توجـهك ردك ه  بايـد  البته  آن‌هاست. 
به نظر مشاهير فقها مانند امام خمینی 
در  مسئوليت  اين  جواهر،  صـاحب  و 
صورتي استك ه هر دو به نحو عـدوان 

عمـلك رده باشند.
واحد،  فعل  با  تأثير  هم‌زمانی  در   -2
مسببان  بدني  قدرت  ضعف  و  شـدت 
و جاري شدن  قضيه  در حكم  تأثيري 
نخواهد  آن‌ها  به  نسبت  ضمان  اصل 
داشت؛ مانند آن‌كه دو نفري ا بيشتر به 
در  را  چاهي  مساوي  و  مشـتر ك طور 
ملك غير حفرك نند و شخصي در چاه 
بيفتد وك شتهي ا مجـروح شودك ه همه 
آن‌ها به‌طور مساوي ضامن خواهند بود.
چنانكه اشاره شد، اگر سببكي ي باشد، 
و  است  همان شخص  عهده  بر  ضمان 
به  شـوند  جمع  مباشـر  و  سـبب  اگر 
اجماع فقها، مباشر ضامن است نه فاعل 

و  منزله علت  بـه  مباشـر  سبب؛ چون 
به منزله شرط است و پيداست  سبب 
كه استناد تلف به علت )مباشر( قوی‌تر 
است تا استناد آن به شرط؛ اما چنانچه 
بر  ضمان  باشد،  مباشر  از  اقوي  سبب 
قانون‌گذار  ولـي  اسـت،  سبب  عهـده 
اسلامي  مجازات  قانون   526 ماده  در 
اجتمـاع  صـورت  در   1392 مصـوب 
مباشـر و سبب، در صورتيك ه جنايت 
وارد شده مستند بهك ليه عوامل باشد، 
را مسئول دانسته است و  تمام عوامل 
قوی‌تر  مباشر  سببي ا  صورتيك ه  در 
از ديگري باشد؛ به گونه‌ايك ـه علـت 
باشد،  علل  از  هرك دام  جنايت  اصلي 
فقط علت مؤثر را ضامن دانسته است. 

)لطفي، 1393: 271-204(

2- مباني تقسيم مسئوليت مدني 
میان  تقسیم خسارت  ایران  قوانين  در 
قـالب سه معـیار درجـه  مسئولان در 
تأثیر، درجه تقصیر و معیار تقسیم به 
نسبت مساوی ارائه شده اسـت و جمع 
بين آن‌ها و ايجادي ك قاعدهك لي براي 
تمامي موارد با مشكل مواجه اسـت. در 
معيارها  اين  از  هريك  بررسي  به  زير 

خواهيم پرداخت.

2-1- معيار درجه تأثير
)امـامي، 1383:  برخـي حقـوق‌دانـان 
تقـسـيم  باورنـدك ـه  ايـن  بـر   )24/1
نسبت سهميك ه هر  به  بايد  خسارت 
دارد  خسارت  ايجاد  در  اسباب  از  يك 
اسـاتيد  برخـي  البته  گيـرد.  صـورت 
حقوق معتقدندك ه مسئوليت تضامني 
در حقوق ايران خلاف اصل است و به 
همين دليل موارد خاصك ه مسئوليت 
است  شـده  مقـرر  قانون  در  تضـامني 
مانند غصب، بند »ج« ماده 165 قانون 
مسئوليت  قـانون   14 مـاده  و  دريايي 
موارد  سـاير  به  تعـميم  قـابل  مدني، 
از  هري ك  مسئوليت  بنابراين  نيست. 
تأثیر  نسـبت  به  بـوده،  نسبي  اسباب 
عمل آن‌ها در ايراد خسارتي ا به طور 

مساوي بايد تقسيم شود. 
از جـهـت نظـري، تـقسـيـم خـسـارت 
بر اسـاس اين معيار، امـري منطقـي و 
عادلانـه اسـت و قانون‌گذار نيز در برخي 
از  نصوص قانوني آن را پذيرفته است. 
جملـه، در قسـمت دوم ماده 14 قانون 
مسئوليت مدني چنين آمده است: »در 
اين مورد ميزان مسئوليت هري ـك از 
آنان با توجه به نحوه مداخله هري ك، 
از طرف دادگاه تعيـين خواهـد شـد.« 
همچنـين معيـار درجه تأثير بر اساس 
مواد 318 تا 320 قانون مدني در مورد 
حق رجـوعكي ـي از غاصـبان به غاصب 
ديگرك ه مالي ا منفعت آن در دست او 
اين  از  اعمال شده است.  از بين رفته، 
از  را  تـأثير  درجـه  معيـار  می‌توان  رو 
در  و  اسـتنباطك ـرد  مـذكور  مـواد 
نتيجـه چنانچهكي ي از مسئولان تمام 
بپــــردازد  زیان‌دیده  به  را  خسارت 
می‌تواند بـراي دريافـت بخشي از مبلغ 
31پرداختي، به مسئول ديگر رجوعك ند. 
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بخش مورد مطالبـه بـه نسـبت درجـه 
ايجاد  در  مسئولان  از  هري ك  تأثير 
البته  می‌شـود.  تعيين  زیان‌بار  حـادثه 
كيي از عوامـل مـؤثر در تعيين ميزان 
اين تأثير، شدت و ضعف تقصير هري ك 

از مسئولان اسـت.
2-2- معيار درجه تقصير

اين معيار در حقـوق ايـران بـا توجـه 
قـانـون   165 مـاده  اول  قسـمت  بـه 
قـبول  مـورد  مصـوب 1343  دريـايي 
مقرر  مذكـور  ماده  اسـت.  گرفته  قرار 
چنـدك شـتي  دوي ـا  »اگـر  مـی‌دارد: 
مرتكـب خطا شـوند، مسئـوليـت هـر 
اهميـت  با  متناسب  کشتی‌ها  از  يك 
آنك شـتي  از  اسـتك ـه  تقـصـيري 
سر زده اسـت؛ مع‌ذل کاگر تشـخيص 
اهميـت تقصـير بـا شـواهـد و قـرائن 
ممكـن نباشـد و یا تقصـير طرفين به 
نظـركي سان برسـد، طرفين به نسبت 
تسـاوي مسئول خواهنـد بود ...«. اين 
ماده ويژه خسارت‌های دريـايي اسـت 
مـوارد  تمـامي  بـه  تـعمـيم  قـابـل  و 
تعـدد مسئولان نمي‌باشد؛ به علاوه اين 
معيار مغاير با ماده 527 قانون مجازات 
اسلامي اسـتك ـه دربـاره عـدم تأثير 
درجه تقصـير در صـورتيك ـه هـر دو 
مسئول مقصـر باشـند، مقـرر می‌دارد: 
»هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي‌واسطه 
باكي ديگرك شته شوندي ا آسيب ببينند، 
چنانچـه ميزان تأثير آن‌هـا در برخورد 
مورد جـنايت شبه  در  باشـد،  مساوي 
عمـدی نصـف ديه هـرك ـدام از مـال 
ديگري و در مورد خطاي محض نصف 
ديگري  عاقله  به ‌وسيله  هرك دام  ديه 
از  كي ي  تنها اگر  و  مي‌شـود  پرداخت 
ببينـد،  آسيـب  شـودي ا  آن‌هـاك شته 
حسب مورد عاقلهي ا خود مرتكب نصف 

ديه را بايد به مجنيٌ‌عليهي ا اولياي دم 
او بپـردازند«.

2-3- معـيار تقسيم بـه نسـبت 
مساوي

معيار تقسيم به نسبت مساوي مبتني 
بر مـاده 533 قـانون مجـازات اسلامي 
اسـتك ه مقرر می‌دارد »هـرگاه دوي ا 
وقوع  سبب  شـركت  نحو  به  نفر  چند 
گردند  ديگـري  بر  جنايتي ا خسارتي 
به ‌طوری که آن جنايتي ا خسارت به 
هر دوي ا همگي مستند باشد، به ‌طور 
مـاده  اين  مي‌باشند«.  ضـامن  مساوي 
استك ه  فقها  مشهور  نظر  با  منطبق 
به معيار تساوي مسئوليـت در جـايي 
ايجاد  را  واحدي  سبب  نفر  چـند  كـه 
كننـد، حتـي اگـر ميـزان تـأثير آن‌ها 

متفـاوت باشـد، حكـم کرده‌اند.

برخي از حقوق‌دانان )قاسم‌زاده، 1383: 
400( بر اين باورندك ه ماده 533 قانون 
مجـازات اسـلامي حكم موردي را مقرر 
می‌داردك ه هـري ك از اسباب به طور 
مساوي در ايجاد خسـارت نقـش مؤثر 
دارند. از اين رو، مسئوليت هم به طور 
مساوي ميان آنان تقسيم می‌شـود. در 
واقـع ايشان بر اين عقـیده‌اندك ه ماده 
مذكور را بايد چنين توجيهك رد: چون 

اصل بر تـأثير هري ـك از اسباب به طور 
مسـاوي اسـت پس تقسيم مسئوليـت 
مگـر  بود  به طور مساوي خـواهد  هم 
ماده  اين  ثابت شود.  آن  این‌که خلاف 
قاعده‌ای را ايجاد می‌کندك ه اگر تـأثير 
برخي  به  نسبت  اسباب  برخي  اضافي 
ديگـر ثابـت نشـود، اصـل بـر تسـاوي 
مسـئوليت است؛ ولي اگر تأثير اضافي 
بايـد  شـود  ثـابـت  اسـباب  از  برخـي 
بر اساس آن حكـم صـادر شـود. البته 
فقهـا در برخي موارد ديگر به تساوي 
نظـر  در  بدون  متعدد  افراد  مسئوليت 
آنان  از  هري ك  تأثير  ميزان  گـرفتن 
براي  ايجاد خسارت حكم کرده‌اند.  در 
نمونه، چنانچه عده‌ای بـا همك اري را 
شدن  بهك شته  منجر  دهندك ه  انجام 
مانند  شود؛  خطا  اثر  بر  آن‌ها  از  كيي 
اين‌كه با هم ديواري را خرابك نند و در 
هنگام فرو ريختن ديوار،كي ي از آنـان 
اين  در  وك شته شود،  بـرود  آوار  زيـر 
حالت ديه بر عهده همه خراب‌كنندگان 
از جمله شـخص مقتـول اسـت و بايد 
به طور مساوي ميان آن‌ها تقسيم شود. 
معيـار تسـاوي عادلانه به نظر نمی‌رسد؛ 
تأثيرك متري  فردي  است  ممكن  زيرا 
ايجاد  در  ديگـر  شـخص  بـه  نسـبت 
خسارت داشته باشـد؛ ولي بـا اجـراي 
مزبـور  شـخص  معـادل  معيـار،  ايـن 
ملـزم بـه پرداخت خسارت مي‌شود. از 
اين رو، برخي نويسندگان گفته‌اندك ه 
مفاد ماده 533 قانون مجازات اسلامي 
منافـاتي بـا تقسـيم خسـارت حسـب 
مـاده  ايـن  زيـرا  ندارد؛  تأثيـر  درجـه 
نتـوان  بـه مـوردي اسـتك ـه  نـاظـر 
در  را  اسباب  از  هـري ك  تأثير  ميزان 
ايجاد خسارت تعيينك ـرد )قاسم‌زاده، 
1383: 398(. بـه عبـارت ديگـر، ايـن 
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ماده فاقد حكم ثبوتي است و تنها در 
ايجاد  قانوني  اماره  اثبات،ي ك  مرحله 
بـه آن  بـا تمسـك  تـا دادرس  كـرده 
نتيجـه  در  و  اسباب  مساوي  تأثير  به 
تقسـيم خسـارت بـه نسـبت مسـاوي 
حكـمك ند؛ مگر آن‌كه خلاف اين اماره 

قانوني ثابت شود.
 قسـمت دوم ماده 14 قانون مسئوليت 
قـانون   320 تـا   318 مـواد  و  مـدني 
مـدنيك ـه متخذ از فقه اسلامي است، 
در مورد حق رجـوعكي ي از غاصبان به 
غاصـب ديگريك ـه مـالي ا منفـعت آن 
در دسـت او از بـيـن رفـتـه، تـقسـيم 
بر اسـاس ميزان تـأثيـر را مقـرر کـرده 
اسـت. همچـنين تقسـيم خسـارت بـه 
نسبت مساوي ميان مسئولان متعدد با 
نظـريـه برابـري اسـباب تناسـب دارد؛ 
زيرا وقتي دو سبب در ايجـاد خسارت 
نقش مؤثر دارند، برابري آن‌ها ايجـاب 
از  نيمي  مسئول  هرك دام  می‌کندك ه 

خسارت باشد. 
تقسيم بر اساس ميزان تـأثير هريـك 
متعـارف  سـبب  نظـريه  با  اسباب  از 
و  اسـت  عـادلانـه  و  منـطقـي  كـه 
مسئولـيت و خسـارت را قـابل تقسيم 
بر  تيكه  بنابراين  دارد.  تناسب  می‌داند 
قـانوني ـادشـده،   533 مـاده  ظـاهـر 
قوانين  از  بسياري  با  مغايرت  بر  علاوه 
و بـر هـم زدن نظـم حقـوقي، موجـب 
كنار گذاشتن اصول و مباني مربوط به 
ضمان و مسئوليت مدني می‌شود و بـه 
ويـژه بـا قول و رأي اكثر فقهـا دربـاره 
مسئوليت مسئولان متعـدد مبنـي بـر 
تشـريك و تقسـيم خسـارت با رعايت 
شـدت و ضـعف تأثير عمـل هريك از 
اسباب تعارض دارد )جعفري لنگرودي، 
1357: 817(. چنانچـه نتـوان از نص 

مادهي اد شده دستك شيد، بايد جهت 
كاستن از دايـره شمول آن، مفاد ماده 
نفر  دو  دانستك ه  موردي  مختص  را 
به اشترا كسبب واحـدي را به وجود 
می‌آورند؛ نه مـوارديك ـه هـر سبـب 
ايــجاد  در  ديگـر  از سـبب  مـستقـل 

خسـارت نقش مؤثر دارد.
 

برخـي بر اين عقـیده‌اندك ـه هرچـند 
قـاعـده  عنـوان  بـه  تسـاوي  مـعـيار 
پـذيرفتـه  ايـران  حقـوق  در  عمـومي 
شـده و معيارهـاي ديگـر منـدرج در 
قـانون مسئولـيت مـدني و  مـاده 14 
بند 1 ماده 165 قانون دريايي استثنا 
و خلاف اصـل اسـت، ولي از آنجـاك ه 
عمل  تأثيـر  ميـزان  اساس  بر  تقسيم 
منطقي و عادلانه‌تر است، بايـد بـه آن 
ترتيـب اثـر داده شود. به عبارت ديگر 
بايد گفت: اصل بر تقسيم مسئوليت به 
ثابت  آن‌که  مگـر  اسـت،  مساوي  طور 
از مسئولان  شود فعـلي ا تقصيركي ي 
كمتري ا بیش‌تر از ديگري مـؤثر بـوده 

اسـت )قاسم‌زاده، 1383: 226(.
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در 
ماده 527 بـهكي ـي از مصاديق اجتماع 

اسباب در معاني عامك لمه پرداخته و 
احكام مترتـب بر آن را مشخـصك رده 
اسـت. طبق اين مـاده: »هرگاه دو نفر 
كي ديگر  بـا بی‌واسطه  برخـورد  اثر  بر 
ببينند، چنانچه  كشته شوندي ا آسيب 
ميزان تأثير آن‌ها در برخـورد مسـاوي 
باشـد، در مـورد جـنايت شـبه عمدی 
نصـف ديه هـرك دام از مال ديگري و 
در مورد خطاي محض، نصف دیه هر 
پرداخت  عاقله ديگري  به وسیله  كدام 
می‌شود و اگر تنهاكي ي از آن‌هاك شـته 
شـود یا آسـیب ببيـند، حسـب مـورد 
عاقـلهي ا خـود مرتكـب نصـف ديه را 
او  دم  اوليـاي  مجني‌عليـهي ـا  به  بايد 
قانون  ماده 528 همين  در  بپردازند«. 
برخـورد  اثـر  در  »هرگـاه  است:  آمده 
دو وسیله نقليه زميني، آبيي ا هوايي، 
رانندهي ا سرنشينان آن‌هاك شته شوند 
انتساب  ببيننـد، در صورت  يا آسـيب 
برخورد به هر دو راننده، هريك مسئول 
نصـف ديه راننده مقـابل و سرنشينان 
چنانچه  و  است  نقليـه  وسیله  دو  هـر 
برخوردك نند،  هم  با  نقليه  وسیله  سه 
رانندگان مسئول يك‌سوم  از  هـري ك 
ديـه راننده‌هـای مقـابل و سرنشـينان 
هـر سه وسیلـه نقلـيه می‌باشـد و بـه 
همـين صـورت در وسايل نقلیه بيشتر 
محاسبه می‌شود و هرگاهكي ي از طرفين 
به‌گونه‌ایك ـه برخورد به  باشد،  مقصر 
او ضامن است«.  او مستند شود، فقط 
در رابطـه با اجـتماع سبب و مباشـر، 
ماده 526 قانون مجازات اسلامي مقرر 
عامل،  دوي ا چند  »هرگاه  است:  كرده 
برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب 
در وقوع جنايتي تـأثير داشـته باشـند، 
عامليك ـه جنايت مستند به او اسـت 
و چنانچه جنايت مستند  است  33ضامن 
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برآمد
1- در حقوق ايران سه معيار براي تقسيم خسارت مورد اشاره قرار گرفته؛ لكين معيار تقصير امري استثنايي و 
مختص به خسارات دريايي است؛ معيار تساوي نيز مختص به موردي استك ه دو نفر به اشترا كسبب واحـدي را 
به وجود آورند، نه موارديك ه هر سبب مستقل از سبب ديگر در ايـجاد خسارت نقش مؤثر داشته است. در فرض 
اخير می‌توان معيار تساوي را در صورت عدم احراز تفاوت در تأثير اسباب متعدد بر خلاف ظاهر ماده 533 قانون 

مجازات اسلامي )1392( فرض و اماره قانوني به شمار آورد.
2- به نظر می‌رسد معيار ميزان تأثيرك ه منطبق با نظريه سببيت جزئي و وجود رابطه سببيت ميان خسارت و فعل 

زیان‌بار است، معيار قابل تأييد در حقوق ايران محسوب می‌شود.
نظریه  احوال،  و  اوضاع  و  به شرايط  توجه  با  بايد  بلكه  نيست،  پذيرفته  مطلق  به طور  نظريات  از  هيچك دام   -3
متناسب با آن را تشخيص داد؛ اما به هر حال مسئوليت مسببان تضامني نيست؛ چون تضامن برخلاف اصل است 

و به تصريح نياز دارد و در قوانين به تضامن حكم نشده است.
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4- حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه، قم: 
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8- لطفی، اسدالله، »مباني فقهي حقوقي اجتماع اسباب در مسئوليت مدنی«، 

تهران: سامانه نشر مجلات دانشگاه تهران، دوره دهم، تابستان 1393.
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تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1392.
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التراث العربي، چاپ هفتم، 1981 م.

بـه تمـام عوامـل باشد، به طور مساوي 
ضامن می‌باشند مگر اين‌كه تأثير رفتار 
این  در  باشـدك ـه  متفـاوت  مرتكبان 
صورت هري ك به ميزان تأثير رفتارشان 
مباشر  مسئول هستند. در صورتيك ه 
در جـنايـت بی‌اختیار، جاهـل، صـغير 
غير مميزي ا مجنون و مانند آن‌ها باشد، 
مندرج  حكم  است.  ضامن  سبب  فقط 
در اين مـاده بـا نظریه »ضـمان سـبب 
در  بنـابرايـن  دارد.  مطابقـت  اقـوي« 
صورتی که تلـف نتیجه همكاري سبب 
مباشـر  هـم  باشـد،  اتـلاف  مباشـر  و 
ضـامن اسـت هـم مسبب؛ زيرا رابطه 
عليت بينك ار مباشر و مسبب تلف مال 

برقرار است.
اجـتمـاع چـند سبـب،  بـا  رابطـه  در 
اسـلامي  مجـازات  قـانون   533 مـاده 
مصـوب 1392 مقـرر می‌دارد: »هرگاه 
سـبب  شركت  نحو  به  نفر  چند  دوي ا 

بـر  خـسـارتـی  جـنايـتي ـا  وقـوع 
آن  طـوريك ـه  بـه  گردنـد،  ديگـري 
جنايتي ا خسارت به هـر دوي ا همگـي 
مـسـاوي  طـور  بـه  بـاشـد،  مسـتند 
ماده 536  مفاد  از  می‌باشند«.  ضـامن 
می‌شود  استنباط  چنين  قانون  همين 
وقوع  در  عـدواناً  نفـر  دو  هـرگاه  كـه 
داشته  دخالت  سبب  نحو  به  جنايتي 
باشند،ك سيك ه تـأثيرك ـار او در وقوع 
ديگـري  سبب  تأثير  از  پيش  جـنايت 
باشد ضـامن خـواهد بود؛ مانند آن‌كـه 
كيـي از آن دو نفـر چاهي حفرك ـند و 
ديگري سنگي درك نار آن قرار دهد و 
عابر به سبب برخورد با سـنگ بـه چـاه 
افتد؛ در اين صورتك سيك ه سنگ را 
گذاشته، ضامن است و چيزي بر عهده 
كي ـي  اگر عمل و  نيست  کننـده  حفر 
شخص  فقط  باشد،  عدواني  دو  آن  از 

متعدي ضامن خواهد بود.

مـاده 535 قـانون‌ مجـازات اسـلامـي 
در مقـدم  نـظريـه سـبب  از   )1392(
است:  مقررك رده  و  جسته  سود  تأثير 
عمل  انجام  با  نفر  چند  دوي ا  »هرگاه 
نحو  به  جنايتي  وقوع  در  مجـاز  غير 
سبب و به صورت طولي دخالت داشته 
در  او  تـأثيرك ـار  باشـند،ك سـيك ـه 
سببي ا  تأثيـر  از  قبل  جنايت  وقوع 
اسباب ديگر باشـد ضـامن اسـت مگـر 
را  جنايت  ارتكاب  قصـد  همـه  آن‌كـه 
داشته باشندك ه در اين صورت شركت 
در جرم محسوب مـي‌شـود«. در صدر 
مـاده 535 حكم مـوردي معين شـده 
استك ه اشخاص بدون قصد جنايتي را 
به اشـخاص ديگري وارد می‌کنند و در 
خصوص اشخاصيك ه با قصد جنـايتي 
را بـه ديگـران وارد می‌کنند، در ذيل 
اين ماده عنوان شركت در جـرم بيان 

شده و همه آن‌ها مسئول مي‌باشند.

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس
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مهدی سقیانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
علیرضا سقیانی، دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی

چکیده
امر آمر قانوني از جمله جهات توجيهك ننده جرم استك ه در ماده 159 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 
مقرر شده است. ماده مذكور با خلأها و ابهاماتي مواجه استك ه از جمله ابهام در حكم بروز اكراه در موضوع 

است. همچنين تف كيكمسئوليت آمر و مأمور در فروض مختلف ضروري است.
واژگانك ليدي: عوامل موجهه جرم، امر آمر قانوني، اشتباه مأمور،‌ اطاعت از مقام مافوق

بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی
با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 
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درآمد
امر آمر قانونی از جهات توجيهك ننده 
ارتکاب  آن  موجب  به  که  اسـت  جرم 
آن‌هـا  بـرای  قـانون  در  کـه  اعمـالی 
مجازات مقرر شده است جرم محسوب 
نمی‌شود. در این مورد قانون‌گذار اصل 
ی ک وضع  با  را  مجازات  و  تعامل جرم 
قاعده خاص در کنار قاعده کلی جرم و 
مجازات با تخصیص مواجه ساخته و با 
احراز شرایطی وصف مجرمانه رفتار را 

منتفی می‌نماید.
کسی  وضـعيت  قانونی  آمر  از  منظـور 
قانون صـلاحیت  به حکـم  اسـت کـه 
صـدور دستوری را به کسی که تحت 
قانون   6 ماده  باشد.  دارا  اسـت  او  امر 
ارتش جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد: 
»نیروهای مسلح تحت عنوان فرماندهی 
کل قوا بوده و اصل وحدت فرماندهی 
می‌باشد«.  آن حاکم  رده‌های  تمام  در 
در  که  است  فرماندهی  آمر،  از  منظور 
امر می‌راند و  اموری قرار دارد و  رأس 
از وي  اخص  یا  اعم  به طور  یا  عده‌ای 
و  کارفرما  قانون،  البته  می‌برند.  فرمان 
نمی‌شناسد؛  آمر  عنوان  به  را  والدین 
بنابراین ی کمقام خصوصی مانند پدر 
نسبت به فرزند خود و یا کارفرما نسبت 
به کارمند خـود نمی‌تواند آمر قـانونی 
محسوب شـود، ولی هر مقـام عمومی 
غیـر نظامی به شـرط مشـروع بـودن 
می‌تواند مقام مورد نظر باشد )استفاني، 

.)494 :1377
در حقوق اداری آمریت ی کنوع برتری 
را نسبت به افراد مادون می‌رساند. آمر 
قانونی کسی اسـت که به حکم قانون 
صلاحـیت صـدور دسـتور را به کـسی 
باشد. سلسله  دارا  اوست  امر  که تحت 
سازمان‌هـای  خصـوصـیات  از  مراتـب 

اداری و حقـوق استخـدامی است. هر 
مأمـور رئیسی دارد و خـود زیردسـت 
مأمور دیگری است و قانوناً باید گزارش 
کارها و تصمیمات خود را به مقام مافوق 
بدهد و از دستورات مافوق اطاعت کند 

)انصاري، 1381: 190(.
امـر آمر قانوني بهك ارمندان و مأموران 
دولـتي اختصـاص دارد؛ بنابراین »باید 
عنوان عام مأمور دولت را اعم از مأمورین 
امر  این  مشمول  قضائیه  و  مجریه  قوه 
قرار داد« )گلدوزيان، 1386: 85(. گاه 
قانون‌گذار از جمله در ماده 573 قانون 
مجـازات اسـلامي )تعـزيرات( مصـوب 
1375 خـود صريحاً امر آمر قـانوني را 
علت موجه تشخيص داده و زير دست 
را از مسئوليت مبري ساخته است. در 
اين نوشـتار، ضـمن بيان نظريات ارائه 
شـده در خصوص مسئوليت مأمور در 
اطاعت از آمر، روكيرد فقه اماميه را در 
ارتباط  و  مي‌نماييم  تبيين  زمينه  اين 
بين امـر آمر قانوني را با اجـراي قانون 

اهم به بحث مي‌گذاريم.
1- نظریه‌ها در بیان رابطه بین آمر 

و مأمور
در خصـوص رابطـه آمـر و مأمـور سـه 
نظريه اطاعت محض، مسئوليت مطلق 
شده  ارائه  مختلط  بينابيني ا  نظريه  و 

اسـت.
1-1- نظريه اطاعت محض 

طبقي ك نظر، آمر هر دستوری صادر 
نمود، مأمور باید اطاعت کند و بررسی 
و اظهار نظر در مـورد قانوني و شرعي 
بودن دستور را ندارد؛ زيرا رعایت سلسله 
که  مافوق  از  اطاعت  و  نظامی  مراتب 
نظم خاصی را بر روابط نظامیان حاکم 
است  نظام  ی ک اقتدار  لازمه  ساخته، 

)شامبياتي، 1385: 471/1(.

ضـرورت استقلال قاضی در رسیـدگی 
و صـدور حکـم اقتضـاء می‌نمـاید که 
تحت امر کسی غیر از قانون نبوده و به 
تعبیر ديگـر، آمر قانونی قاضـی در امر 
قضاوت فقط خداوند است و در سیره 
عملی ائمه عليهم‌السلام ثبت است که 
هیچ‌گاه به قاضی امر و نهی نمی‌کردند 
و نظر قاضی را قبول داشتند )محسني، 

 .)40/2 :1385
این  بر  اطاعت محض  نظریه  طرفداران 
اعتقـاد استوارندك ـه »مأمور دولـت در 
هر حـال موظـف اسـتك ه از دستورات 
مقام بالاتر اطاعتك ـند تا نظام اداري 
وك ارها انجـام گيرد« )محسني، 1376: 

 .)201-208/3
ایراد وارد استك ه  اين  به نظريه فوق 
بين مافوق و مأمور ايجاد اشكالات عملي 
و  نمود  نظر اخلاقي خواهد  از  به ويژه 
»مأمـور آلت بي‌حـركت در دست آمر 
 .)255  :1385 )نوربها،  مي‌شود«  خود 
چنانچهك ليه اوامر آمر قانوني را جهت 
رفع مسئوليت زيردستك افي بدانيـم، 
باعث خواهد شد عده‌اي اين دستورات 
را مستمسك قرار داده و به جان و مال 
نامـوس و حيثيت اشخاص تجاوز و  و 
راك ه  اوامري  وي ا حتي  نمايند  تعدي 
می‌باشد  قوانين  مغاير  وضوح  طور  به 
مسئوليتي  آن‌كـه  بدون  اجـراك ـنند؛ 
احساس نمايند. اين نظريه را »اطاعت 
)افراسيابي،  ناميـده‌اند  نيز  كوركورانه« 
افراد  1377: 237/1(؛ بدين معـناك ه 
حق ندارند وارد سنجش مطابقت حكم 
صادرشده از طرف مقـام مافوق خود با 
لذا در صـورت سكوت  و  قوانين شوند 
قانون، افراد مادون از جـهت اطاعت از 
دستور صادره بيگناه محسـوب شده و 

تقصيري متوجه آنان نخواهد بود.
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اين سيستم مردود است چـراك هي ك 
قسم معاونت اجـباري در ارتكاب جرم 
بين مـافوق و مـادون ايجـاد مي‌كـند. 
قبـول  مـورد  محـض  اطاعـت  نظـريه 
و  است  نگرفته  قرار  ايران  قانون‌گذار 
غيـر  انجـام دستور  با  نمي‌تواند  مأمور 
استفاده  موجهه جرم  عوامل  از  قانوني 

نمـايد.
1-2- نظـريه مبتنی بر مسئولیت 

مطلق
در این نظریه، عدم اطاعت مطلق مورد 
قبـول قرار گـرفته اسـتك ه مشکلات 
خاص خود را دارد و در عمل باعث قفل 
امور می‌شود )شامبياتي،  شدن جریان 
1385: 471(. در نـظامـيك ـه اصـل 
از قـانون اسـت و از  بـر اطلاع مـردم 
افراد هم عذر‌»بي‌اطلاعي  بي‌سوادترين 
چگونه  نيسـت،  مسـموع  قـانون«  از 
قبولك رد  مأمور  و  ازك ارمند  مي‌توان 
كه فقط به اتكاي دستور مافوق، قوانين 
نقـض  با  و  گـرفته  ناديده  را  ممـلكت 
آن‌هـا مرتكب جرم شود؛ به ويژه آن‌كه 
در متون به »دستور‌هـاي آمر قانوني« 
اشاره شـده است  قـانون«  و »اجـراي 

)صفريك اكرودي، 1386: 86(. 
نظريه اطاعت قانونيي ا مسئوليت مأمور 
واقعيات اجتماعي  به  اگر بدون توجـه 
پذيرفته شود، به پريشاني اداره امور و 
كنـدي جريانك ار دستگاه‌هاي اجرايي 
منتهي خـواهد شـد؛ زيـرا اولاً، احـراز 
قـانوني بودن دستور مـافـوق در هـمه 
موارد آسان نيسـت و از عهـده مادون 
به  را  انضباط  ثانياً، اصل  ساقط اسـت؛ 
ويژه در سـازمان‌هـايي مانـند ارتش به 
مخـاطره مي‌افـكند )محـمدي، 1380: 
133(. اين نظريه به هر مرئوسي مجوز 
مي‌دهـدك ه خـود بر مشروعيت فـرمان 

تصـميم بگيـرد و حكـم آخـر را صـادر 
كند؛ اين در حالي اسـتك ه قـوي‌ترين 
اگر اطاعت نشوند،ك ارايي  مديران هم 

نخواهد داشت.
1-3- نظريه مختلط 

ظاهر  به  باید  مأمور  نظريه،  اين  طبق 
دستور نگاه کند؛ اگر خلاف قانون بود 
اگر  و  دهد  تذکر  مافوق  مقام  به  باید 
نمود  اصـرار  دستورش  اجـرای  بر  آمر 
به  مـوظف  مأمور  نوشـت،  هم  کتباً  و 
اجـرا اسـت و مسئولیـت آن بر عهـده 
آمر می‌باشـد. قـانون‌گذار در مـاده 96 
قانون خدمات مديريتك شوري از این 
نظریه تبعیـت کرده که البته مخـتص 
ولیکن  است؛  استخدامی  و  اداری  امور 
در امـور کیفری جـایی که دستور آمر 
مستلزم ارتکاب جرم و خلاف قانون و 
شرع باشد، مأمور نباید آن را اجرا کند 

)شامبياتي، 1385: 471(. 

برخـی حقـوق‌دانـان مطـرح نمـوده‌اند 
کـه بايـد بيـن قانوني بودن آشـكار و 
غيـر آشكار تفيكك قائل شد و چنانچه 
ظاهر قضـيه قـانوني و مشـروع باشـد، 

مأمور مكلف به قبول است. اين نظريه 
با توجه به منطق آن بيشتر از نظرات 
قسمت  است.  پذيرش  قابل  پيش‌گفته 
اسلامي  مجازات  قانون   57 ماده  اخیر 
مصـوب 1392 این نظـریه را پذیرفـته 
است. در اجراي اين نظريات بايد به نوع 
سازماني ا اداره و اهداف تشيكل آن نیز 
توجـه داشت و در سازمان‌هـا و سلسله 
مراتب نظامي، بيشتر گرايش به سمت 

نظريه اول است.
2- روكيرد نظام حقوقي ايران

در ديـن اسـلام بـه مـوجـب آیـات و
روایات متعـدد امـر به اطاعـت از خـدا 
و رسـول و ولی امـر شده اسـت، ولی 
در ديگر آیات و روایات، مسلـمانان از 
اطاعت کورکورانه که منتهی به ارتکاب 
معصـیت و گمـراهی شود منع شده‌اند 
كه از جمـله، آیات 151 و 152 سـوره 
شعرا، 59 و 60 سـوره هود، 67 و 68 
سـوره احزاب و آیـه 54 سوره زخرف 
از جمله  است. همچـنين  اشـاره  قابل 
روایاتی که می‌توان به آن استناد کرد، 
عبارت است از حدیث معروف و منقول 
از هر دو فرقهك ه »لا طاعه لمخلوق فی 
معصیه الخالق«؛ همچنين است حدیث 
بطاعه مخـلوق فی  لمن دان  »لا دین 

معصیه الخلق«.
بنابراین مسـلم استك ه حقوق اسلام 
نـمی‌تـواند نظـریه اطاعـت محـض را 
در حـوزه‌هـایی که منـتهی به ارتـکاب 
افتادن  خطر  به  جمـله  از  و  معصـیت 
امنیت و کیان نظام اسلامی یا عرض و 
ناموس و حیات انسانی می‌شود بپذیرد.
پذیرش  حکومتی  تعزیرات  قوانین  در 
در  انسجام  برای  اطاعت محض  نظریه 
امور و انضـباط اداری، به نظـر مخالف 
37با شرع نبوده و می‌تواند مورد استفاده 
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قـرار گیـرد؛ هرچـند صراحتاً در جایی 
ذکر نشده است، ولی با تأیید مواد 547
اسـلامـی  مجـازات  قـانـون   579 و 
)تعـزيرات( مصـوب 1375 و مـاده 91 
قانون محـاسباتك شور مصـوب 1366 
توسـط شـورای نگـهبان و هـمچـنین 
خلاف شرع اعلام نکردن ماده 54 قانون 
استخدام کشوری مصوب 1345 توسط 
همين مرجع، می‌توان استنباط کرد که 
پذیرش نظریه اطاعت محض در اموری 
که منتهی به ارتکاب معصیت نمی‌شود 
و همچنين قابل جبران است، مغایرتی 
پيش‌گـفته  مـواد  ندارد.  انور  شـرع  با 
به ترتـیب مربـوط به اعـمال مجازات 
شدیدتر به دستور مافوق، هزینه کردن 
وجهی برخلاف قانون به دستور مافوق و 
اجرای اوامر اداری برخلاف قانون، پس 
به  آمر  کتبی  تأکید  و  کتبی  تذکر  از 
اجرای آن است که در همه این موارد 
فقط آمر مسئول اسـت و حـسب مورد 
انتظامی محکوم  تعقیب  یا  مجازات  به 

می‌شـود.
اسلامي  مجـازات  قـانون   159 مـاده 
ضـمان  مـأمور  بـراي   1392 مصـوب 
را در حق  قائل شـده و مجازات  مالی 
آمر قابل اجرا می‌داند. اين ماده نظریه 
رعایت ظواهر قانونی را پذیرفته و طبق 
بودن  قانونی  غیر  به  بايد  مأمور  آن، 
ارتكاب  و  باشد  داشته  توجـه  دستور 
عمل به دستور آمر قانوني وقتي علت 
توجيه‌كننده جرم محسوب می‌شودك ه 
نباشد. اصـطلاح »خلاف  خلاف شـرع 
قـانون« و »خـلاف شرع« را مي‌تـوان 

مترادفكي ديگر دانست.
3- شرایط تحقق امر آمر قانونی 

تحقق وضعيت امر آمر قانوني، منوط به 
جمـع شرايطي به شرح زير است:

و  آمر  قانونی:  آمر  ناحیه  از  امر  صدور 
سمت  داشتن  مسـتلزم  بودن  مأمـور 
به  نسبت  فردی  بسا  است. چه  قانونی 
زیردستان خود آمر و نسبت به مافوق 
این  در  البته  شود.  تلقی  مأمور  خود 
باشد  داشته  وجود  قانونی  باید  زمینه 
تا آمـر و مأمور طبق آن عمل نمایند. 
قرار  صـدور  صـلاحيت  بازپرس  فرضاً 
از منـزل را دارد  بازرسي  بازداشـتي ا 
ولي نمي‌تواند دستور ايراد ضرب و جرح
نسـبت بـه فـردي را بدهـد )اردبيلـي، 

.)250/1 :1385

2- وجود سلسله مراتب اداری بين آمر 
آمر  سازمانی  مقررات  مطابق  مأمور:  و 
و  امر  اختیار  و  بوده  مأمور  مافوق  بايد 
نهی نسبت به وی را هـم داشته باشد. 
رابطه  وجود  استك ه  لازم  عبارتی  به 
استخدامي و مافوق و مادون بودن آمر 
و مأمور از جهت سلسله مراتب اداري 
محـرز گردد )قاسمي، 1392: 316/1(.
3- کـتبی و رسمی بـودن امر: طبـق 

کشـوری  استـخـدام  قـانون  مقـررات 
مستخدم مکلف است در حدود قوانین، 
اوامر روسای مافوق خود را در امر اداری 
اطاعت نماید که البته دستورات اداری 
مورد نظر می‌باشد و نه هر دستوری که 
در قوانین و به ويژه قوانینيك فري ذکر 

شده است.
4- مطابقت دستور با مقررات قانونی و 
شرعی: اگر دستور خلاف شرع و قانون 
باشد و مأمور آن را انجام دهد، مطابق 
بنـد »پ« مـاده 158 قـانون مجازات 
اسـلامي )1392( مـجـازات می‌شـود.
طبق ماده 159 همين قانون کارمندی 
که دستور مافوق خود را اجرا کرده و در 
مورد قانونی بودن دستور اشتباه معقول 
ظاهر  و  است  داشته  قبولی  قابل  و 
دستور نیز آشکارا خلاف قانون نباشد، 
مسئولیت کیفری نخواهد داشت و آمر 
ارتکابی  مجرمانه  رفتار  پاسخ‌گوی  باید 

باشـد.
5- شمول امر در شرح وظايف مأمور: 
مأمور بايد طبق مقررات ملزم به اجرای 
امر باشـد. فرضاً با صدور دستور جلب 
توسـط مقـام قضـايـي صـلاحـيت‌دار، 
ضابطان دادگـستري در حـوزه قضـايي 
آن شهر مکلف‌اند که متهم را دستگير 
قانوناً  مأمورینك ه  اقدام  اين  و  كنند 
موظف به اجراي آن هستند جرم تلقي 

نمی‌شود.
4- پیشینه قانوني امر آمر قانوني
قـوانينيك ـفري ایران از سـال 1304 
تاکنون در موضوع امر آمر قانونی پنج 

نوبت تحول داشته است.
عمومي  مجازات  قانون   42 مـاده   -1
مصـوب 1304 فقـط در مورد مأموران 
دولتی علل توجیه‌کننده را می‌پذیرفت 
و به همین جهت مأموری که به حکم 
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قانون مکلف به اجرای امر مافوق است، 
بایستی امر او را اطاعت کـند هر چند 
ارتکاب جرم باشد.  اجرای امر مستلزم 
ناحیه  از  ارتکاب جرم  این صـورت  در 
مأمور مشروع بود و مسئوليتي متوجه او 
نمي‌گرديد. برخي با استناد به موادی از 
قانون مجازات عمومی )1304( از جمله 
مواد 193 و 187 قائل به پذيرش خلاف 
اين نظر بودند. ماده 42 قانون مجازات 
حكـم  فقـط   1304 مصـوب  عمـومي 
اجراي امر آمر قانوني را بيانك رده بود 
اوامر غير قانوني  و در خصوص اجراي 
تدوين  نحوي  به  ماده  اين  بود.  ساكت 
شده بودك ه عده‌اي از حقوق‌دانان بنا به 
ظاهر ماده، معتقد به تبعيت قانون‌گذار 
ايـران از نظـريه اطاعت محـض بودند 
)باهـري، 1381: 65(. عده‌اي با استناد 
مقنن  بودند  معـتقد  ديگر  قـراين  به 
هيچ‌گاه نمي‌خواست اطاعتك وركورانه 
را بر مستخدم مادون تحميلك ند و به 
نشان  گرايش  قانوني  ظواهر  از  اطاعت 

داده‌انـد.
2- در سـال 1352 متـن مـاده 42 در 
قانون جزای عمومی با تغییراتي تصویب 
شد و عیناً در ماده 31 قانون راجع به 
در  گرديد.  بازنویسی  اسلامی  مجازات 
آن  ظاهر  گفته‌اندك ه  ماده  اين  تفسير 
و  است  مأمور  نشانگر مسئوليت مطلق 
مأمور بر اساس آن موظف است در هر 
مورد تحقيقك ندك ه امر قانوني استي ا 
خير و تنها اوامر قانوني را اجراك ند. در 
انتقاد از اين روكيرد گفته شده استك ه 
با اجراي آن، »سلسله مراتب اداريك املاً 
لوث مي‌شود« )محمدي، 1380: 133(.
مجازات  به  راجع  قانون   31 مـاده   -3
مـربـوط  مـاده  بـه  نسبـت  اسـلامـي 
با تغـييراتي مواجـه  قـانون سـابق  در 

بـود و بنـد 3 نيـز به آن الحـاق شـد.
4- مـاده 56 قـانون مجـازات اسلامي 
مصوب 1370 با حذف ضروري و مناسب 
بند 3 مـاده 31 سابق، دو بند قبلي را 
به  نمود. همچنين می‌توان  عيناً حفظ 
بنـد 2 ماده 57 قانون مجازات اسلامي 

مصوب 1370 اشاره داشت.
داشت:  اشاره  شرط  دو  به   56 مـاده 
نخست، آن‌كه ارتكاب عمل به امر آمر 
قانوني باشد و خلاف شرع نباشد؛ و دوم، 
اين‌كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون 
اهم لازم باشد. بند الف ماده 56 قانون 
عمل  نشـدن  تلقي  اسلامي  مجازات 
مأمور را موكول به دو شرط نموده بود. 
نخست، صدور امر از طرف آمر قانوني؛ 

و دوم، خلاف شرع نبودن امر.

5- به موجب ماده 158 قانون مجازات 
رفتاری  هرگاه   1392 مصوب  اسلامي 
مقام  قانونی  امر  یا  قانون  حکم  بر  بنا 
ذی‌صلاح ارتکاب یابد، مشمول تعریف 
تقصیری  نتیجـه  در  و  نمی‌شـود  جرم 
تصریح  نیست.  ثابت  مرتکب  عهده  بر 
قانون‌گذار به هر ی کاز موارد سه گانه 

در ماده مذکور، شقوق مختلفی بر رفع 
تقصـیر مرتکـب پیش‌بینی می‌کند که 
تحقق هر کدام علی‌حده واجد اثر است. 
عبـارت »قـابـل مجـازات نـیسـت« در 
کـه  اسـت  آن  بـیـان‌گـر   158 مـاده 
قـانون‌گذار نیز ایـن مـورد را از عـلل 

موجهه جرم به حساب آورده است.
اجرای اوامر غیر قانونی به وسیله مأمور 
عوامل  از  قبول  قابل  اشتباه  اساس  بر 
موجـهه تلقـی نمی‌شـود بلکه موضوع 
اشـتباه در حکم قانون با فقدان عمد و 
قصـد در نص قانون و همچنین فقدان 
عنصـر معنـوی در جرایم ارتکابی است 
کـه نهـایتاً موجـب تحـقق مسئولـیت 
کیفری اسـت )شوشتري، 1386: 85(.
بي‌ترديـد حکـم قـانون بر دستور آمـر 
دسـتور  زیـرا  دارد؛  بـرتـری  قـانـونی 
و  قانون می‌گیرد  از  را  اعتبار خود  نیز 
اسلامـي  مجـازات  قـانون   159 مـاده 
)1392( آمر و مأمور را مسئول می‌داند.
5- امر قانونی یا اجرای قانون اهم
از موارد دیگری که به موجب بندهای 
»الف« و »ب« ماده 158 قانون مجازات 
اسلامي )1392( ارتکاب رفـتاری کـه 
مجـرمانه می‌باشـد مباح شمـرده شده 
و شخـص مرتکـب از مجـازات معـاف 
می‌شـود، ارتکاب رفتار در اجرای قانون 
یا اجـرای قانون اهم اسـت. اگر اجرای 
باشد که  فعلـی  ارتکاب  قانون مستلزم 
عنوان مجرمانه دارد به لحاظ فقد عنصر 
قانـونی، جـرم تحـقق نیافته و مجازات 
از آن برداشته می‌شـود. از نظر اصولی 
و عقلی شایسته نیست کسی که حکم 
قانون یا قانون اهم را اجـرا کرده اسـت، 
مورد ملامت قرار گیرد و تحت تعقیب و 
مجازات واقع شود و در غیر این صورت 

39اجرای قانون معطل خواهد ماند.
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در مورد اجرای قانون اهم با نوعی تعارض 
ماده  زيراي ك  هستیم؛  مواجه  قوانین 
قانون رفتاری را مجرمانه دانسته و قانون 
موارد  در  را  رفتار  همان  انجام  دیگری 
خاص الزامی نموده است. قانون دوم که 
اهم تلقی می‌شود، رفتار مجرمانه را در 
آن مورد خاص مباح می‌کند. البته هر 
نمی‌تواند  قانون  اجرای  مقام  در  کسی 
مورد  هر  در  بلکه  شود،  جرم  مرتکب 
وصف  زدودن  برای  قانونی  نص  باید 
مجرمانه از آن فعل ذکر شود. پس به 
عنوان ی کاصل در حقوقيك فري، هر 
است،  مجازات  مستلزم  مجرمانه  رفتار 
ارتکاب  قانون‌گذار  مگر در مواردی که 
یا  حکم  اجرای  برای  را  رفتار  همان 
لازم  اهم  قانون  اجرای  یا  قانون  اجازه 
افشای  مثال،  عنوان  به  است.  دانسته 
مجازات  قانون   648 مـاده  مطابق  سرّ 
اسلامي )تعزيرات( مصوب 1375 جرم 
تلقی می‌شود اما در مواردی قانون‌گذار 
الـزامی  را  افشـاي سـرّ و گـزارش آن 
دانسته است؛ مانند گزارش بیماری‌های 
آمیزشی و مسری، طبق ماده 3 »قانون 
بیماری‌هـای آمیزشی مصـوب 1320« 
كه اين موارد بايد به وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشكي گزارش شود 
و مأمور گزارش دهندهك ه در راستای 
وظیفه قـانونی و اجـرای قـانون عمـل 

كرده است، قابل مجازات نمی‌باشد.
6- مسئولیت فرماندهان در قبال 
اعمال مجرمانه نیروهای تحت امر
مسئولیـت مبتنی بر قصـور و کوتاهـی 
از جـلوگیـری  در  نظامی  فرماندهـان 
تحت  نیروهـای  قـانونی  غیـر  اعمـال 
فرمـانـدهـی خـود یـا مجـازات آنـان 
عنوان  تحـت  جـرایم  ایـن  خـاطر  به 
مسئولیت فرماندهی مطرح می‌شود. در 

فرماندهان  و علم  آگاهی  مـورد میزان 
امر  تحت  نیروهای  اقدامات  به  نظامی 
نخست،  است:  متصور  حالت  دو  خود 
مـورد  در  نظامی  فرمانـده  کـه  زمانی 
خود  فرماندهی  تحت  نیروهای  جرایم 
اين  در  داردك ه  واقعی  علـم  و  آگاهی 
صورت مسئولیت کیفری قابل انتساب 
کـه  هنـگامی  دوم،  اسـت؛  فرمانده  به 
فرماندهان نظامی آگاهی واقعی ندارند 
و وجود آگاهی آنان فرض می‌شود. در 
فرض دوم در خصوص میزان متناسب 
و لازم آگاهی که موجب شود فرمانده 
باشد  داشته  کیفری  مسئولیت  نظامی 
به  قائل  عده‌ای  اسـت؛  اختلاف ‌نظر 
تفسیر موسـع بوده و عـده‌ای معـتقد 
معیار  در  می‌باشند.  مضـیق  تفسیر  به 
که  می‌شود  بررسی  نکـته  این  موسع، 
غیر  اعمال  از  باید  نظامی  فرمانده  آیا 
خود  فرماندهی  تحت  نیروهای  قانونی 
باشد.  داشته  آگاهی  پیشگیری  باب  از 
زمانی  تنها  فرمانده  مضیق،  معـیار  در 
مسئول شناخته می‌شـود که در کشف 
اقدامات نیروهای تحت فرماندهی خود 
به کم کاطلاعاتی که قبلاً در دسترس 

و اختیار وی بوده، کوتاهی کند.
7- مسئولیت مأمور

وفـق مفـاد مـاده 1 قـانـون حمـل و
بـه کارگـیری سـلاح توسـط مأمورین 
ارتش  قانون  نیروهای مسلح و ماده 2 
و  مقـررات  قـانون  و   1366 مصـوب 
مصـوب  پاسـداران  سپـاه  استخـدامی 
جـمهـوری  مسـلح  نیروهـای   ،1370
شامل  دسـته  سـه  بـر  ایـران  اسلامی 
ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی 
تقسیم مي‌شوند. مأمورین مسلح ارتش 
جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت 
قـانون به کارگـیری سـلاح می‌باشـند. 

سپاه پاسداران همانند ارتش دارای دو 
وظیفه نظامی و انتظامی است. نظامی 
از بعد مقابله در مقابل تهاجمات علیه 
استقلال و تمامیت ارضی کشور و حفظ 
همـانند  نيـز  و  انقلاب؛  دستاوردهـای 
ضابطین قوه قضـايیه هنگام برخورد با 

جرایم مشهود وظايفي بر عهده دارد.
با توجه به ماده 2 قانون نيروي انتظامي، 
نیروی انتظامی سازمانی است مسلح و 
به عنوان ضابط عام قوه قضايیه در کنار 
حسب  مي‌گيرد.  قرار  خاص  ضابطین 
تبصره ماده 1 قانون به کارگیری سلاح 
توسط مأمورین مسلح، مأمورین مسلح 
وزارت اطلاعـات در اجـرای وظایـف و 
مأموریت‌هـای محـوله قانونی مکلف به 

رعایت این قانون می‌باشند.
در خصوص موجبات مسئولیت مأمور، 
به عنـوان یـ کقاعـده کـلی مي‌تـوان 
گفـت: هـرگاه مأمـور در بهك ار بـردن 
اسلحه مقررات و ضوابط را رعايتك ند 
نمـاید، واجـد مسئولـیت  تیراندازی  و 
يكفري و مدنی است. در ماده 16 قانون 
بـه‌كارگيـري سـلاح توسـط نيروهـاي 
کارگیـری سلاح  بـه  مسلح، مصـادیق 
خلاف مقررات شامل موارد زير احصاء 

شده است:
1- مأمور فاقد شرایط مندرج در ماده 2 
قانون از قبيل سلامت جسماني و رواني 

متناسب با مأموريت محوله باشد؛
2- به کارگیری اسلـحه فراتر از مـوارد 
مجـاز تيرانـدازي منـدرج در مـاده 3 

قانون باشد؛
3- مراتب تیراندازی مذکور در تبصره 3
مـاده 3 )تير هـوايي، تيراندازي بهك مر 
به پاييـن و سپـسك مر به بالا( و نيـز 
مندرج در مـاده 7 قانون )حتي‌المقدور 
پا را هدف قرار دهند و ...( رعایت نشود.

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس
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برآمد
1- با توجه به بررسی مواد قانونی لازم استك ه قانون‌گذار در هر یک از جرایم، مسئولیت آمر و مأمور را 

به صورت جداگانه معین نماید.
2- مناسب استك ه در ادامه ماده 159 قانون مجازات اسلامي )1392( اضافه شود که در صورت اجتماع 
از مباشر است و مسئولیت دیه و ضمان  اقوی  باشد، سبب  و مباشر، در صورتی که مباشر جاهل  سبب 

متوجه مأمور است.
همچنين ارجح است قانون‌گذار در صورت وجود اشتباه قابل قبول، تمام مسئولیت را متوجه مسبب یعنی 

آمر کند.
3- در خصوص امر آمر قانونی، قانون‌گذار به موجب قانون به برخی از سازمان‌ها و همچنين به مأمورین 
نیروهای انتظامی اجازه داده است که چنانچه در حین انجام وظیفه با جرمی برخورد کردند اقدامات لازم 
را به عمل آورند. لازم است که علاوه بر »برخی از سازمان‌ها و مأمورین«، به ضابطان خاص از جمله بسیج 

سپاه پاسداران نیز این امر محول شود با اين شرط که آموزش کافی را دیده باشند.
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13- صفری کاکرودی، عابدین، »مسئولیت مأمور در اجرای امر آمر قانونی«، 
فصل‌نامه دانش انتظامی، شماره 4، زمستان 1386.

4- مـأمــور بـدون دسـتور فـرمـانـده 
عملیات در خصوص موارد ذکر شده در 
مـادتین 4 و 5 قانون، اقدام به استفاده 

از سلاح نمـاید؛
در  فـرمـانـده  دسـتور  رغـم  بـه   -5
به‌کارگـیری اسلحـه، مراتب مندرج در 
بندهـای »الـف« و »ب« مـاده 4 قانون 

مراعـات نگردد؛
6- در تـوقف وسـایل نقلیـه، شرایـط 
مذکـور در مـاده 6 قانون و تبصره‌های 
آن محـقق نباشد و از اسلحه استفاده 

شـود؛

7- در استفاده از سلاح نسبت به فـرد 
بازداشـتی یا زنـدانی فـراری، مقـررات 
منـدرج در آییـن‌نامـه موضـوع تبصـره 

بند 5 ماده 3 قانون رعایت نشود.
مطابق ماده 12 اين قانون، مأموری که 
با رعـایت مقـررات و ضـوابط تیراندازی 
نموده، فاقد مسئولیت کیفری و مدنی 
است؛ ليکن تشخیص این مهم بر عهده 
مقام قضـایی اسـت و قاضی مستند به 
گزارش کارشناسان ذی‌ربط، محتویات 
پرونده، اظهارات شهود، شاکی و متهم 
و ديگر قـراین و امـارات و ادله، اتخاذ 

تصمیم خواهدك رد. در این فرایند نظر 
است؛  اهمیت  حائز  بسیار  کارشناسان 
لـذا مـاده 5 آییـن‌نامـه موضوع تبصره 
بنـد 5 مـاده 3 قانون به‌کارگیری سلاح 
توسـط مأمـورين مسلـح به این مهـم 

اختصاص یافته است.
مطابـق مـاده 13 قـانون به‌کارگیـری 
سلاح مصـوب 1373، دیه و خسـارت 
مصـدومي ا اولياي دم مقـتول به عـهده 
سازمان مربوطه بوده و دولت نيز مكلف 
است اين موضوع را همه ساله در قانون 

بودجه مورد نظر قرار دهد.

41

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

۹8
ن 

 آبا
ر و

 مه
وم،

 س
ت و

یس
ل ب

سا
 ،۱

36
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



مریم اکبری،ك ارشناس ارشد حقوق خصوصي
لیلا زاغری،ك ارشناس ارشد حقوق خصوصي

چکیده
امروزه آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده و به عنوان اصلی‌ترین راه تأمین نیازهای مالی پدیدآورندگان 
شناخته می‌شود. از این رو دولت‌ها و ملت‌های صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی 
جهت حمایت و نظارت بر مالکیت‌های معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته‌‌اند. موضوع اين نوشتار، امكان نقل 
و انتقال اطلاعات محرمانه و قالب حقوقي آن است و نتيجه حاصل از مباحث اين استك ه اطلاعات محرمانه 
به عنوان یکی از شاخه‌های مالکیت معنوی و به عنوان مال قابل خرید و فروش در بحث موضوع بیع، صلح و 

دیگر عقود و یا قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی انعکاس می‌یابد.
واژگان کلیدی: اطلاعات محرمانه، مالکیت معنوی، نقل و انتقال مالکیت معنوی.

نقل و انتقال اطلاعات محرمانه
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درآمد
اسرار عبارت است از هر چـیـز پنهانی 
یا  دارنده  برای  آن  بودن  مخـفی  کـه 
مـی‌شـود  محـسوب  امـتیاز  دارندگان 
پدیده‌هـا،  حقـایـق،  تمـام  شـامـل  و 
تصورات، دانسته‌هـا و حتی تلخ‌کامی‌ها 
و خـطاهایـی است که دارنده مایل به 
افشـای آن‌هـا نیسـت و آگاهی یافتـن 
دیگران نسـبت به آن‌هـا، سبب تضـرر 

مادی یا معنوی وی می‌شود.
توانایی  معـنوي)1(بر  مالکیت  اصـطلاح 
روش  یـ ک در  کـردن  فـکر  بـه  فـرد 
بـه  یـا  اشـیا  شـناخـت  و  عـقـلایـی 
دارد  دلالـت  توانـایی  ایـن  کارگـیری 
)حکمت‌نیا،1381: 8(. »حقوق ماليكت 
فكـري« را به جـاي »حقـوق ماليكت 
معـنوي« بهك ار برده‌انـد و از نظر اين 
دسته از افراد،ك لمه معنوي شايد جامع 
باشد، ولي مانع نيست.ك لمه معنوي در 
لغت منسوب به معني و مقابل مادي و 
صـوري تعريف شده است؛ حال آن‌كه 
انـديشـه  اين حقـوق فـكر و  مـنشـاء 
)نـوروزی، انسـان‌هـاسـت  تـعقـل  و 

.)167 :1381
اطلاعـات  مـفهـوم  ایـران  حقـوق  در 
محـرمانه کمـتر شناخـته شده اسـت. 
قدیمی‌تـرین سنـد که اشـاره به اسرار 
تجـاری ‌دارد »اسـاسنامه شرکت ملی 
نفت ایران« مصوب 1331 است که بند 9
مـاده 4 آن، شرکت ملی نفت ایران را 
در »به دست آوردن اسرار و اطلاعات 
طرق  یا  خریداری  طریق  از  محرمانه 

قانونی دیگر« مجاز دانسته اسـت. 

در تعـریف راز تجـاری می‌تـوان گفت 
اطلاعـاتی تجـاری اسـت کـه عموماً به
می‌شوند  داشـته  نگاه  پنهانی  صـورت 
و وقوف عمومی نسبت به آن‌ها وجود 
با  و  متعارف  با ظنـی  دارنـده  و  ندارد 
است  معتقد  احوال،  و  اوضاع  به  توجه 
که استفاده یا افشای اسرار مذکور سبب 
اطلاعات  می‌شـود.  وی  به  ورود ضـرر 
محـرمانه به مثـابه کالای سـرمایـه‌ای 
ارزشـمندی اسـت که نقش مهمی در 
سوددهی شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری 
ایفا می‌کند. این اطلاعات سبب تولید 
محصـولات یا ارائه خدمـاتی می‌شـود 
که مشتریان در ازای آن پول پرداخت 

می‌کـنند. 
مقـاله حاضر، با درک این واقعیت که 
تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت 
فکری مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه 
اطلاعات محرمانه در حقوق مالی است، 
ایـن  بازتعـریف  طـریق  از  می‌کوشـد 
زوال  و  ایجاد  بررسی چگونگي  حقوق، 
آن، بیان موضـوع این حقـوق، تحلیل 
اوصـاف و آثار و ماهـیت حقوق مالکیت 
فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را 

تبیین کند.
1-مبانی حقوقی آزادی اطلاعات

مبـانی حقوقی آزادی اطلاعات عبارت 
مـردم،  بـه  اطلاعـات  تعلـق  از  اسـت 
مسئول‌شـناسی و پاسـخ‌گـویی، خلاف 
قاعده بودن محرمانگی و مبارزه با فساد 

اداری.
جـامعـه  یـ ک در  حقـوقـی،  نظـر  از 
مردم‌سـالار کل حکومت و اطلاعات آن 

به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران 
جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم 
نماینده و وکیل و امین مردم هستند. 
بر این اسـاس، هر مالکی می‌تـواند به 
باشـد  داشـته  دسترسی  خـود  دارایی 
شود.  مطلع  آن  اداره  کیف  و  کم  از  و 
تأمـین منافـع  برای  مـردم می‌تـوانند 
مستقیم  طور  به  یا خصوصی،  عمومی 
یا غیـر مستقیم محدودیت‌هـایی را بر 
دسترسی عمـومی به اطلاعات موجود 
در مؤسسات عمومی به طور صریح یا 
به دیگر سخـن،  برقـرار کنند.  ضمنی 
تنها در چهارچوب قانون می‌توان آزادی 
رو  ایـن  از  کرد.  محـدود  را  اطلاعـات 
محرمانگی اطلاعات خلاف قاعده است. 
این سخن مشهور است که مشروعیت 
حکومت‌ها صرفاً با فاصله گرفتن شکلی 
آن‌ها از قدرت محقق نمی‌شود بلکه به 
وابسته  ارزش‌ها  از  تحقق طرح معینی 
است که در جریان امور تقنینی، اداری 
و مـطابق بـا حاکـمیت قـانون تأمـین 
می‌گردد. مسئله مشروعیت ی کمسئله 
اثباتی اسـت و لذا حکومت و قوای آن 
باید نشان دهند که قدرت آن‌ها از کجا 
نشأت می‌گـیرد و چگـونه قدرت خود 
را به کار می‌بـرند. در نتیجـه آن‌هـا به 
نوعی بار اثبـات را بر عهـده دارند. اگر 
آن‌ها حکـومت خود را مردمی بدانـند، 
هر قدمی که جهت محرمانگی و فاصله 
با  باید  بردارند  شهـروندان  از  گرفتن 
توجیهـات لازم و کافـی همـراه باشـد؛ 
زیرا روند محرمانگی تأثیر شهروندان بر 
و  قدرت  بین  و  کرده  کم  را  43حکـومت 
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منشاء آن یعنی مردم، فاصله و حاجب 
فرایند  هرگونه  بنابراین  می‌کند؛  ایجاد 
محـرمانه جنبـه استثنایی دارد و باید 
اسـاس می‌توان  این  بر  توجـیه شـود. 
تأیید کرد که در نظام‌های دموکراتی ک
همـواره ی ک»فـرض شفـافیت« وجود 
دارد و هـر کـس بخـواهد خلاف ایـن 
فرض عمل کند باید دلایل کار خود را 

.)Berge; 2000:11( ارائه دهد
2- مبانی فقهی به حرمت افشای 

اسرار و اطلاعات
توجـه به دیدگاه اسـلام در خـصـوص 
تلاقـی حـریم شخصـی و حـق جامعه 
اسـت. عوامل  برای دانسـتن ضـروری 
اولویت حق جامعه بر حق فرد در اسلام 
»حـرمت فـرد« بسیـار مـورد اهتـمام 
می‌باشد و برملا ساختن اسرار دیگران 
نهی  به شدت  ایشان  یا هت کحیثیت 
گردیده است، ولی در صورت تلاقی این 
گونه‌ای  به‌  یا حق جمـعی  فردی  حق 
که منافع یا کیان جامعه به خطر افتد، 
موضوعي متفاوت خواهد بود. در بیان 
برای تحت‌الشعاع  فقها دو عامـل مهم 
قرار گرفتن حق فرد و حریم و حیثیت او 
در قبال جمع ملاحظه می‌شود: نخست 
اطلاعات  داشتن  لحاظ  به  فـرد  آن‌که 
خاص، حق جامعه را تضییع می‌کند یا 
برای جمع خطراتی ایجاد نماید. در این 
خصوص برخی فقها حتی تعزیر شخص 
به  یقین  صورت  در  و  شمرده  جایز  را 
متهـم،  نـزد  خـاص  اطلاعـات  وجـود 
روایـات، حقـوق  برخـی  به  استـناد  با 
جـامعه را مقـدم بر حیثـیت و حقـوق 

دانسـته‌اند.  وی  فـردی  آزادی‌هـای  و 
مبـانی فقـهی حـرمت افشـای اسرار و 
اطلاعـات، چـند قاعده اسـت که به آن 
می‌پردازیـم )منتظری:1380: 587/3(.

2-1- قاعده نفی سبیل و تأکید بر 
عزت اسلامی

مفهـوم قاعده نفـی سبـیل این اسـت 
که خداوند در قوانین و شریعت اسلام 
بر  نفـوذ و تسلـط کفار  راه  هیـچ‌گونه 
مسلمـین را باز نگذاشـته اسـت و در 
هیچ شرایطی تسـلط کفار بر مسلمانان 
جایز نیـست. این قاعده از اصول مهم 
دیگـر  با  اسلامی  منـاسبات  بر  حـاکم 
کـشورهـاست کـه پیشـینه تـاریخـی 
نیز دارد؛ از جمـله در فتـوای تحـریم 
تنباکو توسـط میرزای شیـرازی و نفی 
قـانون کاپیتـولاسیون توسـط آیت‌الله 
خمینی )ره(، به قاعده نفی سبیل استناد 
شده است. آیات قرآنی، احادیث و اجماع 

می‌کند.  ثابت  را  اصـل  این  نیز  فقـها 
مبنـای قـاعده نفي سبيل آیه شـریفه 
141 از سـوره نساء است که می‌فرماید: 
»هرگز خـداوند براي کافران نسبت به 
اهل ايمان راه تسلط را باز نگذاشته و 

باز نخواهد نمود«.)2(
2-2- قاعـده وجـوب دفع ضـرر 

محتمل
است  عقلی  موازین  قاعده  این  مستند 
و  ندارد  نقلـی  مستندات  به  نیـازی  و 
بـه استـناد آن، حاكـمیت در مسـائل
اقـدامـات  بایـست  زیـسـت‌محـیطـی 
پیـش‌گیرانهك نـد و درك لیـه مواردی 
آسـیـب‌هـای  بـه  اسـت  ممـكن  كـه 
زیسـت‌محیـطی منجـر شـود، موظـف 
اسـت مبادرت به دفع آن نمـاید. مفاد 
این قاعده علاوه بر آثار وضعی، وجوب 
اسـت؛  مقامات  برای  وظیفه  تعیین  و 
لذا از نظر حقـوقی این حق برایك لیه 
شهروندان وجود داردك ه در برخورد با 
این‌گونه موارد، الزام مقامات مسئول را 

خواستار شوند.
2-3- قاعده منع تجسس

َّذِينَ  ال ُّهَا  أيَ »ياَ  شـریفه  آیه  اسـاس  بر 
إنَِّ  ـنِّ  الظَّ مِنَ  نِبُواكَ ثِيـراً  َـ اجْت آمَنُوا 
سُوا وَلاي غَْتَب  تجََسَّ نِّ إثِمٌْ وَلاَ  بعَْضَ الظَّ
دنبال  به  و  بدگماني  بعَْضاً«.)3(  بعَْضُكُم 
آن تجسس منع شده است و افزوده که 
اثر تجسس به اطلاعاتي دست  اگر در 
يافتيد، افشاي اسرار ممنوع است. اين 
 کيوظيـفه ديني بر عهده هـمه افراد 
جامعه است و اصحاب رسانه به خاطر 
اقتضـاي شغـلي خـود آسـيب پـذيري 
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بيشـتري دارنـد. تجـسس بـه معنـاي 
به‌  و  اطلاع‌يابي  براي  تلاش  و  تفتيش 

دست آوردن اخبار پنهاني است.
2-4- اعانت بر اثم

از آيه شريفه‌ »تعَاوَنوُا عَل ىالبِْرِّ وَ التَّقْو ى
وَ لا تعَاوَنوُا عَل ىالْثِمِْ وَ العُْدْوانِ« حرمت 
اعانه بر اثم استنباط شده است؛ با اين 
استدلالك ه در اين آيه تعاون بر اثم نه ى
شده است و نه ىدلالت بر حرمت دارد.
آنچـه در عنوان قاعـده آمده »اعانت« 
استك ه  اين  اعـانت  مفـهوم  و  اسـت 
عنـوان  به  ديگـر ى و  مباشـر  نفر  يك 
يارى‌دهنده یا معـاون باشـد؛ در حال ى
كه در آيه شريفه عنوان »تعاون« آمده 
اسـتك ه از باب »تفـاعل« و به معنا ى
ايجاد  در  نفر  دو  همكار ى و  مشاركت 
با  آيه  دليل  رو  اين  از  است.  فعل  يك 

مدع ى)قاعده( مطابقت ندارد.
3- خرید و فروش مجاز اطلاعات 

محرمانه
حقـوق  زمـره  در  محـرمانه  اطلاعـات 
از سـوی دیگـر هـر  معنـوی اسـت و 
اطلاع محرمانه‌ای قابل خرید و فروش 
نمی‌باشد؛ لذا این بحث را تحت عنوان 
مـالکـیت معـنوی مطـرح و در وهلـه 
این‌گونه  آیا  که  می‌کنـیم  بررسی  اول 
می‌گیرند  قرار  مال  زمره  در  اطلاعات 
گرفتن  قرار  معامله  موضوع  قابلیت  تا 
در مـورد آن‌هـا صـدق کـند، سپـس 
محرمانه  اطلاعات  انتقال  نظری  مبانی 
ادامـه  در  و  می‌گـذاریم  بحـث  به  را 
ارزش مبـادلاتی اطلاعـات را ارزیـابی

می‌کـنیم.

3-1- صـدق عنوان مالکیـت بر 
اطلاعات محرمانه

به  نسبت  فکـری  اثر  ی ک پدیدآورنده 
آفرینـه خـود حقوقی کـسب می‌کـند 
کـه در ی کدسته‌بندی کلی به »حقوق 
مـادی« و »حقـوق معنوی یا اخلاقی« 
تقسـیم می‌شـود. حـقوق معـنوی که 
عمـدتاً در حـیطه مالکیـت‌هـای ادبی 
و هنـری جلـوه می‌کـند به ارزش‌های 
معنوی و غیر مادی اشاره دارد که اثر 
فراهم می‌آورد. محل  برای خالق خود 
منازعه اینجاست که آیا حقوق معنوی 
یا  دارند  قرار  دِینی  حقوق  قلمرو  در 
نوعـی حـق عینـی محـسوب می‌شوند 
فکری  دارایی‌هـای  اساساً  آن‌که  یا  و 
از این دسته‌هـای سنتی  در هیچ ی ک
حقوق جای نمی‌گیرند و نوعی مستقل 

از حقوق‌اند. 
روی  عین  مفـهوم  تحـلیل  به  برخـی 
سـابقه  واکاوی  که  معـتقدند  و  آورده 
که  دارد  آن  از  حکایت  موضوع  فقهی 
مقصود از عین، مالی است که در برابر 
چیزی  هر  پس  می‌گیرد؛  قرار  منفعت 
عین  قلمرو  در  داخل  منفعت،  از  غیر 
مـواردی  در  آن‌کـه  عـلاوه  به  اسـت؛ 
و  مادی می‌یابد  قالبی  آفرینـه فکـری 
باورپذیر  را  عینی  حـق  وجـود  تصـور 
 .)17 )حـکمـت‌نیـا،1381:  می‌نمـاید 
فکری  اثر  جایگاه  میان  اخیر،  نظر  در 
اگر  اما  اسـت،  شده  خلط  اثر  خـود  و 
تعبیر وسیع مذکور را از عین بپذیریم، 
شناسایی حقوق فکری به عنوان نوعی 
از حقوق عینی، خالی از قوت نخواهد 

بود و در غیر این صورت نظر برگزیده 
تلقـی حقـوق فکـری به مثـابه حقوقی 
باورهـای  با  بود کـه  مستـقل خواهـد 
نیست  تردیدی  است.  مأنوس‌تر  ذهنی 
رابطه  مالکیت،  مفهوم  به  توجه  با  که 
مالکیت میان خالق و پدیده‌های ابداعی 
مالکیت  رابطه  عناصر  می‌گیرد.  شکل 
مالکانه  تصـرفات  این‌که  از  عبـارت‌اند 
باید جـامع، انحصـاری و دائمی باشـد 
)کاتوزیان،1392: 101(. مسلماً دارنده 
حقـوق فکری همانند سـایر مالکان در 
مقرر  حقـوقی  قـواعد  که  محـدوده‌ای 
می‌دارد، حـق هرگـونه تصـرف در مال 
از  را  دیگـران  می‌تواند  و  دارد  را  خود 
تجاوز به اموال فکری خود به هر شکل 

و طریقی که باشد باز دارد.
فقها ملکیت را در سه دسته سلطنت، 
واجدیت و نسبت بین مال کو مملوک 
فقهی  لسان  در  سلطنت  داده‌اند.  قرار 
به دو صورت قابل تحقق است، گاهی 
همـراه و هـم زمان با مالکیت، انسـان 
بر مملوک سلطنت هم دارد و می‌تواند 
در آن تصـرف مالکانه کـند. به چنین 
اما  فعلی« گویند؛  سلطنتی، »سلطنت 
انسـان در  به دلیـل منع قـانونی،  گاه 
عیـن حـال کـه مال کاسـت نمی‌تواند 
مـادام که آن مانـع موجـود اسـت، در 
مل کخـود تصـرف مالکانه نمـاید؛ اما 
به کلی از سلـطنت خلع شده نیـست؛ 
مانع،  برطـرف شـدن  محـض  به  بلکه 
سلطنتش برقرار خواهد شد. به چنین 
وضـعیتی اصـطلاحاً »سلطـنت شأنی« 
45گفته می‌شـود )خـويی، بی‌تا: 44(. در 
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محقق  چون  کسانی  واجـدیت،  مـورد 
اصفهـانی، آخـوند خراسـانی و محقق 
نائینی به این تعریف معتقدند )آخوند 
خراسـانی،1321: 307(. ایـن تعـریف 
بیشتر به ماهیت مالکیت )مال کبودن( 
نظر دارد تا به ماهیت ملکیت که رابطه 
میان مال کو مملـوک است. بعضی از 
نسبتی خاص  و  رابطه  را  ملکیت  فقها 
مملوک  و  مال ک بیـن  که  دانستـه‌اند 
وجود دارد. مالکیت اعتباری در مباحث 
فقهـی و حـقوقی الگـوبرداری شده از 
واقعیت‌های خارجی است. در این نوع 
مملوک  و  مال ک بین  رابطه‌ای  ملکیت 
وجود ندارد، بلکه آن رابطه را ما ایجاد 

کرده‌ایم )مرتضوی، بي‌تا: 126(.
فقهـا گفتـه‌اند کـه مالـیت از اشـیایی 
انتزاع می‌شـود که دارای ویژگـی‌هـایی 
باشد که موجب تمایل و رغبت انسان 
به آن‌هـا می‌گـردد و حاضـر اسـت در 
برابرش عـوض پرداخـت کـند )خويي؛ 
بي‌تا: 55-56(. ویژگی‌های مورد رغبت 
را شامل منفعت داشتن، عقلایی بودن 
منفعت، کمیاب بودن، قابلیت تمل کو 
اختصـاص به اشخاص و مشروع بودن 
امـوال  بی‌تـردید  دانسـته‌اند.  منفـعت 
چهارم  دوم،  اول،  ویژگی‌هـای  معنوی 
و پنجم را دارد و تنها عنصری که در 
شده  واقع  بحـث  مورد  معـنوی  اموال 
کمیابی اسـت که در مالکـیت معنوی 
به این دلیل که در اخـتیار همه مردم 
رفـع  در  ندارد.  وجـود  می‌گـیرد  قرار 
بودن  اعتباري  گفته‌اندك ه  اشکال  این 
موضوع، جهت فکری اثر را از حیثیت 

مادی آن جدا می‌کند و با تعین‌یافتن 
موضوع اعتباری، دیگران در استفاده از 

آن دچار محدودیت می‌شوند.

انتـقال اطلاعـات  3-2- مبـانی 
محرمانه

3-2-1- مبنای قانونی 
قانوني مالکیت معنوی بند 32  مبناي 
بهادار  اوراق  بازار  »قـانون   1 مـاده  از 
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384« 
اسـت که به تعریف اطلاعات نهانی که 
قلمـرویی محـدود و مفهـومی نزدی ک
و  است  پرداخته  دارد  تجاری  اسرار  به 
مقـرر می‌دارد: »هرگونه اطلاعات افشا 
نشـده برای عموم که به طور مستقیم 
بهـادار،  اوراق  به  مستقیم  غـیر  یا  و 
معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و 
در صـورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم 
سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار 
مربوط تأثیر می‌گذارد«. به رغم وجود 
قوانـین مذکور، تنـها ماده 65 »قانون 

تجـارت الکـترونیکی مصـوب 1382«، 
تعریفی به این شرح از اسرار تجاری ارائه 
داده اسـت: »اسرار تجاری الکترونیکی 
داده پیامی اسـت که شـامل اطلاعات، 
فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، 
تألیفات  فرایندها،  و  تکنیک‌هـا  و  ابزار 
منتشر نشـده، روش‌های انجام تجارت 
داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، 
مشـتریان،  فهـرست  مالـی،  اطلاعـات 
طرح‌های تجاری و امثال این‌هاست که 
به طـور مستقل دارای ارزش اقتصادی 
بـوده و در دسترس عمـوم قرار ندارد 
و تلاش‌های معقـولانه‌اي برای حفظ و 

حراست از آن‌ها انجام شده است«.
3-2-2- مبانی فقهی

مالکـیت  مـوافق  فقـهاي  دیدگاه‌هـای 
معـنوی در مجموع به دو دسته تقسیم 

می‌شـود.
3-2-2-1- مشـروعیت مالکیت 
معـنوی بر اساس نظـریه منطقـه 

الفراغ
منطقـه الفراغ به حـوزه‌ای از شـریعت 
ناظـر اسـت که به جهت ماهیت متغیر 
آن، احـکام موضوعات و عناوین می‌تواند 
متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب 
و  زمان  و مقتضیات  احوال  و  اوضاع  با 
مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب 
معینی به عهده ولی امر گذاشته است. 
بر اساس این نظریه: اولاً، مبنای اعتبار 
مالکیت معنوی اراده قانون‌گذار است که 
مشروعیت اختیار ایشان از سوی شارع 
افاضـه شده اسـت؛ ثانیاً، نظام مالکیت 
معنوی دارای ثبات و دوام نخواهد بود 

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس

46

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



و شرایط و اقتضائات ممکن است آن را 
دچار تحول و دگرگونی نماید یا حتی 
نظام دیگری جایگزین آن گردد؛ ثالثاً، 
تابع  مالكـيت معنوي  مدت و شـرايط 
مصالحي استك ه قانون‌گذار بدان توجه 
كرده است )مطهری، 1358: 58-56(.
3-2-2-2- مشروعـیت مالکیت 
معـنوی بر اسـاس نظـریه دیـن 

حداقلی
در بحث‌های اخیر دین و توسعه گفته‌اند 
که در دین سخن از توسعه و مدیریت 
و رهبری نیست، بلکه این امر به عهده 
عقل اسـت. آن‌ها می‌پندارند که عقل 
در برابر دین اسـت، در حالی که عقـل 
برنامه‌ریزی  دین‌اند.  چشم  دو  نقل  و 
تنظیم  کشور،  آبادانی  و  عمران  درباره 
سیاست‌هـای داخلی و خـارجی اگر با 
عقـل سلـیم و به دور از هوا و هـوس 
است.  دین  به  منتسب  گیرد،  صـورت 
چون همه مسائل و جزئیات به صورت 
عقل  یعنی  دیگر  چشـم  نیامده،  نقلی 
آن را تکمیل می‌کند )سروش، 1379: 
90/1(. بر این اساس چون عقل می‌گوید 
معنوی  مالکیت  شناختن  رسمیت  به 
در شرایط امروزی ی کضرورت و نیاز 
اسـت، پس می‌تواند به عنوان یکی از 
قوانین شرعی تلقی شود، بدون این‌که 
نیاز باشد برای اثبات مشروعیت آن در 
بگردیم. به دنبال دلیل  کتاب و سنت 
3-2-2-3- قاعـده حفظ نظام و 

دلیل عقـل مستقل
از قواعدی که با تکیه بر آن می‌توان به 
مشروعیت مالکیت معنوی دست یافت، 

به  قاعده  این  است.  نظام  قاعده حفظ 
استناد  مورد  عقلی  دلیل  ی ک عنـوان 
بـه  این توضیـح که  با  قرار می‌گـیرد؛ 
عقیده اصولیین بین حکم عقل و حکم 
شرع همیشه ملازمه اسـت؛ یعنی اگر 
عقل در موضوع خاص حکمی را صادر 
از  آن جـهت که خود  از  نماید، شارع 
عقلاست، آن حکم را تأیید خواهد کرد؛ 
بنابراین اگر بتوان مصداقی را یافت که 
عقـل در آن خصـوص حکمی نداشـته 
باشد، کشف می‌کنیم که نظر شارع نیز 
مطابق همین حکم عقلی است؛ منتها 
به این شرط که همه عقـلا در شرایط 
مخـتلف، مشـترکاً به آن حـکم عقلـی 

پای‌‌بند باشند.
3-3- ارزيـابي ارزش مبـادلاتي 

اطلاعات
اطلاعـات  مسـتقل  اقـتصـادی  ارزش 
تب هـوان  عم ـانستك ـ دب ان محـرمانه
ا نيااعلاطت راخ ـ ديروف ـروشك ـرد؛ 
ص تباب ينعيـرف ا نيااعلاطتپ ـ يلو

داد و آن‌ها را هب د تسآورد. اطلاعات 
محرمانه مالی هب مثابهلااك يهيامرس ‌اي 
ارزدنمشي اسـتقن هك ـ يمهم شدر 
وسددتكرش يه‌ها واگنب ه‌اهياجت ري 
ا افيمی‌ دنكولاوصحم ديلوت ببس ت اي 
ارا هئخد يتامميوشدايرتشم هك ن در 
ازاي آنوپ لرپ دا تخمي‌کنند )نجفی 

توانا،1390: 130(.
اطلاعـات محـرمانهبن ـب دياـس هـاد يگ
و  ازبارهـ ا اك هريگـري  ب قيرـ ازط ـ و 
وسـياـعم لـلومـب يـ هوسـم هليـردم 
باقـ لدسـشاب يبايتـدن. اسـراراجت ري 
نهـب يماگـس هـادق يگـ لباديتسـ يبا
و احـرازسين ـ هك دنتاخشـاص ريزگان 
اامعل   هب  آن‌ها حت ـ ليص رب دناي شابـ
بيرف‌کارانه ورط ق هنابلقتم روي آوردن؛ 
مثلاً اطلاعات را ازاشم وراناجت ري اي 
از   هك يصا اخشـ ديگر  و  ختسمـامدن 
ااعلاطت سرّی مطلع هستند هب د تس
آورده اي ازج قيرط ـ يسوساااصتقدي 
ورتنك لاجمريغ ز داده‌اهي ارتكلو كين
ارسار   هب ينوناق ريغ    ازباراهي ديگر  و 
دسـدنباي ت. اب هك يتاعلاطـاس هد يگ
روزنامه‌،   دننام  ومع عبانم قيرط می از
اتكب، داده‌ اهواگياپ ه لباق اهد يبايتس

دنشاب، رازوسحم بدنوشيمن .
مـال  تجـاری  اسـرار  همـه مصـادیـق 
محـسوب نمـی‌شـود؛ ماننـد اطلاعـات 
محـرمانه راجـع به ضـعف‌هـای داخلی 
شرکت یا اطلاعات سـازمانی؛ لـذا باید 
میـان »ارزش اقتصادی« به مفهوم مال 
بـودن و »ارزش رقـابتی« تمـایز قـائل 
47شـویم. مستند اين ادعاك ه اموال غير 
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برآمد
1- اطلاعـات امروزه به‌عنوان یک محصول اسـتراتژیک و اثربخش نقشـی مؤثر در ارائـه کالاها و خدمات 
اقتصـادی ايفـاء مي‌كند و سـنجش ارزش اقتصادی اطلاعـات در تولید اقتصادی مهم و قابل توجه اسـت. 
یکـی از کارکردهـای اقتصـادی اطلاعات، بررسـی نقش خـاص اطلاعـات در فرایند هزینه- سـودمندی 
مرتبـط بـا چرخـه اقتصادی اسـت. لذا در انتقـال اطلاعـات محرمانه براي بـه دسـت آوردن مفهوم بيع، 
بايـد بـه عرف متمسـک شـد و از جمله امـروزه بيع سـرقفلي به عنـوان نوعي حـق اولويـت بين عقلا 

متداول است.
2- از جملـه مسـتندات قانونـي در خصـوص ارزش اقتصـادي اطلاعـات، مـواد 78 و 79 قانـون تجارت 
و مـواد 34 و 37 قانـون اصالح قسـمتي از قانـون تجـارت مصوب 1347 اسـتك ـه در آن‌هـا مقنن به 

صراحـت پذيرفتـه اسـتك ـه مبيـع مي‌تواند سـهم )حق( باشـد.
3- مـاده 10 قانـون مدنـي بـا قلمرو وسـيعيك ـه دارد، نظـم قـرارداد خصوصي را بـر اين مـوارد حاكم 
مي‌كنـد. تفسـیر مـاده 338 قانون مدنـي راه حل بهتري براي شـمول بيع امـوال غير مـادي در تعريف 
اصطلاحـي بيـع اسـت؛ زيرا در ايـن صورت حقـوق ذاتاً در مفهـوم مال وجـود دارد وي کي از اقسـام آن 

ست. ا
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شود،  واقع  مبيع  مي‌تواند  نيز  مادي 
غير  اموال  انتقـال  به  معاملاتي  عـرف 
مادي مانند حق سرقفـلي، حق تأليف، 
نام تجـارتي و سهـام شرکت‌هـا است 
و مـوادي نظـير مـواد 34، 35 و 36 
قانون اصـلاح قسمتي از قانون تجارت 
مصـوب 1347 و مواد 78 و 79 قانون 
تجارت تأييـدي بر اين مدعـاست کـه 

اموال غـير مـادي نيز در تعـريف بيع 
داخـل می‌شـود.

بنابراين مي‌تـوان عقـد بيع را تمليك 
مالي ا انتقال ماليكت در مقابل عوض 
دانسـت؛ مفـهوميك ه در ميـان فقـها 
اين  به  قائل  اگر  نيز سابقه دارد. حال 
باشيـمك ه عـقد بيـع تملـيك مـالي ا
انتقال ملكـيت در بـرابر عـوض است؛ 

خـواه آن مـال عيـن باشـدي ا حـق؛ و 
خواه تمليك بي‌درنگ صورت پذيردي ا 
معلق به شرط شودي ا مدتي به تأخير 
افتـد، در ايـن صـورت حقـوق مـا بـه 
چرا  مي‌شود؛  نزديك  جهاني  خانـواده 
كـه در حقـوق بيشتر کشورها، انتقال 
اموال غير مادي به صراحت در مفهوم 

بيع گنجانده شده است.
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آیین دادرسی افتراقی جرایم نیروهای مسلح

حامد اسحاقی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
الهام اسحاقی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکید‌ه
هیچ جامعه‌ای عاری از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي نيست و فقط نوع و میزان آن از یک جامعه به جامعه‌ای 
قاعده  این  از  نیز  نیروهای مسلح  و  قوانین ممکن است در همه سطوح رخ دهد  نقض  متفاوت است.   دیگر 
استثناء نیستند و ممکن است افراد در طی خدمت در نیروهای مسلح و یا پس ‌از آن مرتکب تخلف یا جرایمی 
شوند که مستوجب مجازات است. اما مجازات نظامیان با مجازات اشخاص غیر نظامی از جهاتی متفاوت است 
و مهم‌ترین آن تفاوت در شأن اجتماعی نظامیان نسبت به افراد غیر نظامی است. همچنين نحوه رسيدگي به 

جرايم نظاميان متفاوت از شيوه دادرسي در جرايم ارتكابي توسط عموم است. 
اين نوشتار ضمن بررسي انواع جرايم ارتكابي توسط نظاميان، اهم تمايزاتك ه قانون‌گذار براي رسيدگي به 

جرايم خاص نظامي پيش‌بيني نموده است را تبيين مي‌نمايد.
49واژگان کلیدی: آیین دادرسی، نیروهای مسلح، نظامیان، جرم نظامی.
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درآمد
در قـانون مجـازات اسـلامی جـرم هر 
رفتاری تعریف ‌شده است که در قانون 
برای آن مجازات تعیین ‌شده باشد. ی ک
به  تقسیم‌بندی  از جـرایم،  طبقه‌بندی 
جرایم عمومی، نظامی و سیاسی است. 
تقسیم‌بندی جرایم به عمومی و نظامی 
نظامی  جرایم  زیرا  دارد؛  زیادی  آثار 
با  لذا  و  است  جامعه خطرناک‌تر  برای 
مجازات شـدیدتری مواجـه مي‌شـوند؛ 
قواعـد عمـومی ارفـاق‌آمیـز در مـورد 
دادگاه‌های  در  و  نمی‏شود  اجرا  آن‌ها 
اختصـاصی مورد تعـقیب و رسیـدگی ‏
توسط  ارتكابي  جرایم  می‏گیـرند،  قرار 
نظامیان جـزء جـرایم خاص است و از 
ملاک‌های ‏تعیین جرم خـاص آن است 
که در وظایف اشخاصی ‏که به ‌موجب 
به ‏ مکلـف  موقـعیت خـود  یا  تکالیـف 
کند  اخلال  بوده‏اند  وظایف  آن  اجرای 
و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد 
جامعه را برهم نزند که جـرایم نظامی 
بارزترین نمونه این جرایم خاص ‏است 

)گارو، بي‌تا: 237(.
و  لغوی  تعـریف  در  مسـلح  نیروهـای 
اصطلاحی به همان »سـتاد فرماندهی 
انقلاب  پاسداران  ارتش، سپاه  قوا،  کل 
اسلامی و نیروی انتظامی و وزارت دفاع و 
سازمان‌های وابسته« اطلاق می‌شود.)1(
مقنن در مقابله با جرايم خاص نظامي 
شـدت مجـازات‌هاسـت و  معتقـد به‌ 
همچنين احترام نهادن به پيشه نظامي 
و تقـدس نـظامي‌گري سرلوحـه تمام 
تصمیم‌گیری‌هاسـت. كيـي از جهـات 
تعييـن مرجع خاص براي رسيدگي به 
جرايم خاص نظامي، توجه به همين اصل

است. آیین دادرسی افتراقی به قوانیني
نوع  تمییز‌دهـنده  که  می‌شـود  گفـته 
خاصی از رسیدگی است. آیین دادرسی 
افتراقی کارکنان یعنی تمییز بین افعالی 
برای  و  است  جـرم  کارکنان  برای  که 
افراد معـمولی جرم نمي‌باشد. کارکنان 
نیروهـای مسـلح که نظامی محـسوب 
شـده و به جـرایم آنان در دادگاه‌هـای 
نظامی رسیدگی می‌شود را می‌توان به 
سه دسته شـامل کارکنان کادر ثابـت 
شامل نظامیان )مـاده 23 قانون ارتش 
جـمهوري اسـلامي ايـران(، کارمنـدان 
و محصلین  قانون(  )مـاده 24 همـين 
)ماده 25 قانون پيش‌گفته( دسته‌بندی 
نمـود. کارکنان کادر غیـرثابـت شامل 
کارکنـان پـیمـانی )مـاده 14 قـانـون 
نيـروي انتـظامـي جمـهوري اسـلامـي 
ايـران(، کارکـنان وظـیفـه )مـاده 26 
قانون ارتش جمهـوري اسلامي ايـران( 

و کارکنان خرید خدمت مي‌باشند. 
در مقـاله حاضـر ضمـن بررسی انـواع 
جرايم نظامي، به تحولات تقنيني اخير 
در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح 

مي‌پردازيم.
1- انواع جرايم نظامي

به  نظامـيان  توسـط  ارتكابي  جرايـم 
جرايم خاص، عمـومي و مختلط قابل 
به  زير  شرح  به  استك ه  تقسيم‌بندي 

هري ك مي‌پردازيم.
1-1- جرایم خاص نظامی

جدا  مفهومی‌  نظامی‌  جرايم‌  از  بخشی‌ 
تنها  بلكـه‌  ندارد،  عمـومی‌  جـرايم‌  از 
شدت‌ عمل‌ بیشتر و رسیدگی‌ سریع‌تر 
در آن‌ها وجـود دارد؛ ولی‌ شمـاری‌ از 
جـرايم‌ مانند فرار از خـدمت‌ مختـص‌ 

نظامیـان‌ اسـت )نوربهـا، 1369: 264(‌. 
برابر مـاده 2 قـانون مجـازات اسلامي 
فعل  ترک  یا  فعل  از  اعـم  رفتاري  ‌هر 
تعـیین  مجـازات  آن  براي  قـانون  که 
کرده اسـت »جرم« محـسوب مي‌شود 
کلي  قاعده  اين  از  نيز  نظامي  و جـرم 
مستثني نيست و هر جا که مقنن نقض 
و  وظايف  از  تخلف  پادگانيي ا  انضباط 
براي  و  دانسته  را جرم  نظامي  تکاليف 
آن مجازات تعيين کرده است، تعريف 
تبصره 2  نظامي محقق مي‌شود.  جرم 
ماده 597 قانون آيين دادرسي کيفري 
الحاقات  و  اصلاحات  با   1392 مصوب 
بعدي مقرر مي‌دارد: »منظور از جرايم 
و  نظامـي  خـاص  وظايـف  به  مربـوط 
انتـظامي‌، جرايـمي‌ اسـت که اعضـاي 
با وظايف و  ارتباط  نيروهاي مسلح در 
مسئوليـت‌هاي نظامـي و انتـظامی که 
طبـق قـانون و مقـررات به عهده آنان 

است مرتکب مي‌شوند«.
جرایـم  نگـهبان،  شورای  دیـدگاه  از 
خاص نـظامی جـرایمی است که افراد 
غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیستند 
مانند خـوابیدن حین نگهبانی، فرار از 
قانون  ماده‌واحده  آن.  نظایر  و  خدمت 
در  قضـایی  مراجـع  صلاحـیت  اعـاده 
توضیح جرایم مربوط به وظایف خاص 
از  »منـظور  می‌داشـت:  مقـرر  نظامی 
جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی 
جرایمی است که افسران و درجه‌داران 
و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش 
به سبـب خدمـت در سازمان یا واحد 
نظامی مربوطه مرتکب شده باشند«. 

تعریفی دیگر جـرایم خاص نظامـی را 
جرایمـی می‌داند که در جامعه توسط 

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس

50

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



قشـر خاصی که به آن‌ها نظامی اطلاق 
می‌شـود ارتکاب می‌یـابد. توجـه ویژه 
مقنن قبـل و پس از انقلاب به جرایم 
به  نیسـت.  پوشـیده  بر کسی  نـظامی 
نيروهاي  قضايي  سازمان  آمدن  وجود 
مسلح اهمیت این موضوع را دوچندان 

می‌کند )بحرالعلوم، 1381: 14(.
دوم  و  هفـتاد  و  كي ـصد  اصـل طبـق 
قـانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
جرايم مربوط به وظایف خاص نظامي 
در  و  اسـت  نظامي  جـرم  انتظامي،  و 
قانون  اجـراي اصل مـذكور، مادهي ك 
دادرسي نيروهاي مسلح جرايم مربوط 
به وظايـف خـاص نظامي را اين‌گـونه 
تعـريفك رده اسـت: »منظور بزه‌هايي 
اسـتك ه اعضـاي نيروهـاي مسلح در 
ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي 
و انتظاميك ه طـبق قانون و مقـررات 
به عهـده آنان اسـت مرتكـب گـردند«.

1-2- جرایم عمومی نظامیان
که  است  جرمی  نظامی،  عمومی  جرم 
ارتباطی  اما  می‌شـود  مرتکـب  نظامی 
به وظایف محوله به وی ندارد )همان: 
33( و نظامی و غیرنظامی هر دو قادر 
به ارتکاب آن هستند؛ مانند خریداری 
اسلـحه یا ارتشـاء )ياري، 1383: 22(؛ 
بنابراین ملاک و معیار تشخیص جرایم 
نظامی، اولاً شخصیت مرتکب جرم است 
و  باشد  مسلح  نیروهای  عضو  باید  که 
ثانیاً طبیعت جرم است که باید مرتبط 
با وظایف و مسئولیت‌های خاص نظامی 
و انتظامی باشـد )رضوي، 1386: 52(.

1-3- جرم مختلط نظامی
به  نظامـیان  را  نظامی  مخـتلط  جرم 
سبب یا حین خـدمت انجام می‌دهند؛ 

به  چون  ولی  هستند  عمومی  ذاتاً  لذا 
سبب خدمت می‌باشد، نظامی محسوب 
می‌شود. برخی از حقوق‌دانان جرایمی 
قابل  نظامیـان  سـوی  از  صـرفاً  که  را 
معـنای  به ‏ نظامی  اسـت جـرم  تحقق 
غیر  که  را  جرایمی  و  دانسـته  خـاص 
مرتکـب  اسـت  ممکـن  نیـز  نظامیان ‏
شـوند جرم مختلط دانسته‌اند که باید 
اصـل را بر غیر نظامی بودن آن‌ها قرار 
داد )زراعـت، 1384: 7(. بـه ‌طـور کلی 
می‌توان گـفت که ی کنظامی مرتکـب 

چهار جرم می‌شود:
1- جرم ماهیتاً نظامی یا نظامی محض 
که افراد غیـر نظامی قادر به انجام آن 
نگهبانی  حین  خوابیدن  مانند  نیستند 
باید در سـازمان قضـایی نیروهای  که 

مسلح رسیدگی شود؛
2- جـرم عمومی نظامی که افراد غیر 
نظامی هم می‌توانند مرتکب آن شوند و 
برای نظامیان زمانی رخ می‌دهد که در 
حین خدمت باشند و به سبب وظایف 
اختلاس  مانند  شوند  آن  مرتکب  خود 

و ارتشاء؛
3- جرم در راستای وظیفه ضابط بودن 
حین  قضاییه  قوه  ضابطان  توسط  که 
ارتکاب  قضایی  مقام  دستورات  انجام 
می‌یابد مانند ايراد ضرب و جرح متهم 
رسیدگی  عمومی  محـاکم  در  باید  که 

شود؛
4- جـرم عمـومی که خـارج از وقـت 
از وظایـف  اداری یـا بـه سبـبی غیـر 
با  ارتبـاطی  و  مي‌يابـد  ارتكاب  شغلی‌ 
ترک  مانند  ندارد  آن‌ها  شغلی  وظایف 
انفـاق که در محـاکم عمومی رسیدگی 

می‌شـود )اسداللهی، 1390: 77(.

2- صلاحیت و تشکیلات دادسراها
 و دادگاه‌های نظامی

از  متشکل  سازمانی  نظامی  دادسـرای 
تعدادی  و  بازپرس  نظامی،  دادستـان 
دادیار اسـتك ه در معـیت دادگاه‌های 
نظامی به کشـف جرم، تعـقیب متهم، 
انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و 
اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای 
احکام کیـفری و سایر وظایف قـانونی 
خود می‌پردازد و مهم‌ترین وظیفه این 
دادسـرا نظارت بر حسن اجرای قوانین 
این  است.  بزهکاران  کیفری  تعقیب  و 
نظامی  دادستـان  ریاسـت  به  دادسـرا 
به‌ طور کلی  انجام ‌وظـیفه می‌کـند و 
جرایم  در  نظامی  دادسرای  اختیارات 
لحـاظ  از  خـود  در صـلاحیت  داخـل 
تعقـیب جـرایم عمومی همان وظایف 
و  است  عمومی  دادسرای  اختیارات  و 
طبـق مـاده 22 قـانون آیین دادرسی 
کیفری: »به ‌منظور کشف جرم، تعقیب 
انجام تحقـیقات، حفـظ حقوق  متهم، 
عمـومی و اقامه دعـوای لازم در ایـن 
انجام  کیـفری،  احکام  اجـرای  مـورد، 
امـور حسبی و سایر وظایـف قـانونی، 
در حـوزه قضـايی هر شهـرستان و در 
دادسرای  حوزه،  آن  دادگاه‌های  معیت 
عمومی و انقلاب و همچـنین در معیت 
دادگاه‌هـای نظامی اسـتان، دادسـرای 
اسـاس  بر  نظامی تشـکیل می‌شـود«. 
مـاده 578 همين قانون »در مرکز هر 
استان، سازمان قضایی استان متشکل 
از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در 
شهرستان‌هـا در صـورت نیاز دادسرای 
نظامی ناحـیه تشـکیل می‌شود. حوزه 
بـه  نواحـی  نظامی  51قضـایی دادسـرای 
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تعیین  قـوه قضـاییه  تشخـیص رئیس 
می‌شـود«. بنابراین طـبق اصـل کلی، 
دادسـرای  و  نظامی  دادسـرای  وظایف 
بوده  یکدیگـر  مشـابه  کاملاً  عـمومی 
دادسرای  که  است  این  تفاوت  تنها  و 
نظامی فقط به کشف و تعقیب جرایم 

نظامیان می‌پردازد.
حـیث صـلاحیت  از  را  قضایی  مراجع 
عمـومـی  دادگـاه‌هـای  دسـته  دو  بـه 
و دادگـاه‌هـای عمـومـی خـاص  عـام 
تقسیم‌بندی می‌نمایند. دادگاه عمومی 
مرجع قضایی‌ای اسـت که صلاحیت و 
شایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم 
از حقوقی و کیفری را دارد مگر آن‌چه 
دادگاه‌های  صلاحیت  در  قانون  راك ه 
دادگاه‌  و  باشـد  داده  قرار  اختصـاصی 
اختصـاصی مرجـعی اسـت کـه صـرفاً 
مواردی  همـان  به  رسیدگی  به  مجـاز 
اسـت که قانون احصاء کرده است. به‌ 
عبارت‌ دیگر، صلاحـیت رسیـدگی در 
برخلاف اصل و  اختصاصی  دادگاه‌های 
دو دسته  به  اسـت که خود  استثنايی 

تقسیم می‌شود:
نخست، مراجع اختصـاصی داخـل در 
دادگاه‌هـاي  ماننـد  قضـایی  تشکیلات 
انقلاب و نظامی و دیوان عدالت اداری؛
از خـارج  اختـصاصـی  مـراجـع  دوم، 
اسـتثنايـی کـه  و  تشـکیلات قضـایی 
در برابر مراجـع عمـومی اسـت و حق 
غیر  ندارد  را  امری  هـیچ  به  رسیدگی 
اجازه  نحو صريح  به  قـانون  آن‌چـه  از 
داده است و تشکیلات و ترتیبات آن‌ها 
بـه‌ موجـب قـانون مسـتقل مشـخص

گردیده است. 
قلمرو دادگاه‌هـای اختصاصی محـدود 

می‌باشـد و خارج از حـد اقتضای نص، 
صـلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را 
این ‌وجـود گفته شده است  با  ندارند؛ 
كه صلاحیت دادگاه نظامی از صلاحیت 
فـراتر  اسـاسی  قـانون  در  تعیین‌شـده 
رفتـه و تا رسیـدگـی به برخـی جـرایم 
عمـومی افزایش یافته است )درستكار،

 .)60 :1394

با توجـه به مطالب فوق‌الذکر می‌توان 
نتیجـه گـرفت کـه  مراجـع اختصاصی 
معمولاً با دو هدف عمده شکل می‌گیرد:
نخـست، شـدت عمـل و سخـت‌گیـری
بیشتر نسبت به برخی متهـمان ماننـد 
و  عمـل  دقـت  دوم،  انـقـلاب؛  دادگاه 
سهـل‌گیری بیشـتر نسبـت به برخـی 
و  اطفال  ویژه  دادگاه  ماننـد  متهمـان 
دادگاه  تنهـا  نظامی  دادگاه  نوجوانان. 
اختصـاصی به رسمیت شناخـته ‌شده 
اسلامي  جمـهوري  اساسی  قـانون  در 
آن،  ویژگی  مهم‌ترین  که  اسـت  ایران 
سرعـت در رسیدگی و شدت و حدت 
در واکنش نسـبت به مرتکبین جرایم 
اسـت.)2( دادگـاه  ایـن  صـلاحـیت  در 

نـوع  از  صلاحـيت دادگاه‌هـای نظامی 
شخـصی نیسـت؛ چـرا کـه صلاحـیت 
زمانی  کلمه  اخص  معنای  در  شخصی 
است که با لحاظ شخصیت و سمت و 
افراد  جرایم  کلیه  به  مرتکب  موقعیت 
رسیدگی  خاص  محاکم  در  نظر  مورد 
مقامات  یا  بالغ  غیر  اطفال  نظیر  شود 
عالیه نظام مندرج در مواد 307 و 308 
قانون آیین دادرسی کیفری؛ از این ‌رو 
صلاحیت دادگاه نظامی ی کصلاحیت 
صـلاحیت  این  بلکه  نیست  شخـصی 
نسبت به برخی از جرایم در ارتباط با 
وظایف و به سبب شغل و مقام مرتکب 
منافع  تأمین  برای  تلاشی  تنها  نظامی 
با  مرتبط  غیر  جرایم  و  است  عمـومی 
وظایف آن‌هـا ماننـد سایر شهـروندان 
اختـصاصـی  و  عمـومی  مراجـع  در 
دیگـر رسیـدگـی می‌شـود )جـوانمرد، 

 .)76 :1394
بر اسـاس قانون جـدید آیین دادرسی 
کیفـری دادگاه‌هـای نظامی در مرکـز 
در  و  تشـکیـل می‌شـوند  اسـتان  هـر 
نیاز دادسرای  شهرستان‌هـا در صورت 
می‌شـود.)3(  تشـکیل  نواحـی  نظامـی 
تبصـره 3 هـمین ماده مقـرر می‌دارد: 
»حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم 
شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات 
اجرای  ابلاغ،  واحد  قبیل  از  نیاز  مورد 
احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی 
دارد و در صـورت تعدد شـعب دادگاه 
و دادسرا، هر ی کدارای دفتر کل نیز 

می‌باشـد«. 
نظامی  دادگاه  به  نظامی  دادگاه‌هـای 
ی کو دادگاه نظامـی دو تقـسیم‌بندی 
می‌شدند اما قانون جدید در ماده 582
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تقسیم‌بندی دیگری اضافه نموده است
دادگاه  نـظامی دو،  دادگاه  که شـامل: 
نظـر  تجـدیـد  دادگاه  یـک،  نـظامـی 
نظامی، دادگاه نظامی دو زمان جـنگ، 
دادگاه  جنگ،  یک‌زمان  نظامی  دادگاه 
تجـدید نظر نظامی زمان جنگ است. 
ماده 583 وظایف و صلاحیت دادگاه‌های 
نظامی ی کو دو را بیان می‌کند و مقرر 
می‌دارد که وظایف، اختیارات، صلاحیت 
دو،  نظامی  دادگاه‌های  اعضای  تعداد  و 
نظامی ی کو تجدید نظر نظامی همان 
کیفری  دادگاه‌های  مورد  در  که  است 
استان  نظر  تجدید  و  ی ک کیفری  دو، 
مقرر شده است مگر مواردی که در این 
بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین 
شناخت  برای  بنابراین  شود.  تکلیف 
دو  و  نظامی ی ک دادگاه‌های  صلاحیت 
باید دادگاه‌هـای کیفـری یـ کو دو را 
به عبارت بهتر می‌توان گفت  شناخت. 
که صلاحیت دادگاه نظامی ی کهمان 
صلاحیت دادگاه کیفری ی کو صلاحیت 
دادگاه نظامی دو همان صلاحیت دادگاه 
بنابرایـن دادگاه  کیـفری دو می‌باشـد. 
نظامی یک)4( به مـوارد خاصی رسیدگی 
صلاحیت  دو  نظامی  دادگاه  و  می‌کند 
را  نظامیان  جرایم  تمـام  به  رسیدگی 
دارد جز آنچه که از صلاحیت آن خارج 

شده باشـد.
3- مرور زمان در جرایم نظامی

مـرور زمان سپری شـدن مدتی است 
کـه به ‌موجب قـانون پس ‌از انقضـای 
آن مـدت، دعوی شـنیده نمی‌شـود و 
چـون این مقررات اصولاً مخالف قواعد 
موجـد حق اسـت و جنبه استثنايی بر 
آن قواعـد را دارد، در صورت تردید در 

توسعه یا محدودیت اعمال این مقررات 
می‌بایست تفسیر مضیق شود )جعفري 
قـانـون   .)638/1  :1378 لـنگـرودي، 
مجازات اسلامی مصوب 1392سه نوع 
مـرور زمان شامل مـرور زمان تعـقیب 
مـجـازات  زمـان  مـرور  )مـاده 105(، 
)مـاده 107( و مـرور زمـان شـکایـت 
)مـاده 106( را پيش‌بينيك رده است.

نیروهای مسلح  قـانون مجازات جرايم 
به  را  از مقررات خـود  پنجـم  مبحـث 
بحث مرور زمان اختصاص داده است. 
در اولین ماده از اين مبحث مقرر شده 
نیروهـای  فـراری  کارکنان  کـه  اسـت 
برای  را  خود  رسمی  به ‌طور  تا  مسلح 
معرفی  مربوط  یگان  به  ادامه خـدمت 
ننمـایند، فرار آنان مسـتمر محـسوب 
می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان 
مجـازات  قـانون  نمی‌شـوند.  تعقـیب 
زمان  مرور  انواع  برای  مسلح  نیروهای 
بنابراین  اسـت؛  نکرده  مدت مشـخص 
می‌توان مرور زمان در جرایم نیروهای 
مسلح را تابع قواعد عام قانون مجازات 
اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری 
ابتدای  فقط  دانست.  خصوص  این  در 

شروع مرور زمان در این جرایم متفاوت 
اسـت؛ بدین معـنی که ابتـدای شروع 
مرور زمـان در جـرایم عمومی از تاریخ 
وقـوع جرم تا انقضـای مواعـد مطـرح 
‌شده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا
تحقیقی تا انقضای این مواعد می‌باشد؛ 
ولـی در جـرایم نظامـیان بنـا به نص
 صریح مـاده 624 قانون آیین دادرسی 
به  نسبت  زمان  مرور  ابتـدای  يكفري، 
دو  نظامی  دادگاه  در صلاحیت  جرايم 
اعلام  از  پس  سال  ی ک جنگ،  زمـان 
در  جـرايـم  مـورد  در  و  جـنگ  پایان 
ی ک‌زمـان  نـظامی  دادگاه  صلاحیـت 
جنـگ، سـه سال پس از اعـلام پایان 
آن است. بنابراین در خصـوص ابتدای 
شروع مرور زمان قانون نیروهای مسلح 
مرور  مدت  مورد  در  و  می‌شود  اعمال 
زمان قواعد مادر شامل قانون مجازات 
اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری 

كاربرد دارد.
4- نوآوری‌های قانون آيين دادرسی
يكفري جـديد در جرايم ارتكابي 

توسط نیروهای مسلح
نیروهای  جرايم  دادرسی  آیین  قانون 
مسـلح و دادرسی الکترونیکی در سال 
1393 مشتمل بركي صد و بيست و نه

ماده و پنجاه و شش تبصره به تصویب 
مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون
در ادامـه مـواد قانون آییـن دادرسـی 
بـه ‌عنـوان  کیفـری مصـوب 1392 و 
گردید.  لازم‌الاجرا  قانون  آن  از  فصلی 
دادرسی  آیین  قانون  که  شـرایطی  در 
کیفری نیز تحولات قابل ‌توجهی نسبت 
به قـانون سابق داشـته، اضافه نمودن 
53فصلی در این قانون به ‌عنوان دادرسی 
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کم ک می‌تواند  مسلح  نیروهای  جرایم 
شایانی برای رفع موانع موجود در این 
زمیـنه باشـد. مهـم‌ترین نوآوری‌هـای 
در  يكـفري  دادرسـی  جـدید  قـانـون 
بـه شـرح  نيـروهـاي مسـلح  جـرايـم 

آتي است.
از سـازمان  تعـریفی  ارائه   -1-4

قضایی نیروهای مسلح 
قضا  منصب  تصدی  شـرایط  تعیـین 
و  وظایف  تعیـین  و  سازمـان  این  در 
اختیارات ریاست این سـازمان از جمله 
نـوآوري‌هـاي قـانـون آييـن دادرسـي 
نيروهاي  جرايم  امر  در  جديد  يكفري 

مسلح است.
زیان  و  ضرر  دادخواست  تقدیم  امکان 
حین  در  که  مسلح  نیروهای  طرف  از 
ارتکاب جرم به یگان‌ها وارد شده باشد 
اقامه  نحوه  و  قانون  اين  ماده 575  در 
از  محکوم‌به  پرداخت  از  اعسار  دعوی 
دیگری  موضوع  مسلح  نیروهای  طرف 
است که در قانون جدید نیروهای مسلح 
مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. 
تبصره مـاده 575 مقـرر داشته اسـت 
که دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به 
موضوع این ماده باید به طرفیت یگان 

محکوم‌له دعوای اصلی اقامه شود.
4-2- تشيكلات دادرسي نظامي

نـظامی  دادگاه  و  دادسـرا  تشکـیلات 
جـدید  قانون  دوم  فصـل  موضـوع  که 
قبل  قانون  در  است،  مسلح  نیروهـای 
به چشم نمی‌خورد. این قانون تشکیل 
دادگاه‌های نظامی را در مرکز هر استان 
ممکن دانسته و ایجاد این دادسراها را 
در شهرستان‌ها برحسب نیاز قرار داده 
است که به نظر می‌رسد قانون‌گذار در 

را  شهرستان  مناطق  مصالح  مورد  این 
در نظر گرفته است و با توجه به این‌که 
در  توجهی  قابل‌  آمار  نظامیان  جرایم 
این‌که  ندارد،  عادی  افراد  جرایم  قبال 
به  استـان  مـراکز  در  واحـد  دادگاهی 
نظر  از  نماید،  رسیدگی  نظامی  جرایم 
اصول قضایی مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
و  جنـگ  زمـان  نظامی  دادگاه  ایجـاد 
دادگاه تجدید نظر نظامی زمان جنگ 
که یک تأسیس حقـوقی جدید اسـت، 
با توجـه به شرایط حساس زمان جنگ 
كه دادرسی خـاص خـود را می‌طلبـد 
تدبيري اسـت كه قانون جـديد به آن 
قانون  مـاده 509  اسـت.  توجـه كرده 
مجـازات اسـلامی )تعـزيرات( مصـوب 
1375 چـنین مقـرر کـرده است: »هر 
از  یکی  مرتکب  جنگ  زمان  در  کس 
خارجی  و  داخلی  امنیت  علیه  جرایم 
مجازات  به  شـود  فصـل  این  موضوع 
اشـد همان جـرم محکـوم می‌گردد«. 
دولت فرانسه نیز کسانی را که در زمان 
جنگ به ‌طور مخفیانه و غیر قانونی از 

فرانسه  سرزمین  به  دشمن  سرزمین 
اونیفورم خـود را به  داخل می‌شوند و 
نظیر  خصمانه  اعمـال  اجـرای  ‌منظور 
قتل افراد و تخریب اماکن درمی‌آورند، 
محسوب  منظم  غیر  رزمنده  به ‌عنوان 
نظامی  کمیسیون  به ‌وسیله  و  می‌کند 
و  تحت همین عنوان مجازات می‌کند 
معتقد است این وضعیت باید به ‌عنوان 
یک اصل و قاعده در حقوق جنگ مورد 
ملاحـظه قـرار گـیرد )روسـو، 1374: 
87/1(. ایـن امـر نشـان از حسـاسیت 
شـرایط حاکم بر زمان جنگ می‌باشـد 
که دادرسی و شیوه اجرای خاص خود 

را می‌طلبد. 
4-3- تخـفيف و تبـديل كـيفر 

نظاميان
ویژگی دیگـر قـانون جـدید نیروهـای 
مسـلح کـه به‌ طـور دقـیق نمی‌تـوان 
اظهار نمـود که جزء مزایاي این قانون 
محسوب می‌شود یا نواقـص آن، حذف 
کردن تخـفیف و تبدیـل مجازات‌هـای 
نیروهای مسلح است که در قانون قبل 
به‌ صراحت مورد توجه مقنن قرار گرفته 
بود. در ابتدای قانون دادرسی نیروهای 
مسـلح مـصـوب 1382 و در مـاده 2 
چنین مقررشده است: »دادگاه نظامی 
مکلف اسـت در مواردی کـه مجـازات 
جرمی در این قانون ذکر شـده است، 
به استناد این قانون حکم صادر نماید. 
به ‌موجب  نیز  تبدیل  و  اعمال تخفیف 
‌همین قانون خواهد بود. در واقع قانون 
مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 
1382 دو نهاد حقوقی تخفیف و تبدیل 
آن  و  شناخته  رسمیت  به  را  مجازات 
نیروهای  مجرم  کارکنان  به  نسبت  را 
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از  وسیع‌تر  سطحی  در  )حتی  مسلـح 
می‌داند،  اجرا  قابل‌  عادی(  مجرمان 
تبدیل  و  تخفیف  این  کیف  و  کم  اما 
قابل‌توجهی  تفاوت  مختلف  قوانین  در 
 :1385 )ميرعظـيم،  دارد  یکـدیگـر  با 
مکتب  بنیان‌گذار  بنتـام)5(  ژرمی   .)79
به فردی  اصالت سودمندی که معتقد 
باید  کردن مجازات‌هـا اسـت می‌گوید 
مورد  در  تا  داد  عمل  آزادی  قاضی  به 
مجرمی که نسبت به مجرم دیگر حالت 
دارد  کمتری  مسئولیت  یا  و  خطرناک 
مجـازات را تخـفیف دهـد و مجازاتی 
اعمال  را  با شخـصیت مجرم  متناسب 
کند. بدین ترتـیب وی حمـایت خـود 
اعلام  از سیاست تخفیف مجازات‌ها  را 
می‌دارد )پرادل، 1373: 63(. برخـلاف 
نیروهای مسلح،  دادرسی  قبلی  قوانین 
قانون جدید دادرسی کیفری به تبدیل 
نیروهای  کارکنان  مجـازات  تخفیف  و 
نظر  به  و  اسـت  نکرده  اشاره‌ای  مسلح 
می‌رسد که این مورد از خلأهای قانون 

جدید باشد.
4-4- بازنگـري در آراء محـاكم 

نظامي
اختصاص دادن فصل خاصی به تجدید 
احکام  اجرای  و  دادرسی  اعاده  و  نظر 
به ‌رغم  نظامی  دادگاه‌هـای  از  صـادره 
عـدم ذکر این مـوارد در قوانین قبل، 
قـانون جدید دادرسی  نوآوری‌هـای  از 
کیفری می‌باشـد که با توجه به مباحث 
انتظار  قانون،  این  قبل مطرح‌شـده در 
اختصاص این فصـول در قانون وجـود 
این  از  نیز  مقنن  این‌که  کما  داشـت 
موضـوع به ‌سادگی عبور نکـرده و در 
فصول هفتم و هشتم به تجدید نظر و 

اعاده دادرسی و اجرای احکام پرداخته 
فرجـام  و  نظـر  تجـدید  قـابل  آرای  و 

نظامیان را مطرح نموده است.

4-5- بازداشتگاه و زندان نظاميان
زنـدان خـاص  و  بـازداشـتگاه  تعیـین 
نیـز  مجـرم  و  متـهم  نظامیـان  برای 
در قـانون جـديد مطـرح‌ شـده اسـت. 
مـاده 643 مقرر نموده است: »متهمان 
دادگاه‌هـای  و  دادسـرا  محـکومان  و 
نـظامی بـا رعـایت مقـررات اجـرایـی 
تأمیـنی  اقـدامات  و  زندان‌هـا  سازمان 
و تربیـتی کشـور در بـازداشتـگاه‌هـای 
رسمـی و زندان‌هـای مستقـل از سـایر 
متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. 
نگهـداری محکومان و متهمان در یک 
مکان مـمنوع اسـت«.  این موضـوع نیز 
در قوانین سابق به ‌درستی مورد تقنین 
بود و مطرح‌ شدن آن در  نگرفته  قرار 
قانون جدید کاملاً به ‌جا و صحیح بوده 
است؛ چرا که نظامیان از شأن و جایگاه 
خاصی برخـوردارند و گذرانـدن دوران 

محکومیت آن‌ها در کنار ديگر مجرمان 
از نظر اصول حقوقی امری پسندیده به 
شمار نمی‌آید. نکته دیگری که در این 
خصوص مطرح‌ شده، نظارت دادستان 
نظامی بر امور زندان‌ها و بازداشتگاه‌های 
نـظامی اسـت کـه گـویـای اهـمیـت 
مجـرمان  از  نظامیـان  زندان  تفکـیک 

عـادی است.
4-6- بازداشت موقت نظاميان

بازداشـت  به  فصـلی  دادن  اختـصاص 
موقـت نیروهـای مسلـح که در قـانون 
امر  اين  به  تنها یک ماده  سال 1381 
اختصاص يافته بود تحولی نو در قانون 
جديد است. مبحث چهارم قانون جدید 
بازداشت  موضوع  به  جامع  به ‌صورت 
اسـت.  نمـوده  اشـاره  نظامیان  موقـت 
بازداشـت موقـت کـه در حقـوق ایران 
از آن به توقیـف احتیـاطی نیز تعـبیر 
می‌شود )اصغري، 1394: 109( عبارت 
اسـت از: »در توقیف نگه‌داشتن متهم 
از جـریان  یا قسـمتی  تمـام  در طول 
تحقـیقات مقـدماتی اسـت کـه امـکان 
دارد تا خـاتمه دادرسی و صدور حکم 
نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد« 
)آخوندي، 1384: 154/2(. در تعریف 
از  اسـت  عبارت  بازداشت متهم  دیگر، 
سلـب آزادی متهـم و زنـدانی کـردن 
او در قسمـتی از تحـقیقات مقـدماتـی 
توسـط مقـام قضـایی صـالح )آشوري، 
1387: 133/2(. قـرار بازداشـت موقـت 
شدیدترین قرار تأمین است که درباره 
متهم صـادر می‌شود و قرارهای تأمین 
یا  جانشینی  قرارهای  به ‌عنوان  دیگـر 
و فقط  آزادی معروف‌اند  محدودکننده 
55آزادی مـتهـم را در پـاره‌ای از مـوارد 
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برآمد
تا حد زيادي  نيروهاي مسلح  امر دادرسي جرايم  قانون آيين دادرسييك فري جديد در  نوآوری‌های   -1

چشمگیر است.
2- دادگاه‌های نظامی در قانون جدید دچار تحولی شگرف شده و به چند دسته تقسیم‌ شده‌اند که عبارت‌ 
است از: نظامی یک، نظامی دو،‌ تجدید نظر نظامی، نظامی یک‌ زمان جنگ، ‌نظامی دو زمان جنگ و تجدید 
نظر نظامی زمان جنگ. به نظر می‌رسد دادگاه نظامی یک و دو و تجدید نظر نظامی جزء دادگاه‌های دائمی 
و سه دادگاه دیگر موقت‌اند و فقط در شرایط حساس زمان جنگ ایجاد می‌شوند و قواعد حاکم بر دادرسی 

ویژه خود را دارند.

پي‌نوشت‌ها
1- آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

بار به موجب اصل 87 متمم قانون  اولین  2- گفتنی است دادگاه نظامی برای 
اساسی مشروطیت در نظام دادرسی ایران موجوديت یافته است.

3- ماده ۵۷۸: »در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و 
دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه 
قوه  رئیس  تشخیص  به  نواحی  نظامی  دادسرای  قضایی  می‌شود. حوزه  تشکیل 

قضاییه تعیین می‌شود«.
4- الف- جرايم موجب مجازات سلب حیات؛ ب- جرايم موجب حبس ابد؛ پ - 
جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان 
ثلث دیه کامل یا بیش از آن؛ ت - جرايم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و 
بالاتر؛ ث- جرايم سیاسی و مطبوعاتی )ماده302 قانون آيين دادرسييك فري(.
5 - Germy Bentham.

فهرست منابع 
1- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، تهران: سمت، چاپ نهم، 

.1387
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، تهران: سازمان چاپ و 

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هشتم،‌ 1384.
3- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران: میزان، چاپ سی 

و دوم، 1392.
با جرم  تفاوت آن  و  نظامی  »تجزیه و تحلیل جرم  اسداللهی، حسین،   -4

عمومی«، فصل‌نامه مطالعات انتظامی شرق، مهر، 1390.
5- اصغری، حوریه، »قرار بازداشت موقت با نگاهی به اسناد بین‌المللی«، 

فصل‌نامه مطالعات علوم اجتماعی، شماره یک، زمستان 1394.
يك فري  حقوق در  نظامي  خاص  جرايم  بررسي  محمدرضا،  بحرالعلوم،   -6

ايران، پايان‌نامهك ارشناسي ارشد، دانشگاه قم، 1381.
نجفی  علی‌حسین  برگردان:  کیفری،  اندیشه‌های  تاریخ  ژان،  پرادل،   -7

ابرندآبادی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1373.
مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 1،  8- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 

تهران: گنج دانش، چاپ نخست، 1378.
9- جوانمرد، بهروز، آيين دادرسييك فري، تهران: جاودانه، 1394.

10- درستکار، علیرضا، توسعه صلاحیت دادگاه‌های نظامی در قانون آیین 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ملی  همایش   ،1392 مصوب  کیفری  دادرسی 

1392 در بوته نقد در سال 1394.
علوم  دانشگاه  تهران:  مسلح،  نیروهای  کیفری  حقوق  محمد،  رضوی،   -11

انتظامی ناجا، چاپ نخست، 1386.
12- رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی جامع مجد، تهران: مجد، 1393.

برگردان: سید علی هنجني،  حقوق مخاصمات مسلحانه،  13- روسو، شارل، 
چاپ  ایران،  اسلامی  جمهوری  بین‌المللی  حقوق  خدمات  دفتر  تهران:   ،1 جلد 

نخست،‌ 1374.
در صلاحیت  آن  اثر  و  عادی  و  نظامی  عباس، تفکیک جرم  زراعت،   -14

مرجع قضایی، نشریه دادرسی، شماره 51، 1384.
15- گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، جلد 1، برگردان:‏ سید 

ضیاءالدین نقابت، بی‏تا.
16- یاری، مجتبی، حقوق جزای نظامی، تهران: میثاق عدالت، چاپ نخست، 

.1383

بر  علاوه  مزبور  قرار  می‌کنـند.  محدود 
این‌که یک اقدام قضایی شدید محسوب 
به  است.  برائت  اصل  با  مغایر  می‌شود، 
همین مناسبت قرار بازداشت موقت باید 
اجرا  موقع  به‌  احتیاط  و  دقت  کمال  با 
گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی 
و معنوی متهم به ‌ویژه افراد بی‌گناه را 
)يزدانيان، 1381: 239(. نسازد  فراهم 

4-7- ديگر تحولات
دادگاه‌های  در  قضات  تعدد  پیش‌بینی 
پژوهش و نظامی یک؛ تعیین مصادیق 
جرایم مربوط به جنگ؛ تعیین صلاحیت 
ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیروهای 
توسط  ضابطان  امور  بازرسی  مسلح؛ 
و  دادسرا  از  شعبی  تشکیل  دادستان؛ 
یا دادگاه‌های نظامی در محل استقرار 

یگان‌هـا؛ تعـیین و تعـریف مصـادیـق 
ضـابطان نظامی؛ پیـش‌بیـنی مقـررات 
موضوع  فرماندهـان  جلـب  و  احضـار 
و  فرماندهان  جلب  نحوه  دستورالعمل 
دادگاه  در  دادرسی  فراینـد  در  تسریع 
ديگـر  از  جنـگ  ویـژه  یـک  نـظامی 
يكفري  دادرسي  آيين  قانون  تحولات 

جديد است.
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سند عادی به عنوان یکی از دلایل اثبات امر مدنی

مریم شکوری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، ويكل دادگستري
چکیده

به ‌رغم این‌که در اسناد عادی »اصل حاکمیت اراده« نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است، اما از اعتبار 
کمتری برخوردار است؛ بنابراین در مرحله رسیدگی قضایی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. از جمله 
این مشکلات، تعارض در عبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند یا نسخ متعدد یک سند و نیز تاریخ آن است 
که قانون‌گذار راه‌حلی برای آن ارائه نداده است. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با تأکید بر تنظیم سند 
رسمی نسبت به نقل و انتقال اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی و بعضی معاملات دیگر و ترتیب اثر ندادن به 
اسناد غیر رسمی، شبهه‌ بي‌اعتباري سند عادي را در ذهن مي‌پروراند. این مقاله درصدد بررسي میزان اعتبار 
سند عادي است و نتيجه مي‌گيردك ه سند عادي قابلیت تعارض با ديگر دلایل را دارد؛ مگر در مورد امارات 
قانونی؛ زیرا امارات قانونی حکم قانون‌گذار در موارد ترديد است و در مواردی که سند وجود دارد، ترديدي 

باقی نمی‌ماند.
57واژگان کلیدی: سند عادی، اثبات ادعا، انکار و تردید، ادعای جعل، تعارض ادله

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

۹8
ن 

 آبا
ر و

 مه
وم،

 س
ت و

یس
ل ب

سا
 ،۱

36
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



درآمد
سنـد از ادله‌اي اسـت که از دیـرباز در 
فصـل خصومت مورد توجـه بوده است 
و عمدتاً دعاوی مطروحه در دادگستری 
مستنـد به سند اعم از رسمی و عـادی 
اسـت. در اسناد عادی، آنچه داخل در 
قصـد و رضـای طرفین اسـت به رشته 
تحریر در می‌آید و مندرجات سند عادی 
مظهر اراده طرفین است؛ اما اعتبار آن 
نزد قانون‌گذار کمتر از سند رسمی است 
و لذا قاضی در رسيدگي به اعتبار سند 
و مفاد آن باید به ظرافت‌های خاص هر 
مورد توجه نماید؛ به نحوی که دادرسی از 
مسیر طبیعی خود خارج نشود و سند نیز 
نقش خود را به عنوان دلیل ایفاء نماید.
املاک  و  اسناد  ثبت  قانون  تصـویب  با 
و تأکید مـاده 48 این قانون بر ترتیب 
اثر نـدادن به اسـناد غیر رسـمی، این 
شبهه در ذهن ایجـاد شد که آیا نقش 
اسناد عادی در اثبات دعوی نفی شده 
و یا تقلیل یافته است. در این مقاله به 
بررسی ميزان اعـتبار سند عادي برای 
تحولات  و  آن  از  دفاع  یا  دعوی  اثبات 
حاكم بر موضوع مي‌پردازيم و کوشش 
به  نسبت  ارائه  قابل  ایرادهای  مي‌شود 
اعتبار سند عادی، نحـوه اعتبـاردهي به 
احراز  از  دادگاه پس  تصميم  نوع  و  آن 
مورد  را  آن  بی‌اعتباری  یا  سند  اعتبار 

بررسي قرار دهيم.
1- مفهوم سند

سنـد در لغت به معانی متعددی آمده 
اسـت؛ از جمـله »تکیه‌گاه، آنچه پشت 
نوشته،  قبض،  حجت،  گـذارند،  وی  بر 
دست‌آویز، خط، مکتوب«)دهخدا، 1345:
657( و »مـدرک، مسـتند و آنچه بدان 
اعتمـاد کنند«)معين، 1376: 1929/2؛ 

عميد، 1363: 107(.

قانون مدنی در ماده 1284 سند را چنین 
تعریف کرده است: »سند عبارت است از 
هر نوشته که در مقـام اثبات دعوی یا 
دفاع قابل استناد باشد«. از اطلاق عبارت 
»هر نوشته‌ای« ممکن است تصور شود 
که هر نوشـته‌ای سند محسوب اسـت؛ 
ليکن چنین تصـوری صحـیح نيست و 
قانون‌گذار با قیـد عبارت »قـابل استناد 
بودن«، این نوشـته را محـدود نمـوده 
بنابراین نوشته‌ای سند محسوب  است؛ 
می‌شود که بتوان برای اثبات ادعا یا در 
مقام دفاع از ادعا به کار برده شـود؛ به 
است  از سند  اعم  نوشته  دیگر،  عبارت 
و رابطه نوشـته با سند، رابطه عمـوم و 
خصوص مطلق است؛ بدین معنی که هر 
سندی نوشته اسـت، ولی هر نوشـته‌اي 
سند نمي‌باشـد )زراعـت، 1387: 133؛ 
قـانون‌گذار   .)398  :1385 گلـدوزيان، 
در بنـد 2 ماده 1258 قانون مدني در 
دعوي  اثبات  ادله  احصـای  و  شمارش 
عبارت »سندك تبي« را آورده استك ه 
به معني خاص سند اشاره دارد و خواسته 
آن‌ را از معني عام سند )هر نوع دليل 
)كاتوزيان، 1385:  و مدرك( جداك ند 
317/1(. بنابراين نبايد قيدك تبي بودن 
را در مورد سند، حشو، زائد و بي‌مورد 
پنداشت؛ مانند ماده 2 قانون بيمه مصوب 
1316ك ه مقرر مي‌دارد: »عقد بيمه و 
سندك تبي  موجب  به  بايد  آن  شرايط 
باشـد ...« وي ا ماده 135 قانون دريايي 
مصـوب 1343ك ـه طبق آن: »قرارداد 
اجـارهك شتي سندي اسـتك تبي ...«.
در اين خصوص که آيا عكس تهيه شده 
معتبر  استناد  قابل  نوشته‌های  روی  از 
استي ا خير؟ اداره حقوقی قوه‌ قضاييه 
طي نظـريه‌ مشورتی شمـاره‌ 7/1410 
مورخ 1362/6/3 چنین نظر داده اسـت: 

»چون قانون خاصی که مجوز استفاده از 
میکروفیلم به عنوان سند معتبر و قابل 
تاکنون  باشد  استناد در مراجع قضایی 
به تصویب نرسیده است، نمی‌توان برای 
اعتبار سند  اعتباری معادل  میکروفیلم 
اصلی و به عنوان جانشین )با توجه به 
مشکلات رسیدگی به اصالت سند( قائل 
شد. میکروفیلم صرفاً در حدود ماده 57 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب در امـور مدنی مصوب 1379 و 
به عنوان عکس قابل استفاده در مراجع 
قضـایی است«)شهـري و حسـين‌آبادي، 
بي‌تا: 285(. همچنین عکس و فیلم در 
مواد خاصی که قانون‌گذار تصریح کرده 
است، واجد اعتبار است؛ از قبيل بند »و«
ماده 33 قـانون پولی و بانکـی کشور که 
مقرر می‌دارد: »مـدت و طرز نگـهداری 
اوراق و اسناد و دفاتر بانک‌ها به صورت 
عین و همچـنین طرز تبدیل آن‌هـا به 
به موجـب  آن  نظایر  یا  فیلم  یا  عکس 
آيین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول 
و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد 
و این تبدیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر 
آن در دادگاه‌ها پس از گذشت مدت‌های 
مقرر در آيین‌نامه حکم اصول اسناد را 

خواهد داشت«.
در صورتی  اشخاص  به  منتسب  نوشته‌ 
باشد.  امضا شده  است که  استناد  قابل 
لزوم امضای سند در تعریف ماده 1283 
قانون مدنی نیامده است؛ ولي از اصول 
کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند 
به خوبی قابل استنباط است. با وجود این، 
قانون‌گذار در مواردي مانند ماده 1297 
قانون مدني نوشته‌‌ بی‌امضا را نیز معتبر 
این حکم خاص  از  اما  اسـت؛  شناخته 
نباید درباره رکـن بودن امضـا به تردید 
افتـاد«)كاتوزيان، 1385: 278 - 288(.
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2- سند رسمی و عادي
ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را 
چنین تعریف کرده است: »اسنادی که 
در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر 
اسنـاد رسمی یا در نزد سایر مأمورین 
رسمـی در حـدود صلاحـیت آن‌هـا و 
بر طـبق مقـررات قـانونی تنظیم شـده 
مأمور  از  منظور  اسـت«.  رسمی  باشد، 
رسمی، مأموری است که با حکم مقام 
صلاحیت‌دار مربوطـه در سمـت تعیین 
او  استخدام  خواه  دارد؛  اشتغال  شده 
رسمـی باشـدي ا قراردادی؛ ولـی مأمـور 
مذکـور بایـد در حـال خـدمـت باشـد؛ 
بنابراین اگر مأمور در حـالت مرخصی یا 
تعلیق باشد، سندی که تنظیم می‌نماید 

رسمی نیست.
بنا به تعریفی کـه به عمل آمد، می‌توان 

گفت اسناد رسمی سه دسته‌اند:
نخـست، اسناد تنظـیمی در اداره ثبت 

اسناد و املاک؛
اسناد  دفاتر  در  تنظـیمی  اسـناد  دوم، 
رسمی از قبيـل سند بیـع، اجاره، وقف 

و رهن؛
سـوم، اسـناد تنظیـمی توسـط سـایر 
مأمورین رسـمی در حـدود صلاحـیت 
قانونی آن‌ها مانند شناسنامه، گواهی‌نامه 

و مکاتبات اداری.
قانون‌گذار، سند عادی را تعریف نکرده 
است، ولی آن را در مقابل اسناد رسمی 
قرار داده و در ماده 1289 قانون مدنی 
آورده اسـت: »غیر از اسنـاد مذکـور در 
مـاده 1287، سایر اسناد عادی است«. 
مقرر  نیز  مذکـور  قـانون  مـاده 1293 
می‌دارد: »هرگاه سند به وسيلهكي ي از 
مأمورين رسمي تنظيم اسناد، تهيه شده 
لكين مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را 
نداشته وي ا رعايت ترتيبات مقرر قانوني 

را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور 
در صورتيك ه داراي امضاءي ا مهر طرف 
باشد عادي اسـت«؛ بنابراين در تعـريف
سند عـادي مي‌توان گفـت: »نوشته‌اي 
شده  تنظيم  افراد  وسيله  به  اسـتك ه 
طبق  رسمي  مأمور  آن‌كه  بدون  است؛ 
مداخله  آن  تنظيم  در  قانوني  مقررات 

داشته باشد«)امامي، بي‌تا: 165(. 
تشـريفات  تابـع  عـادي  تنظـيم سـند 
خاصي نيست مگر اين‌كه قانون تصريح 
نموده باشـد؛ مـانند تنظيم وصيت‌نامه 
خودنوشـتك ه قانون‌گذار اعتبار آن را 
منوط به ايـنك ـرده اسـتك ه به خط 
موصي و داراي تاريخ روز و ماه و سال 
باشد و به امضاي او رسيده باشد )ماده 
278 قانون امور حسبي مصوب 1319(.

3- اعتبار سند عادی
»مفاد سند« قسمتی از مندرجات سند 
امور معنوی اسـت و »مندرجـات  از  و 
سند« تمام عباراتی اسـت که در سند 
قید شده و برخلاف مفاد سند، از امور 
مادی است. مناط اعتبار سند، از جهت 
امضاء و تصدیقی است که در سند قید 
آن  مندرجات  اقرار  از  و کشف  گردیده 
می‌نماید و لذا از این جهت تفاوتی بین 
اسناد رسمی و عادی نمی‌باشد )امامی، 
بي‌تا:80(. منظور از حدود اعتبار سند، 
اثرات حقـوقی بر مندرجـات  بار شدن 
سند است و این حدود در تمامی اسناد 
یکسان نيست و بسته به موضوع سند 
متفاوت است؛ بنابراین اگر موضوع سند 
وصیت باشد، افزون بر طرفین و قائم‌مقام 
آن‌ها، نسبت به موصی‌له نیز مؤثر است 
و اگر سند رسمی مالکیت باشد که طبق 
مـاده 22 قانون ثبت تنظیم شده است، 
نسبت به ثالث هم معتبر مي‌باشد. حدود 
اعتبار سند نسبت به طرفين و قائم‌مقام 

آن‌ها و نسبت به ثالث قابل بررسی است.
3-1- حدود اعتبار سند نسبت به 

طرفین و قائم‌مقام آن‌ها
در  استیفا،  اهلیـت  دارای  شخـصِ  هر 
زندگی خود نسبت به هر گونه تصرف در 
اموال و دارایی خود و پذیرفتن تعهداتی 
برای خود در حدودی که خلاف قانون 
نباشد آزاد است و بر این اساس می‌تواند 
سند تنظیمك ند و در نتیجه آثار اعمال 
حقوقی خود را متحمل شود. لذا همین 
که صحـت انتساب سـند به اشـخاص 
مسلـم شـد، نسبـت به منتسـب‌الیـه و
قائم‌مقـام قانـونی او مؤثر اسـت. وفـق 
مـاده 71 قانون ثـبت اسـناد و املاك: 
»اسـناد ثبت شده در قسمت راجع به 
آن‌ها  در  مندرجه  تعهدات  و  معاملات 
نسـبت به طرفین یا طـرفی که تعـهد 
قائم‌مقام  که  اشخـاصی  کلیـه  و  کرده 
قانونی آن‌ها محسوب می‌شوند، رسمیت 
و اعـتبار خـواهد داشـت«. ایـن مـاده 
هر چـند در بـاب اسنـاد رسمی اسـت، 
اما همان طور که در مورد ماده 1290 
قانون مدنی گفته شد، چون سند کاشف 
ماده  این  است،  آن  مندرجات  اقرار  از 

نسبت به اسناد عادی نیز تسری دارد.
3-2- حدود اعتبار سند نسبت به 

اشخاص ثالث
نسبت  فقـط  اصـولاً  تنظیـمی  اسـناد 
به کسـانی که آن را امضـاء نمـوده‌اند و 
انتساب سند به آن‌ها محرز است، مؤثر 
اعتبار  ثالث  اشخاص  به  نسبت  و  است 
ندارد؛ زیرا اشخاص مذکور مداخله‌ای در 
تنظیم آن نداشته‌اند و قانون نیز آن‌ها 
را قائم‌مقام نمی‌شناسد؛ در نتيجه نباید 
از عمل دیگران متضـرر شوند مگـر در 
مواردی که قـانون تصریح کـرده است. 
59ماده 1290 قانون مدنی بر این امر تأکید 
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کرده و مقرر می‌دارد: »اسنـاد ... اعتـبار 
آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي 

استك ه قانون تصريحك رده باشد«.
كيي از موارديك ه قرارداد نسبت به ثالث 
معتبر است، سند وثيقه موضوع ماده 89 
قانون دريايي)1( است. بر اساس اين ماده، 
اگر حين سفر دريايي تغييري ا تعويض 
تأسيسات ضروريك شتي مورد احتياج 
فرمانده  در دسترس  وجه لازم  و  باشد 
كشتي نباشد، مي‌تواند وجوه لازم را از 
طريق به وثيقه گذاشتن بارك شتي قرض 
نمايد. در اين صورت عقد وثيقه نسبت 
به صاحبان بارك شتيك ه مداخله‌اي در 
به وثيقه گذاشتن سند نداشته‌اند معتبر 

خواهد بود.
3-3- دعوی بی‌اعتباری سند

حسـب ماده 1292 قـانون مدنی،)2( در 
مقابل سند عـادی از جـهت شکلی هم 
می‌توان ادعـای جعل نمـود هم اظهار 
تردید و انکار؛ اما در مقابل یک‌سری از 
رسمی  اسناد  اعتـبار  که  عـادی  اسناد 
قـانون   1291 مـاده  )موضـوع  دارنـد 
مدنی(، از جـهت شـکلی فقـط می‌توان 
ادعای جـعل نمود و از جهـت ماهیتی، 
در مقابل اسناد رسمی و عادی )پس از 
احراز اصالت( می‌توان دعوی بی‌اعتباری 
مطرح نمود. دعوی بی‌اعتباری اسناد از 

جهات زیر قابل توجه است.
نخـست، بطلان قـانونی: اگر مندرجـات 
سند، طبق مقررات قانونی مانند فقدان 
بودن مورد معـامله  یا مجـهول  اهلیت 
باطل و بلااثر باشد، چنین سندی معتبر 
نیست؛ زیرا اعتبار سند از جهت اعتبار 
مندرجات آن است و هرگاه مندرجات 
سند از جهات قانونی باطل باشد، سند 

معتبر نمی‌باشد.
دوم، سقـوط تعهـدات به عـلل قـانونی: 

علل قانونی سقوط تعهدات در ماده 264
قانون مدنی ذکر شـده استك ه شامل 
وفاي به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، 
اسـت؛  مـافی‌الـذمه  مالـکیت  و  تهـاتر 
بنابراین هرگاه خواهان به استناد سند 
انتقال  به  خوانده  الزام  تقاضـای  عادی 
رسمی اتومبیل خریداری‌شده را بنماید 
و خوانده مدعی اقاله معامله مذکور شود 
و اقاله ثابت شود، دادگاه به لحاظ معتبر 
بطلان دعـوی  به  نبودن سنـد، حـکم 

خواهان صادر می‌نماید.

4- اعتبار تاریخ سند
برای حادثه‌ها  نهادن  وقت  یعنی  تاریخ 
و رویدادهـا )جعفری لنگرودی، 1388: 
1114/2(. تنظـیم سند همواره حکایت 
از امـوری ماننـد عمل حقـوقی دارد و 
از زمان  نیز حاكي  تنظیـم سند  تاریخ 
تحقق آن امور است که از اهمیت خاصی 
برخوردار مي‌باشد؛ مثلاً تقدیم یا تأخیر 
سند نسبت به تاریخ حقیقی آن می‌تواند 
مؤيد تبانی برای بردن مال غیر باشد و 
در صـورت اثبـات، از مصـادیق جعـل 
و تزویر محـسوب می‌شـود. قانون‌گذار 
نیز به اهمیت تاریخ توجـه داشته و در 

است:  آورده  مدنی  قانون  مـاده 1305 
»در اسـناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر 
ثالـث؛  بر علـیه اشخـاص  است حتـی 
تاریخ فقط درباره  اسناد عادی  ولی در 
اشخاصی که شـرکت در تنظیـم آن‌ها 
داشـته و ورثه‌ آنان و کسی که به نفع 
او وصیـت شـده معتـبر است«. در این
ماده، قـانون‌گذار در اعتبار تاریخ اسناد 
و  گـذاشـته  تفـاوت  رسـمی  و  عـادی 
اعتبار دهی به تاریخ سند رسمی نسبت 
به اشخاص ثالث هم از این جهت است 
اعلامیات  از  تاریخ  اسناد مذکور  که در 
مأمورین محسوب می‌شود؛ یعنی وقتی 
در سند  رسمی  مأمور  وسیله  به  تاریخ 
درج می‌شود، در واقع او تصديق مي‌كند 
كه سند در آن تاريخ تنظيم شده است و 
تا زمانی که خلاف این اماره قانوني ثابت 
نشده، معتبر است و لذا چنانچه شخص 
مدعي اشتباه مأمور باشد و دلايلي ارائه 
اسـت  رسيدگي  قـابل  ادعا  اين  نمايد، 

)امامی، بي‌تا: 74(.
در اسناد عـادي تاريخ فقـط نسبت به 
متعاملين و وراث و قائم‌مقام آن‌ها معتبر 
است، ولي نسبت به اشخاص ثالث معتبر 
نمي‌باشد. همان‌طورك ه ساير مندرجات 
سند نيز نسبت به اشخاص ثالث معتبر 
نيسـت؛ زيرا اشـخاص ثالـث دخـالتي 
در تنظـيم سـند نداشـته‌اند و چه بسـا 
متداعيـين به لحاظ منافـع خود، تاريخ 
مقدمي ا مؤخر را در سند قيد نمايند و 
به همين جهت استك ه در اسناد عادي 
تاريـخ هماننـد سـاير منـدرجات قـابل 

انكار است.
اهميت تاريخ سند از دو جهت »وضعيت 
اشخاص« و »وضعيت اموال« قابل توجه 
است. از جهت وضعيت اشخاص، ممكن 
است اشخاص در وضعيتي)3( باشندك ه 
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آن‌ها  اقدامات  نمايندي ا  معامله  نتوانند 
واقعي سند  تاريخ  بنابراين  نباشد،  نافذ 
اسـت. مثلاً  امر مؤثر  اين  در تشخيص 
در فروش ملك توسط تاجر ورشكسته، 
چنانچه تاريخ بيع پيش از توقف باشد، 
معامله صحيح است و چنانچه پس از آن 
باشد باطل خواهد بود )ماده 423 قانون 
تجارت(. در اينجـا تأثير تاريخ از جهت 
وضـعيت شخـص اسـت و تاريخ سـند 
مشخص مي‌نمايدك ه آيا تاجر در زمان 
معامله در حال توقف بوده استي ا خير.
گاه ممكن است اثر عمل حقوقي منوط 
به وضعيت مال باشـد؛ مانند ماده 361 
قـانون مدنيك ه مقرر مي‌دارد: »اگر در 
بيع عـين معين معلـوم شودك ه مبيع 
لذا  اسـت«،  باطل  بيع  نداشـته،  وجود 
چنانچـه خواهان به استناد قرارداد بيع 
نقاشي  تابلوي  عادي در خصـوصي ك 
به طرفيت فروشنده اقامه دعوي نموده 
بنمايد،  الزام خوانده به تسليم آن را  و 
ممكـن اسـت خـواندهك ه تنـها نسخه 
قرارداد در اختـيار اوست، تاريخ مقدمي 
قرارداد  ارائه  با  و  نموده  قيد  آن  در  را 
مدعي شودك ه در تاريخ عقد بيع تابلو 
موجود نبوده و بيع آن باطل است. در 
چنين مواردي، تاريخ مي‌تواند سرنوشت 
مورد  مال  وضعیت  جهت  از  را  قرارداد 
معامله که موجود بوده یا خیر، مشخص 

نمـاید.
5- تعارض سند عادی با ديگر ادله
سند عادی وقتی در مقـابل دیگر ادله 
از قبیل اقرار، گواهی و سوگند و یا در 
مقابل امارات قرار می‌گیرد، بحث تعارض 
این دلایل با سند عادی مطرح می‌شود. 
در این قسمت به قابلیت تعارض سند 
عادی با دیگر ادله و میزان اعتبار هر ی ک

می‌پردازیم.

5-1- تعارض با اقرار
وفق مـاده 1259 قـانون مدني: »اقـرار 
عبارت از اخبار به حقي است براي غير، 
به ضرر خود« و مطابق ماده 1275 اين 
قانون: »هرك س اقرار به حقي براي غير 
كنـد ملـزم به اقرار خـود خـواهد بود«، 
»مگـر این‌کهك ـذب اقـرار ثابـت شـود« 
)ماده 1276 قانون مدني(،ي ا دادگاه فساد 
اقـراري ا اشتباه بودن آن را احـراز نمايد 
)مـاده 1277 قـانون مدني(. همچـنين 
بر اساس ماده 202 قانون آيين دادرسي
امور  در  انقلاب  و  عمومي  دادگاه‌هـاي 
مدني: »هرگاهك سي اقرار به امري نمايد 
كه دليل ذي‌حق بودن طرف باشد، دليل 

ديگري براي ثبوت آن لازم نيست«.

اساسي  شرايط  تمامي  داراي  اقرار  اگر 
خود باشد، اعتبار آن از اين جهت است 
كهك اشف از واقع و وجود حق براي غير 
و به زيان مقرّ مي‌باشد و لذا هرگاه ثابت 
شودك ه واقع و حقيقت خلاف آن است 
كه اقرار آن را نشان مي‌دهد، اقرارك اشف 
نخواهد بود و بلااثر است. در اسناد نيز، 
اعتبار نوشته بر عليهك سيك ه امضاءي ا 
مهر نمودهي ا انگشت زده، از نظرك اشف 

بودن سند از اراده او به انشاء معاملهي ا 
آن  از  حكايت  نوشته  استك ه  اقراري 
مي‌كند. بنابراين اعتبار هر دو دليل از آن 
جهت استك هك شف از واقع مي‌نمايد و 
در صورت تعارض اين دو دليل مي‌توان 
گفت دلیل مؤخر بر ديگري، مؤثر است. 
مثلاً هرگاه خوانده به دين خود در دادگاه 
اقرارك ند و دادگاه او را به پرداخت دين 
محکوم نمايد و محكوم بعداً سندي به 
دسـت آوردك ه حاكي از پرداخت دين 
مورد ادعا باشد، دادگاه در صورت احراز 
اصالـت سـند، آن را مي‌پـذيرد. بـند 7 
دادرسـی  آیـیـن  قـانـون   426 مـاده 
انقلاب در امور  دادگاه‌هـاي عمـومي و 
در  و  است  مطلب  این  مؤید  نیز  مدنی 
مقام بیان یکی از جهات اعاده دادرسی 
مقرر می‌دارد: »... پس از صـدور حـكم، 
اسناد و مداركی به دست آیدك ه دلیل 
حقانیت درخواستك ننده اعاده دادرسی 
و مدار ك اسـناد  ثابـت شـود  و  باشـد 
یادشده در جریان دادرسی مكتوم بوده 

و در اختیار متقاضی نبوده است«. 
در مورد حکمی که مورد تقاضای اعاده 
دادرسی قرار می‌گیرد، فـرقی نمی‌کند 
کـه اسـباب مـوجـهه آن ‌چـه بـاشـد؛
بنابراین حـکم مسـتند به اقـرار را هم 
شامل می‌شـود. لـذا هرگاه ثابت شـود 
اثر  اقرار فاسد یا مبتنی بر اشتباه بود، 
خود را از دست می‌دهـد و اثبات فساد 
و اشتباه در اقرار به شرحی که بیان شد 

می‌تواند به وسیله سند باشد.
5-2- تعارض با شهادت

مطابق مـاده 1309 قـانون مدنی: »در 
مقـابل سند رسمی یا سنـدی که اعتبار 
آن در محـکمـه محـرز شـده، دعـوی 
کـه مخـالف با مفـاد یا منـدرجـات آن 
61باشـد بـه شهـادت اثبـات نمی‌گـردد«. 
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شـوراي نگهبان در مورد ماده فوق، طي 
نظريه شمـاره 12734 مورخ 67/8/24 
چنين مقرر داشته است: » مـاده 1309 
قـانون مـدني، از اين نظـرك ه شهـادت 
)بينه شرعي( را در برابر سند معتبر فاقد 
ارزش دانسته، خلاف موازين شرع است 

و بدين وسيله ابطال مي‌شود«.
بينه در شرع هرگونه دليل )اعم از اثبات 
دعوي و غير دعوي( استك ه بتواند براي 
قاضي ايجاد قطع و علمك ند و بينه در 
معني اخص، شهـادت یا گـواهی است 

)جعفری لنگرودی، 1386: 345/1(.
توجه دادرس به ارزش شهادت و ارزيابي 
امروزهك ه گواهان تصنعي  آن خصوصاً 
فراوان هستند، امري بسيار مهم است. لذا 
بنا بر آنچه گفته شد، در دعوي مطالبه 
وجه سند عادي، چنانچه خوانده ضمن 
اقرار به صدور سند، مدعي پرداخت آن 
شود و براي اثبات ادعاي خود به شهادت 
شهود استناد نمايد، دادگاه مكلف است 
قرار  و  داده  اثر  ترتيب  وي  تقاضاي  به 
و  نمايد  را صادر  استماع گواهی شهود 
عدم استماع گواهي و رد تقاضاي خوانده 
با تمسك به مـاده 1309 قانون مدني 
و با توجه به نظريه‌ شوراي نگهبان غير 

موجه است.
5-3- تعارض با امارات

حسب ماده 1321 قانون مدني: »اماره 
به  استك ه  احوالي  و  اوضاع  از  عبارت 
بر  حكم قـانوني ا در نظر قاضي دليل 
امري شناخته مي‌شود«. بنابراين از نظر 

قانون مدني، امارات دو دسته‌اند:
نخست، امارات قـانونيك ه قانون آن را 
دليل بر امري قرار داده است. )ماده 322
قـانون مدني(؛ ماننـد امـاره مذكـور در 
ماده 35 قانون مدني.)4( اساس اين امارات،
غلبـه اسـت؛ مثـلاً در مـورد ماده 35،

امـوال،  در  انسـان‌هـا  تصـرفات  اغـلب 
تصرفات مالكانه است نه تصرف امانيي ا 
غاصبانه؛ بنابراين مصلحت اين استك ه 
براي رفعي ك مجهول قضايي )ماليكت 
مال مورد اختلاف( فرد نادر )شخص غير 
متصرف( در حكم، محكوم به افراد غالب 
)متصرفـينيك ه تصـرفات آن‌هـا غالـباً 
مالكانه است( باشند تا این‌که خلاف آن 

اثبات شود.
دوم، امارات قضايي است که طبق ماده 
از اوضاع و  1324 قانون مدني، عبارت 
احوالي در خارج استك ه به نظر قاضي 
مانند  مي‌شود،  شناخته  امري  بر  دليل 
وجـود سند در دست بدهكارك ه قرينه 
بر پرداخت دين استي ا صدور چكك ه 
دلالـت بر مـديونيت صـادركننده دارد. 
ادله  جزء  را  قـانوني  امارات  قانون‌گذار 
اثبات دعوي قرار داده است ولي اين اماره 
در رديف ساير دلايل نيست و زمانيك ه 
لذا  است.  معتبر  نباشد،  ديگري  دليل 
است  ملكي  متصـرف  چنانچه شخصي 
را  آن  ماليكت  سند  ديگري  شخص  و 
در اختيار دارد، نمي‌توان با اعمال اماره 
موضوع ماده 35 قانون مدني متصرف را 

مالك محسوب نمود.
دادگاه  نظـر  به  قضـايي،  امارات  ارزش 
است و اعتبار آن از جهت قطع و یقيني 
موجود  احوال  و  اوضاع  راه  از  استك ه 
در خارج، براي دادرس حاصل مي‌شود؛ 
مذكور  اثبات دعوي  ادله  بنابراين همه 
در قانون دادرسي مدني را فوق امارات 
دانسته‌اند و وقتي دليل ديگري بر اثبات 
اماره عمل مي‌شود  نباشد طبق  دعوي 

)امامی، بي‌تا: 222/6(.
5-4- تعارض با سوگند

قرار  گـواه  از  عبـارت  قسم  سوگندي ا 
دادن خداوند بر صحت گفتار یاد کننده 

سوگند است. ماده 1325 قانون مدني 
محدود  دعاوي‌ای  به  را  سوگند  اعتبار 
نمودهك ه قابل اثبات به شهادت شهود 
مي‌دارد:  مقرر  نيز  ماده 1335  و  باشد 
»توسل به قسم وقتی ممکن است که 
دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا 
شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا 
امارات ثابت نشده باشد. در این صورت 
مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را 
که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به 
قسم او نماید«. در ماده 271 قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
کلیه  »در  است:  آمده  هم  مدنی  امور 
دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل 
نسب،  طلاق،  در  رجـوع  طلاق،  نكاح، 
وكالت و وصیتك ه فاقد دلايل و مدار ك
معتبر دیگـر باشـد، سوگـند شرعی به 
شرح مواد آتی می‌تواند ملا كو مستند 

صدور حكم دادگاه قرار گیرد«.
از اين مـواد قانوني نتیجـه می‌گـیریم 
که اگر خواهان برای دعوی خود دلیل 
نداشـته باشـد، می‌تواند از خـوانده که 
منکـر ادعـا اسـت درخـواست سوگـند 
بنماید و مواد 1326 قانون مدنی و 275 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب در امور مدنی حق درخواست 
قسم به خوانده را در مواردی که مدعی 

باشد داده است.
در خصوص تعارض سوگند با سند باید 
گفت چنانچه ادعاي خواهان یا خوانده، 
مستند به سند باشد و به شرحی که بیان 
شد، قسم متوجه آن‌ها شود و حاضر به 
سوگند نباشند و سوگند را به طرف رد 
نکنند و طرف سوگند یاد نماید، سوگند 
یاد شده سند را بی‌اعتبار نموده و قاطع 
به  به آن  دعوی است و دعوی مستند 

هیچ وجه قابل فرجام نمی‌باشد.)5(
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برآمد
1- اعتبار سند عادی از جهت کاشف بودن آن از اراده امضاء کننده با انشاء یا اقراری است که نوشته از آن حکایت 

می‌کند و پس از احراز اصالت سند و انتساب آن به امضاء کننده، معتبر است.
2- از مقررات قانون مدنی در باب اسناد و ماده 216، قسمت اخیر ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب در امور مدنی استنباط می‌شود که سند عادی نسبت به سند رسمی از اعتبار کمتری برخوردار است؛ زیرا 
همین که صحت و اصالت سند عادی مورد تردید و انکار قرار گرفت، اثبات صحت آن به عهده دارنده سند است؛ در 
حالی که سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل نمود که در این صورت نیز بار 

اثبات جعلیت با مدعی است.
3- اعتبار مندرجات سند محدود به طرفین آن است و نسبت به اشخاص ثالث که نقشی در تنظیم آن نداشته‌اند 

معتبر نيست؛ مگر این‌که قانون به تأثیر آن نسبت به اشخاص ثالث تصریح کرده باشد.
4- تاریخ از اجزاي مهم سند است و چون در اسناد عادی، تاریخ به وسیله طرفین نوشته می‌شود و امکان دارد طرفین 
برای تضییع حقوق اشخاص ثالث، تاریخ مقدم یا مؤخر را ذکر نمایند، لذا تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث 

معتبر نیست.
5- در تعارض سند با اقرار، چون اعتبار سند و اقرار از این جهت است که کاشف از وقوع امری است، امکان این‌که هر 

یک دیگری را بی‌اعتبار نماید وجود دارد؛ هر چند اثبات فساد و اشتباه در اقرار کار مشکلی است.
با  شهادت  ارزش  تشخیص  البته  و  است  اثبات  قابل  شهادت  با  سند  بی‌اعتباری  شهادت،  و  سند  تعارض  در   -6

دادگاه است.
7- اعتبار امارات قانونی تا جایی است که دلایل دیگری نباشد؛ بنابراین در جایی که سند وجود دارد، نمی‌تواند با سند 

مقابله نماید؛ اما امارات قضایی تاب مقابله با سند را دارند؛ زیرا از امارات مذکور برای دادرس علم حاصل می‌شود.
8- در تعارض سوگند با سند، چنانچه سوگند متوجه دارنده سند شود و وی نتواند بطلان ادعای طرف مقابل را ثابت 
كند، باید با اداي سوگند بر حق خود تأکید نماید والا چنانچه سوگند یاد ننمود و یا سوگند را به طرف خود رد نکرد، 

با سوگند طرف، دعوی وی مردود اعلام می‌شود.

پي‌نوشت‌ها
1- »اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض بعضی از تأسیسات ضروری کشتی و 
یا مخارج فوری و لازم دیگر وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، فرمانده‌ می‌تواند 
وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و سپس با وثیقه 
گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل قرض و یا در ‌موارد ضروری و حیاتی با 

فروش بار کشتی وجوه لازم را تحصیل نماید ...«.
2- »در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید 
مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که 

اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است«.
3- وضعیت، مجموعه اوصاف حقوقی انسان و شامل ی کرشته اموری است که قانون 

به آن‌ها آثار حقوقی بار می‌کند. از قبیل نکاح )الماسی، 1370: 151(.
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رأی وحـدت رویه شمـاره ۷۷۹ 
مورخ 1398/5/15 هيئت عمومی 

دیوان عالی کشور
جـمع شـرط تنصـیف دارایی با 
اجرت‌المثل زوجـه )یا نحله بدل 

از آن( تنافی و تعارض ندارد.
الف- گزارش پرونده

بر اساس گزارش واصله از شعبه بیستم 
کرمانشـاه  استان  نظر  تجـدید  دادگاه 
از شـعب اول و دوازدهـم دیوان عـالی 
کشـور، به ترتـیب طـی دادنـامه‌هـای 
شمـاره ۷۸۹ مـورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و 
شمـاره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۶ درباره 
تنصـیف  شـرط  بابـت  از  زن  حقـوق 
مالـی مندرج در سند ازدواج و تعیین 
اختلاف  با  زوجیت،  ایام  اجرت‌المثل 
استنباط از مقررات قانونی، آراء مختلف 
صـادر شـده اسـت که خلاصه جریان 
می‌شود: گـزارش  ذیل  شـرح  به  امـر 

1- حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۳۹
شـعبه اول دیـوان عـالی کشـور، آقای 
کـورش ... با وکالت آقای مجـید ... به 
طـرفیت همسـرش خـانم خـدیجـه ...
به خواسته صدور گواهی عدم سازش 
اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: 
در ۱۳۸۷/۱۱/۷ طـی سنـد نـکاحیـه
ازدواج  دفـتر  در  تنظـیمی   ۲۸۰۱۴۷
شمـاره ۱۸ حـوزه ثبـت کرمانشـاه با 
اسـت که چون ازدواج کرده  خـوانده 
مشارٌالیها قادر به بچه‌دار شدن نیست 
و  مشـکلات  بروز  موجـب  امـر  این  و 
لذا  اخـتلافات فی‌مابیـن شـده اسـت 
مسـتنداً به مـاده ۱۱۳۳ قانون مدنی
شـرح  بـه  حکـم  صـدور  درخـواست 
پـرونـده  دارد.  را  )طـلاق(  خـواستـه 
برای رسیـدگی به شعـبه سوم دادگاه 
ارجـاع  کرمانشـاه  حقـوقی  عمـومی 
شـده است. وکیل خـواهان در جلسه 

مـوکلـم  اسـت:  گـفته   1391/۱۱/۱۶
تقاضـای طلاق دارد و آمـادگـی دارد 
مهـریه را به نرخ روز و نفـقه معـوقه 
نیز  جهیزیه  بپردازد.  دادگاه  نظر  با  را 
مسترد می‌شـود. اجرت‌المثل و نحـله 
نمی‌گیـرد چـون  تعلـق  به خانم  نیـز 
اسـت. شرط  نداده  انجام  کار خـاصی 
تنصیف نیز به دلیل اين‌كه موکل مالی 
پس از عقد اندوخته نکرده قابل اعمال 
نیسـت. خـوانده هم در هـمان جلـسه 
گفتـه اسـت: »مهـریه‌ام سـه میلیـون 
شهـریور  از  را  نفقـه‌ام  اسـت،  تومـان 
۱۳۹۱ به بعـد می‌خواهم. از جهیزیه‌ام 
بیش از ی ک‌دسـت رختخـواب نمانده. 
از انجـام کار هـم قصـد دریافت وجـه 
نداشـته‌ام ... اگر نحلـه و اجرت‌المثـل 
تعلـق بگیـرد خواستـار آن هستم. در 
مـورد شرط تنصیف هم، شوهرم سال 
۱۳۹۱ ی کدستگاه پژو پارس خریده، 

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس
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ی کباب منـزل در کیانشهر کرمانشاه 
دارد کـه چهـار دانگ آن متعـلق بـه 
شـوهرم اسـت سـه دانگ از ی کباب 
منزل در جعـفرآباد و ۱/۵ دانگ مغازه 
در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد 
قسـم بخـورد من قبـول دارم. چـون 
برای اصلاح ذات‌البین  مساعی داوران 
مؤثر واقع نشده و خـواهان سوگند یاد 
کـرده که جز اتومبیـل پژو پارس مال 
دیگـری ندارد، دادگاه پـس از تکـمیل 
تـحقـیقـات خـتـم دادرسـی را اعـلام 
و ضـمن صـدور گـواهـی عـدم امـکان
سـازش، شوهـر را عـلاوه بـر پرداخـت 
مهـریه به نرخ روز بر مبنـای شاخـص 
بانـ کمرکـزی، بـه پـرداخـت نفقـات 
معـوقه و ایام عـده، تحـویل جهـیزیه، 
پرداخـت یکـصد میلیـون ریال بابـت 
پژو  اتومبیـل  قیمت  تنصـیف  و  نحله 
پارس محـکوم کرده که این رأی طی 
دادنامه ۸۷۹  مـورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ در 
شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان 
مربـوط عیـناً تأییـد شـده و متعـاقب 
آن پـرونده بـا فرجـام‌خـواهی زوج به 
از  پـس  و  ارسال  کشـور  عالی  دیوان 
ثبت به شعبه اول ارجاع شده و هيئت 
گزارش  قرائـت  از  بعد  شعبه  محـترم 
پرونده،  اوراق  بررسی  و  ممـیز  عـضو 
داده‌اند: رأی  و چنین  نموده  مشـاوره 
»نظر به اين‌كـه اجرای شرط تنصیف 
مقـدم بر تعـیین نحلـه و اجرت‌المثل 
است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر 
مشـروط به این است که سند نکاحیه 
فاقـد شرط تنصـیف باشـد یا ذی‌نفع 
درخـواست اجرای آن را نکـرده باشد؛ 
حال آن‌که در دادنامه فرجـام‌خواسته، 

فرجـام‌خواه مکلف به پرداخـت نحلـه 
و اجـرای تـنصـیـف گـردیـده اسـت؛ 
لـذا فرجـام‌خـواهی نسـبت به تعـیین 
نحله موجه تشخـیص و با حذف آن از 
در  را  دادنامه  فرجام‌خواسته،  دادنامه 
سایر موارد به استناد مواد ۴۰۳، ۳۷۰ 
آییـن دادرسی مـدنی  قـانون  و ۳۹۶ 

ابرام می‌نماید«.
2- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 
عـالی  ۱۲۰۳ شـعبه دوازدهـم دیوان 
کشـور، خـانم سمیـه ... به وکالـت از
آقـای پیمـان ... بـه استنـاد رونوشـت 
کارت ملـی زوجـین و رونوشـت سند 
نکاحیه، دادخواستی به خواسته صدور 
به طرفیت  امکان سازش  عدم  گواهی 
خـانـم سـمـیرا ... تـقـدیـم و چـنیـن 
توضـیح می‌دهد: »زوجـین به موجب 
سند نکاحیه شماره ۱۱۴۱۴ در تاریخ 
۱۳۸۷/۱/۲۷ به عقد نکاح دائم یکدیگر 
در آمده‌اند. ثمره این ازدواج دو فرزند 
دلیـل  بـه  مـوکل  اکنـون  مـی‌باشـد. 
اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامه 
زندگی مشترک نمی‌باشد و تصمیم به 
طلاق و جـدایی از زوجه گرفته است؛ 
لذا استدعای رسیدگی و صدور گواهی 
به  مراجعه  سازش جـهت  امکان  عدم 
را  صـیغه طلاق  اجـرای  و  دفترخـانه 
و  بدواً جـهت مشـاوره  پرونده  دارم«. 
جلوگـیری از طلاق به معـاونت امـور 
اجتماعی ارسال شـده و واحد مشاوره 
و مددکاری دادگستری به علـت عدم 
حضـور زوجه و عدم توفیق در سازش، 
پرونـده را عینـاً به دادگـستری اعـاده 
نموده که برای رسیدگی در شعبه ۱۴ 
دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع 

شده است و این شعبه پس از استماع 
اظهـارات وکـلای طـرفیـن در تاریـخ 
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ختم رسیدگی را اعلام 
و طـی دادنامه شمـاره ۱۷۶۸ مـورخ 
شـرح  انعکاس  ضـمن   ۱۳۸۹/۱۲/۲۰
دعوای خواهان، در اجرای دستور آیه 
نساء، چون  مبارکه ۳۵ سوره شـریفه 
مساعی داوران جهت سازش و اصلاح 
لذا  است،  نشده  واقع  مفید  ذات‌البین 
با اختیار حاصله از ماده ۱۱۳۳ قانون 
مـدنی، به ترتیـب ذیـل مبـادرت بـه
صـدور گـواهـی عـدم امـکان سـازش 
می‌نماید. 1- زوجه حسب اقرار باردار 
فـرزند  دو  دارای  زوجین   -2 نیسـت؛ 
بـه اسـامی نیمـا و نرگـس  مشـترک 
هستند که حضانت آن‌ها به عهده پدر 
بوده و مادر می‌تواند هفته‌ای ی کبار و 
هر بار به مدت هشـت ساعت با اطفال 
مشـترک ملاقـات نمـاید؛ ۳- جهیزیه 
تحـویل زوجـه اسـت؛ ۴- زوج مکلـف 
به تأدیه مهـریه برابر سند نکاحـیه و 
اجـرت‌المثل ایام زنـدگی مشتـرک به 
میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان 
تاریخ تقدیم  از  و نفقه ماهیانه زوجـه 
دادخواست لغایت ایام عـده به میزان 
یکصـد و شصت هزار تومان می‌باشد؛ 
۵- زوجـه خـواستار تنصـیف دارایـی 
گردیده و ی کدستگاه کامیون ایویکو 
و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی 
بانـکی شوهـرش را بـه عنـوان عواید 
زندگی مشـترک معرفی نمـوده اسـت 
که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال 
اين‌كه  به  با توجه  و  بر قضـیه  حاکـم 
زوج قبـل از ازدواج کامیـون دیگـری 
65داشته است فلذا مقرر کرده ی کپنجم 
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از قیمت کامیون و معادل ی کسوم از 
سپرده بانکی به زوجه پرداخت شـود.
پس از ابلاغ رأی و تجدید نظرخواهی 
دادگـاه  بیسـتم  شعـبه  زوج،  وکیـل 
تجـدیدنظر استـان کرمانشـاه نسبـت 
بـه مـوضـوع رسیـدگـی و در تاریـخ 
۱۳۹۳ در وقـت فـوق‌الـعـاده  /۳ /۳۱
تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده، 
ختـم رسیدگی را اعـلام و طـی رأی 
شمـاره ۳۲۴ چنین استدلال می‌کند: 
»هر چند مقررات تبصره ۶ ماده واحده
بـه  مـربوط  مقـررات  اصـلاح  قـانـون 
طلاق مصـوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ بـه جـز 
بند »ب« صـریحـاً‌ به موجـب بنـد ۸ 
ذیل مـاده ۵۸ قـانون حمـایت خـانواده 
مصـوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نسخ شده است 
لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین 
اجرت‌المثل کـه مبتنی بر ی کضابطه 
منطقی بوده کماکان معتبر است؛ لذا 
چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج 
لازم دیگر در خصوص امور مالی میان 
مقـرر شده  تراضی شرطی  به  زوجین 
نظر  شد.  خواهد  عمل  آن  طبق  باشد 
به اين‌كه در بند »الف« شرایط ضمن 
عقـد منـدرج در سنـد نکاحیه شـرط 
تنصیف پیش‌بینی شده و مورد توافق 
این روی  از  زوجین قرار گرفته است، 
تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم 
پیش‌بینی شـرط موصـوف یا استنکاف 
زوجـه از اعمال آن است و بر این مبنا 
اجتمـاع میـان دو تـأسیس حـقوقـی 
موصـوف ممتنع به نظر می‌رسـد. لذا 
با اجـرای شـرط تنصیف، اجرت‌المثل 
مقـرر شـده از مفـاد دادنامـه حـذف 
می‌شـود. در خصـوص حضانت اطفال 

مشـترک اگـر چه سـن آن‌ها کـمتر از 
هفـت سـال می‌باشـد و مطابق قـانون 
با  لیکن  است،‌  زوجه  با  آن‌ها  حضانت 
توجـه به نظـریه داوری، عدم تعـرض 
زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش 
واگذاری حضانت به زوج دارد؛ علی‌هذا 
از آنجا که تجـدید نظرخواهی با هیچ 
ی کاز جهات مندرج در ذیل ماده ۳۴۸
قـانـون آییـن دادرسـی دادگـاه‌هـای 
عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق 
نیست، با رد آن مستنداً‌ به فراز اخیر 
مـاده ۳۵۸ و نیـز مـاده ۳۶۸ از قـانون 
تجدیدنظرخواسته  دادنامه  پیش‌گفته، 
از آن جـهت کـه مـورد تقـاضـای  را 
رسیـدگی قـرار گـرفته اسـت تأیید و 
استـوار می‌نمـاید«. این رأی در تاریخ 
۱۳۹۳/۵/۲ ابـلاغ و آقـای پـیمـان ... 
با وکالـت آقـای محـمد ... در تـاریـخ 
۱۳۹۳/۵/۲۳ نسـبت به آن اعتراض و 
پرونده  تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند. 
جـهت رسیدگی به دیوان عالی کشور 
ارجـاع  به شعـبه دوازدهـم  ارسـال و 
از  می‌گردد. هيئت محترم شعبه پس 
قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق 
رأی  چـنین  نمـوده  مشـاوره  پرونـده 

می‌دهـد:
»استدلال این قسمت از دادنامه شماره 
۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه بیستم 
دادگاه تجـدیدنظـر استـان کرمانشـاه 
مبنی بر اين‌كه: »چـون در بند »الف« 
شرایـط ضـمن عقـد مندرج در سنـد 
پیـش‌بینـی  تنصـیف  شـرط  نکاحـیه 
گرفـته  قرار  زوجـین  توافـق  مـورد  و 
از این روی تعیین اجرت‌المثل  اسـت 
شرط  پیش‌بینی  عدم  به  ناظر  صـرفاً‌ 

اعمال  از  زوجه  استنکاف  یا  موصوف 
میان  اجتماع  مبنا  این  بر  و  است  آن 
ممـتنع  موصوف  تأسیس حقوقـی  دو 
به نظـر می‌رسـد لذا با اجـرای شرط 
مقـرر شـده  اجـرت‌المثـل  تـنصـیف، 
از مفـاد دادنامـه حـذف می‌شـود«. با 
توجـه به مفـاد تبصره ذیل ماده ۳۳۶ 
قـانون مدنی استـدلال دادگاه مذکور 
در حـذف مطالبـه اجرت‌المثل صحیح 
نیسـت زیرا با توجه به حاکمیت قانون 
حمـایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ 
قـانون‌گـذار برای بانـوان در خصـوص 
مطالبه اجرت‌المثل با شرایط مقرر در 
تبصـره ماده مذکـور، تأسیس حقوقی 
نامبردگان  و  نموده  وضـع  را  جدیدی 
مشترک  زندگی  ادامه  زمان  در  حتی 
بدون درخواست طلاق می‌توانند حقوق 
نمـایند و دادگاه‌ها  را مطالبه  مذکـور 
دارند  تکلیف  قانون  صریح  نص  برابـر 
نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی 
در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج 
تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در 
صـورت وجود اموال، تا نصـف دارايی 
این  از  نماید.  واگذار  به ‌زوجه  را  خود 
جهت هیچ تزاحمی بین آن‌ها نیست. 
اعتـبار حـذف اجرت‌المثـل  به همین 
توسط  بدوی  دادگاه  ناحیه  از  تعیینی 
دادگاه تجـدیدنظـر با استـدلال فـوق 
توجیه قانونی نداشته اسـت. لذا بنا به 
به  نسبت  فرجام‌خواه  اعتراض  مراتب، 
رأی شمـاره ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ 
صـادره از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر 
پرونده  به مندرجات  با توجـه  اسـتان 
وارد  آمده،  به عمـل  و رسیدگی‌هـای 

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس

66

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



نیست. اساس رأی دادگاه بنا به جهات 
و دلايل منعکس در پرونده و اظهارات 
و توضیحـات زوجـین و وکلای آنـان 
با  النهـایه  نمی‌باشـد.  قـانون  مخـالف 
اصلاح رأی صادره و ابقاي اجرت‌المثل 
تعیین‌شده برابر رأی دادگاه نخـستین 
مستنداً‌ به مـواد ۴۰۳ و ۳۷۷ و ۳۷۰ 
قـانون آییـن دادرسـی مدنـی مصوب 
اصلاح  با  فرجـام‌خواسته  رأی   ۱۳۷۹
مذکـور نتیجـتاً ابـرام و پرونـده عینـاً‌ 

اعاده می‌گردد«.
به شـرحی کـه گذشـت: شعبه اول 
دادنامه  موجب  به  کشور  عالی  دیوان 
 ۱۳۹۲/۱۰ /۲۸ مـورخ   ۸۷۹ شمـاره 
صادر شده در پرونده شماره ۳۰۰۸۳۹ 
اعلام کرده اسـت: دادگاه در صـورتی 
می‌تواند در اجـرای تبصـره الحاقی به 
ماده ۳۳۶ قانون مدنی برای زن نحله 
و اجرت‌المثل تعیـین کنـد کـه سنـد 
نکاحـیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا 
ذی‌نفع اجرای آن را درخواست نکند و 
چون در دادنامه فرجام‌خواسته شوهر 
را علاوه بر پرداخـت اجرت‌المثـل، به 
در  شـده  پیـش‌بینی  دارایی  تنصـیف 
الف شرایط ضـمن عقـد مندرج  بنـد 
کـرده‌اند،  محـکوم  نکاحـیه  سنـد  در 
فرجـام‌خواهی را نسبت به تعیین نحله 
موجه تشخـیص داده و با حـذف آن، 
ابرام کرده  را  دادنامه فرجـام‌خـواسته 
ولی شعـبه دوازدهـم دادنامه شمـاره 
۳۲۴ مـورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه بیستم 
دادگاه تجـدیدنظر را که همـانند رأی 
شعبـه اول دیوان عـالی کشور، تعیین 
اجرت‌المثل را ناظر به عدم پیش‌بینی 
از  شـوهر  استنکاف  یا  تنصـیف  شرط 

اعمـال آن دانسـته، استدلال به عمل 
آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی 
اجرت‌المثل  ابقای  با  و  نمـوده  اعلام 
دادگاه نخستین،  رأی  تعیین شده در 
دادنامه فرجام‌خواسته را اصلاح و ابرام 
کرده که چون از شعب مرقوم به شرح 
دادنامه‌هـای صـدرالاشعـار با اختلاف 
مـورخ  الحـاقـی  تبصـره  از  استنـباط 
۱۳۸۱/۵/۹ مجـلس شورای اسلامی و 
تشخیص  مجمع   ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مورخ 
قـانون   ۳۳۶ مـاده  به  نظام  مصـلحت 
مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده 
مصوب ۱۳۹۱ آراء متهافت صادر شده 
است، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را 
قضایی  رویه  وحدت  رأی  صدور  برای 

تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشـور 
ب- نظریه دادسـتان کل کشـور
احـتراماً، در خصـوص پرونده وحـدت 
هيئـت   ۲۷/۹۴ شمـاره  قضـایی  رویه 
عمـومی دیوان عـالی کشـور به شرح 

آتی اظهار عقیده می‌گردد:
قـرارداد  تنصـیف،  شرط  مبنـای   -۱
فی‌مابین زوجین و مبنای اجرت‌المثل 
یا نحله، استیفاء زوج از خدمات خارج 
زوجـه  قانـونی  و  شـرعی  وظایـف  از 
اسـت. از طـرف دیگر اعمـال هـر ی ک
از نهادهـای مذکـور مستلزم وجـود و
رعایـت شـرایط خـاص آن اسـت؛ لـذا 
بر اساس مبانی و شرایط متفاوت، حقوق 
ایجـاد می‌گردد  متفـاوتی  تعهـدات  و 
را  آن‌ها  مطالبه  استحـقاق  زوجـه  که 

خواهـد داشت.
۲- با تصـویب قانـون حمایت خـانواده 

 ۵۸ ماده  تصریح  به  و   ۱۳۹۱ مصوب 
آن قانون، تبصره ۶ ماده واحده قانون 
اصـلاح مقـررات مربوط به طلاق کـه 
فـوق‌الاشعار  حقـوق  تزاحـم  بر  ناظـر 
و اسـت  گردیده  نسـخ  صراحتاً  بود، 
به  قانـونی  متن  هیـچ  در  آن  از  بعـد 
مانعـه ‌الجـمع بودن دو نهـاد حقوقی 
مذکور تصـریح نگردیده است، لذا رأی 
صـادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی 
 ۳۲۴ شماره  دادنامه  موضوع  کشـور، 
مـورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ منطبق با موازین 
شـرعی و قـانونـی تشـخیص و قـابل 

تأیید اسـت.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹
مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هيئت‌ عمومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
صدر  در  قانون‌گذار  تأکید  به  توجه  با 
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب 
1391/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح 
و مندرجات سند ازدواج، جمـع شرط 
تنصـیف دارایی که ضـمن عقـد نکاح 
مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام 
تبصره  زوجـه موضـوع  توسـط  گرفته 
الحـاقی به مـاده ۳۳۶ قانون مدنی)یا 
تنـافـی و تعـارض  از آن(  نحـله بدل 
نـدارد. بنـابراین تعـیین اجرت‌المـثل 
کارهـای زوجـه از سوی دادگاه، او را 
از حقـوق استحقـاقی ناشی از شـرط 
و  نمی‌سازد  دارایـی محـروم  تنصـیف 
علاوه  باید  دادگاه  مواردی  چـنین  در 
که  کارهایی  اجـرت‌المثـل  تعـیین  بر 
به حقـوق  انجـام داده، نسبت  زوجـه 
و  نیز رسیدگی  از آن شرط  ناشـی  او 
تعـیین تکلیف نمـاید. بر این اسـاس، 
67رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور 
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در حـدی که با این نظر انطباق دارد 
به اکثریت آراء صحـیح و موافق قانون 
تشخـیص می‌گـردد. ایـن رأی طـبق 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری 
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی 
کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از 

قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
***

رای وحـدت رویـه شمـاره ۷۸۰ 
عمومی  هيئت   1398/7/2 مورخ 

دیوان عالی کشور
الف- گزارش پرونده

بر اسـاس گـزارش واصـله از شـعبـه 
دوم دادگاه عمـومی مسـجد سلیمان، 
از شعـب بیسـت و یکـم و بیسـت و

سـوم دادگاه‌هـای تجـدیدنظـر استان 
خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره 
مستقیم  مالیات‌های  قانون   ۱۰۳ ماده 
مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ آراء مختلف صادر 
شده است که جریان امر به شرح ذیل 

منعکس می‌شود:
1- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 
۲۰۰۰۴۳ شعبه بیست و سوم دادگاه 
تجـدیدنظر استـان مرقوم، شعـبه دوم 
دادگـاه عمـومی شهـرستـان مسـجد 
شماره  دادنامـه  موجـب  به  سلیمـان 
۱۱۳۴ مـورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادر شده 
در  پـرونـده کلاسـه ۷۰۲۰۰۰۴۳  در 
مـورد دعوی خانم مریم ... به وکالت از 
آقای مهرزاد ... به طرفیت شاهرضا ...
به خـواسته مطالبه مبلـغ ی کصـد و 
بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که 
خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و 
وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور 
ناقـص ابطال کرده اسـت، با توجه به 

مالیات‌هـای  قانون  تبصـره ماده ۱۰۳ 
را وکالـت وکـیل خواهـان  مستقـیم، 
به  اسـتناد  با  و  ندانـسته  قبـول  قابل 
بنـد ۵ مـاده ۸۴ و مـاده ۸۹ قـانـون 
آییـن دادرسی مدنی قـرار رد دعـوی 
وکـیل  اعـتراض  با  کـه  کـرده  صـادر 
خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم 
دادگاه تجـدیدنظر اسـتان خـوزستان 
مطرح شـده و این شعبه طی دادنامه 
به   ۱۳۹۳/۲/۱۶ مـورخ   ۱۷۷ شمـاره 
شـرح ذیل اتخاذ تصـمیم کرده است:
»تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد ... با 
وکالت خانم مریم ... نسبت به دادنامه 
شـمـاره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ 
مـورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبه دوم دادگاه 
عمـومی حقـوقی مسجـد سلیمان که 
نامبرده  درباره دعـوی  آن  به موجـب 
به طرفیت آقای شاهـرضا ... با وکالت 
خانم سمیه ... به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصـد و بیست و هفـت میلیون ریال 
قرار رد دعـوی خـواهان صادرگردیده 
اسـت، وارد تشخـیص داده می‌شـود؛ 
پیوست‌هـای  وکالـت‌نامـه جـزو  زیـرا 
دادخواست تقـدیمی بوده و در صورت 
عدم الصاق تمبر برابر قانون می‌بایست 
طبق ماد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی 
قرار  بنابراین  مدنی رفع نقص می‌شد. 
معترضٌ‌عـنه صـائب دانستـه نمی‌شـود 
قـانـون   ۳۵۳ مـاده  بـه  مـستنـداً  و 
آییـن دادرسی مدنی ضمن نقض آن، 
ادامه  به دادگاه بـدوی جـهت  پرونده 
رأی  اعاده می‌گردد.  ماهوی  رسیدگی 

قطـعی اسـت«.
کلاسه  پرونده  محـتویات  مطابـق   -2
دادگاه  یکـم  و  بیسـت  شـعبه   ۱۱۸۸

تجـدیدنظر اسـتان مزبور، شعـبه دوم 
دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان 
طـی دادنامـه شـمـاره ۱۱۳۳ مـورخ 
۱۳۹۲/۹/۲۶ وکالت آقـای جهانگیر ... 
از آقـای غلام حسین ... در اقامه دعوی 
... و خانم  به طـرفیت آقـای حـسین 
معصـومه ... به خواسـته رفع مزاحمت 
و رفـع ممانعت از حق مقوم به پنجاه 
میلیـون را بـه خـاطر ابـطال نـاقـص 
ی ک تبصره  به  توجه  با  مالیاتی  تمـبر 
مـاده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم 
و  داده  تـشخـیص  قبـول  قـابل  غـیر 
را  ایشان  تقدیمی  پذیرش دادخواست 
ندانسته  فقدان سمت صحیح  به علت 
بنـد ۵ مـاده ۸۴ و  بـه  بـا استـناد  و 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۸۹ مـاده 
قـرار رد صـادر کـرده و شعبه بیـست 
خوزستان  اسـتان  تجـدیدنظر  یکم  و 
در مقـام رسیدگی به اعتراض تجدید 
نظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامه 
 ۱۳۹۳ /۴ /۲۹ مـورخ   ۴۳۱ شمـاره 

مبادرت کرده است:
»در خـصـوص تجـدیـدنظـرخـواهـی 
آقـای غلام‌حـسین ... با وکالت آقـای 
جهـانگیر ... نسـبت به دادنامه شماره 
مـورخ   ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳
دوم  شـعبـه  از  صـادره   ۱۳۹۲/۹/۲۶
شهـرستان  حقـوقی  عمـومی  دادگاه 
مسجـد سلیـمان کـه بـه موجـب آن
آقای  بـه ‌طرفیت  نظـرخـواه  تجـدید 
حسـین ... و خـانـم معـصومـه ... بـه
ممانعـت  و  مزاحـمت  رفـع  خـواسته 
که  است  نموده  دعوی  طرح  از حـق، 
به لحـاظ عـدم الصـاق تمـبر مالیاتی 
از ناحیـه وکـیل خـواهان بـه اسـتناد 
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مـاده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم 
اصـلاحـات  بـا   ۱۳۶۶/۱۲/۳ مصـوب 
بعـدی قـرار رد دعـوی خواهـان صادر 
گردیده اسـت. این دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه 
در دادنامه موصوف و توجهاً به اين‌كه 
وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی 
بایستی  به وی محـول گردیده اسـت 
حـسب مـاده ۱۰۳ قـانون مـارّالـذکر 
اقـدام  قانونی  تمبر  الصـاق  به  نسـبت 
می‌نمـوده در مانحـن‌فیه چنین امری 
لذا وکالـت‌نامـه  حـادث نشده اسـت، 
قابل  فوق‌الاشعار  مطروحه  کیـفیت  با 
پذیرش نبـوده و از جـهتی نیز مطابق 
 ۷ نـظـریه مشـورتی شـمـاره ۱۲۶۰/
۱۳۷۵ در چـنیـن  /۱۱ /۵ مـورخـه 
مـواردی نیـز حتـی ضـرورتی جـهت 
اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه 
مطابق  دادنامه  اساس  این  بر  نبـوده، 
موازین قانونی اصـدار یافتـه و از نظر 
شکلی و ماهـوی ایراد و خدشـه‌ای بر 
آن احراز نمی‌گردد و تجدید نظرخواه 
هم ایراد و دلـیلی که موجـبات نقض 
یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و 
ایجاب نماید ارائه و ابراز ننموده است، 
لذا مستنداً به مـاده ۳۵۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی، قرار صادره عیناً تأیید 
رأی صادره قطعی  استوار می‌گردد.  و 

اسـت«.
همـان طـور کـه ملاحظـه می‌فـرمایید 
شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر 
استان خـوزستان دادخواست تقدیمی 
وکیل را علی‌رغـم ابطال ناقـص تمـبر 
و  دانـسته  پـذیـرش  قـابل  مـالیـاتی 
با نقـض قرار معتـرض‌عٌنه مقرر کـرده 

مطابق  آن  افتادن  جـریان  به  برای  تا 
مـواد ۵۳ و ۵۴ قانون آییـن دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امور 
مدني رفتار نمـاید ولی شعـبه بیست 
در  استان  تجـدیدنظر  دادگاه  یکم  و 
نظیر مـورد، به طور مطلق دادخواست 
و  ندانسته  پذیرش  قابل  را  تقـدیمی 
رأی دادگاه بـدوی را مورد تأیید قرار 
داده اسـت که چون به ترتیب مذکور، 
از تبصـره یـ ک با اختـلاف استـنباط 
ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم

که تصویر آن ضمیمه شده است، آراء 
متهافت صادر شده است؛ لذا با استناد 
دادرسی  آیین  ۴۷۱ قـانون  مـاده  بـه 
صدور  برای  را  موضوع  کیفـری طرح 
درخواست  قضایی  رویه  وحـدت  رأی 

می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور 
دادستان کل  نماینده  نظریه  ب- 

کشور
1- بـه تصـریح تبصـره ۱ مـاده ۱۰۳ 
قـانون مالیات‌هـای مستقـیم: »در هر 
مـورد کـه طبق مفـاد ایـن ماده عمل 
رعایت  با  وکیل  وکالت  باشـد،  نشـده 
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در 
هیچ ی کاز دادگاه‌هـا و مراجـع مزبور 
قابل قبـول نخواهـد بود«. حکم مقرر 
در این تبصره مطلق نیست و اعمـال 
آن مقـید به رعـایت مقـررات قانـون 

آیین دادرسی مدنی شده است.
2- مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی 
امور  در  انقلاب  و  عمومی  دادگاه‌های 
مدنی: »اگر دادخواست توسـط وکیل 
رونوشت سندی  شود،  تقدیم  خواهان 
کـه مثبت سمـت دادخـواست‌دهـنده

اسـت بـه پیوسـت دادخـواست تسلیم 
دادگاه می‌گـردد.« بـه مـوجـب مـاده 
مذکـور، وکالـت‌نامه جزء پیوست‌های 

دادخواست قلمداد شده است.
3- بـه موجـب مـاده ۵۳ قـانون یـاد
شـده و بند ۱ آن: »در صـورتی کـه بـه
دادخـواست و پیوسـت‌هـای آن برابـر 
قـانون تمـبر الصـاق نشـده یا هزینـه 
یادشـده تأدیه نشده باشد، دادخواست 
توسـط دفتـر دادگاه پذیرفته می‌شود، 
ليکن برای به جـریان افتادن آن باید 
لذا  به شـرح مواد آتی تکمیل شود«؛ 
در مـورد وکالـت‌نامـه وکیل نیـز کـه 
جـزء پیوست‌های دادخواست می‌باشد 
و برابر قـانون تمبر الصاق نشده است، 
باید دادخـواست را بپذیریـم و فرایند 

تکمیل را اعمال نماییم.
4- به موجـب مـاده ۵۴ قانون مذکور 
مـدیر دفتر دادگاه مکلف به رفع نقص 
گـردیده اسـت. چنانچه مدیر دفتر به
تکلیـف کنتـرل دادخـواسـت صحیحاً 
عمل ننموده باشد، تغییری در وضعیت 
حقوقی پرونده ایجاد نمی‌شـود و باید 
برای اعمال فرایند رفع نقص به دفتر 

اعـاده گردد.
دادخـواست  سمـت  فقـدان  ایراد   -5
وارد  و  واقع  بر  منطبق  امری  دهـنده 
نیسـت؛ چرا که سمت وکیل به موجب 
قـرارداد وکالـت پیـوست دادخـواست 
محـرز اسـت و منشـأ سمـت، قرارداد 
وکالـت اسـت نه الصاق تمبر مالیاتی؛ 
لـذا استناد به بنـد ۵ مـاده ۸۴ قانون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومـی 
و انقـلاب در امـور مـدنی، صـدور قرار 
69رد دعـوی به لحـاظ عدم احراز سمت 
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دادخواست دهنده، منطبق بر موازین 
نمی‌باشد. قـانونی 

مـورخ   ۷/۱۲۶۰ شمـاره  نظـریـه   -۶
نظر  اداره حقوقی صرف   ۱۳۷۵/۱۱/۵
از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه 
و  قاعـده  اصـل،  به  مسـتند  معمـول، 

قانون نیست.
۷- رعـایت موازین دادرسی عادلانه با 
پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن 

هم‌سویی دارد؛ چرا که:
اولاً، در تمامی قوانین موضوعه کشور، 
نسبـت به موضـوع حضـور وکیـل در 
دادرسی‌هـا رویکـردی فرصـت‌مـدارانه 
اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن 
فرصـت حضـور وکیل مکلـف شده‌اند؛ 
ثانیاً، در رویه قضایی با موارد متعددی 
تمبر  میزان  در  که  می‌شـویم  مواجـه 
مـالیـاتی الصـاقی، بـه عـلل مخـتلف 
وکلا  بعضاً  می‌آید،  وجود  به  اخـتلاف 
دعوی را غیر مالی می‌دانند و بر مبنای 
مالیاتی  تمبر  قانونی خویش  تشخیص 
قـانونی را الصـاق و ابطـال می‌کنـند. 
عدالت ایجاب می‌کند دادگاه هم زمان 
با اعمـال نظـر خـویش، فرصـت رفـع 

نقـص را فراهم نماید؛
ثالـثاً، با فرض تقصـیر وکیل، تحمیل 
مسئولیت به اصیل عادلانه نیست؛ حال‌ 
آن‌که با عدم تجویز رفع نقص، متضرر 
اصلـی موضـوع، اصـیل خـواهد بـود؛
در  کـه  اسـت  ایـن  واقـعیـت  رابعـاً، 
در  وکلا  مالیاتی  تمبر  بسیاری  موارد 
حوزه‌هـای قضـایی با کـمبود مـواجـه 
از  برخی  دیگـر طرح  از طرف  اسـت؛ 
دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به 
زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی 

به طـور کامل مهیا نیست و از اختیار 
وکیـل خـارج اسـت. با چنین مواردی 
عدالـت ایجـاب می‌کـند کـه رونـدی 
نمـاییـم. اتخـاذ  واقـعیات  با  منطبـق 
۸- نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر 
نظام‌های حقوقی دنیا، با بهره‌مندی از 
رویکرد‌هـای مدیریت‌گرایی، به سمت 
عقـلانـی نمـودن و منـطقـی نمـودن 

دادرسی‌ها در حرکت است.
اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون 
ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی 
دارد، امـا با توجـه بـه واقـعیـت‌هـای 
کشـور،  قضـایـی  نـظام  در  مـوجـود 
کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی 
عادلانه  دادرسی  رویکردهای  با  لازم 
اجـتنـاب‌ناپـذیـر اسـت. در مـوضـوع 
پس  دعوی  رد  قرار  صدور  مطروحـه، 
قضایی  وقت سیستم  و  توان  از صرف 
و تحـمیل هـزینه‌هـای بلاوجـه زیـاد 
بـر کشـور، بـا روند عقـلانـی نمـودن 
دادرسی‌ها و رویکردهای نظام حقوقی 

کشور سازگار نیست.
۹- آراء وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲، 
۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ 
هيئـت عمـومی دیوان عدالـت اداری 
در نقـص  رفـع  پـذیـرش  مـتضـمن 
نبـودن  الزام‌آور  علـی‌رغـم  موضـوع، 
در مراجـع قضـایـی، بر شـکل‌گیـری 
رویه قضـایی غالب در محـاکم کشور 
سزایی  به  تأثیـر  نظر،  آن  با  منطبـق 
نهـاده است؛ لذا رأی صـادره از شعبه 
بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان 
منطبق  مطروحه،  فرض  در  خوزستان 
بر اصول موازین قانونی تشخیص داده

می‌شود.

ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۰ 
عمومی  هيئت   ۱۳۹۸/۷/۲ مورخ 

دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابـق مـاده ۱۰۳ قـانون مالیات‌های 
مستقیم و تبصـره ی کبنـد »د« آن و 
مقـررات مـواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قـانـون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی 
انـقـلاب در امـور مـدنـی، وکـلای  و 
دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را 
مالیاتی  تمبر  ابطال  و  الصـاق  از  پس 
پیـوسـت  قـانون،  در  مقـرر  میزان  به 
دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در 
صورت عدم انجام این امر، دادخواست 
می‌شود  پذیرفته  دادگاه  دفتر  توسط 
لکـن بـرای به جـریان انـداخـتن آن
مـدیر دفـتر نقـایـص دادخـواسـت را 
به خـواهان اطلاع داده و طبق قانون 
رفتـار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه 
بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان 
خوزسـتان در حـدی کـه با ایـن نظـر 
مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و 
رأی  این  می‌گـردد.  تشخـیص  قانونی 
طبـق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه 
برای کلیـه  شعـب دیوان عالی کشور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی 

و غیر آن لازم‌الاتباع است.
***

 ۷۸۱ رویه شمـاره  وحـدت  رأی 
مورخ 1398/6/26 هيئت عمومی 

دیوان عالی کشور
حکم قانون بیمه اجباری ... نسبت 
به بیمه‌نامه‌های موضوع بند »ب« 
مـاده ۱۱۵ قـانون برنـامه توسعـه 

پنجم نیز قابل تسری است.
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الف- گزارش پرونده
به دلالت دادنامه‌هـاي پیوست، از شعب 
با  دیـوان‌عالی‌کشـور  دهـم  و  پنـجـم 
قـانـون  مقـررات  از  متفاوت  استنباط 
بـیمـه اجـباری خسارت وارد شده به 
اشخاص ثالث در اثر حـوادث رانندگی 
آراء مختلف صادر شده است که جریان 

امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:
1- به حکایت پرونده شماره ۹۷۱۱۲۳ 
شعـبه پنجـم دیـوان‌عالـی‌کشور آقای 
هـدایت ... با وکالت آقای محسن ... به 
ایران  بیمه  طرفیت سرپرستی شرکت 
مطالبه  به ‌خواسته  لرستان  استان  در 
دیه و ارش‌های متعلقه به شرح گواهی 
پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیه 
مبلغ  به  مقوم  یوم‌الاداء  نرخ  به  کامل 
دویست‌وسی میلیون ریال اقامه دعوی 
کرده و توضـیح داده اسـت: موکل در 
تاریخ ۶/۲/ ۱۳۹۴ در حالی که رانندگی 
اتومبیل پژو سواری را بر عهده داشته، 
به علـت بی‌احـتیاطـی دچـار سـانحه 
و مـصدوم شده اسـت و چون وسیله 
شماره  قرارداد  طـبق  مذکـور،  نقلیـه 
 ۱۳۹۳ /۵ /۱ /۱۲۱ /۳۳۵۸۹ /۳۷۱۴
تحـت پوشـش بیمـه شخـص ثالـث و
حـوادث راننده مسبـب حـادثه بیمـه 
ایران قـرار داشـته و شرکت بیمـه از 
مرقوم  قرارداد  موضوع  تعهدات  ایفای 
امتناع می‌کند لذا محکـومیت خوانده 
بـه پرداخـت دیـه و ارش بـه میـزان 

مذکور را درخواست می‌نماید.
پرونده برای رسیـدگی و صـدور حکـم 
در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی 
خرم‌آباد مطرح و پس از خاتمه بررسی، 
با توجـه به اين‌كـه مـطابق بنـد »ب« 

مـاده ۱۱۵ و مـاده ۲۲۶ قـانون برنامـه 
و  اقتصادی  امور  وزارت  توسعه،  پنجم 
بیمه  به  نسبت  گردیده  مکلف  دارايی 
شخص ثالث، در مورد راننده همچون 
سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال 
آن  با  مغایر  قوانین  و  احکام  و  نماید 
موقوف‌الاجرا گردیده و نیز در مـاده ۳
قانـون بیمـه اجـباری خـسارت وارده 
به شخص ثالـث در اثر حـوادث ناشی 
از وسـایل نقـلیه مـصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ 
بر پرداخـت خسـارت بدنی به راننـده 
مسبب حادثه تصریح و تأکید گردیده 
بر  بیمه علاوه  بنابراین شرکـت  است، 
پرداخـت غرامت نقـص عضو و فـوت، 
به  بدنی  به پرداخـت خسـارت  مکلف 
راننـده مسبب حادثه نیز می‌باشد؛ لذا 
دعوی را طی دادنامه شماره ۷۰۰۲۹۳ 
و  دانستـه  موجـه   ۱۳۹۷/۴/۵ مـورخ 
حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل 
مـرد مسلمان بابت شکستگی فشـاری 
ستـون فقـرات در محـل مهـره سـوم 
کمـری موضوع گواهی پزشکی قانونی 
استـان لرستـان و پرداخـت مبالغی با 
عنـاوین هزینـه دادرسی و حـق‌الوکاله 
وکیل در حق خواهان صادر کرده است.
دیـوان ‌عـالـی‌کشـور  پـنجـم  شعـبه 
بـه موجـب دادنامـه شمـاره ۹۰۰۶۳ 
مـورخ ۱۳۹۷/۷/۷ در مقـام رسیـدگـی 
دادگاه  دادنامـه شعبه هفتم  فرجامی، 
عمـومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد را 

به شـرح ذیل نقض کرده است:
»فرجام‌خواهی وارد و رأی فرجام‌خواسته
برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر 
خودرو  بیمه  قرارداد  زیرا  است؛  شده 
)بیمه‌نامه شماره ۱۲۱/۳۳۵۸۹/۳۷۱۴ 

ایران  بیمه  مـورخ ۱۳۹۳/۵/۱ شرکت 
نماینـدگی شمـاره ۱۲۱ خـرم‌آبـاد( در
و  شـده  تنظـیم   ۱۳۹۳/۳/۲۴ تاریـخ 
اجباری خسارات  بیمه  قانون  مشمول 
وارده به شخـص ثالث در اثـر حـوادث 
مصـوب  نقـلیـه  وسـایـل  از  ]ناشـی[ 
۱۳۹۵/۲/۲۰ و مـاده ۳ قانون مـذکور 
نمی‌گـردد و قانون اصلاح قانون بیمه 
وسایل  دارندگان  مسئولیـت  اجبـاری 
نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص 
ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ در مورد آن 
صراحت  لحاظ  به  لـذا  دارد  حاکمیت 
تبصـره ۶ مـاده ی کقـانون یاد شـده 
»منظـور از شخـص ثالث هر شخـصی 
است که به سبب حوادث وسایل نقلیه 
موضـوع این قـانون دچـار زیـان‌هـای 
راننده  به استثنای  یا مالی شود  بدنی 
مسبب حادثـه«. بنا به مراتب مذکور، 
بیمه حـوادث راننده مقـصر در حدود 
قرارداد بین شـرکت بیمـه )بیمـه‌گر( 
با  کـه  گردد  اجـرا  بایـد  بیمـه‌گذار  و 
توجـه به بیمـه‌نامه مذکور و آیین‌نامه 
شمـاره ۶۷ شورای‌عالی بیمـه )بند 2 
آیین‌نامـه( که هیئـت تخصـصی بیمه 
کار و تأمیـن اجـتماعی دیوان عدالت 
ندانسـته؛  قـانون  مغـایر  را  آن  اداری 
زیرا مطالـبه دیه در خصـوص جنایت 
راننـده مسبـب حـادثه اسـت کـه در 
مانحـن‌فیه مصـداق ندارد و پرداخـت 
و  اسـت  قـرارداد  مـستلـزم  خسـارت 
بنـد »ب« مـاده ۱۱۵ قـانون بـرنامـه 
پنـج سـاله توسعه پنجـم نیز ارتباطی 
به این موضـوع ندارد و صـرفاً وزارت 
امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده 
71نسبت به بیمه‌نامـه شخـص ثالـث در 
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بیمه  راننده همچـون سرنشین  مـورد 
شخص ثالث را اعمال نماید اما اجرای 
و  بیمه‌گر  بین  قـرارداد  به  منوط  آن 
بیمه‌گـذار است ... بنـا به مراتب، فوق 
خواهان استحقاق مطالبه دیه را ندارد 
و مطالـبه خسـارت براسـاس قـرارداد 
شامل بیمه‌نامه مذکور نمی‌شود؛ لذا به
استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و بندج ماده ۴۰۱
قـانـون آییـن دادرسـی دادگـاه‌هـای 
عمـومی و انقلاب در امور مدنی، رأی 
فرجـام‌خواسـته را نقـض و رسـیدگـی 
مجـدد به پـرونـده به احـد از شعـب 
محـترم دادگاه‌های حقـوقی شهرستان 
ارجـاع  هـم‌عـرض(  )شـعبه  خـرم‌آباد 

می‌گردد«.
2- طبـق محتـویات پرونده ۹۸۰۱۹۱ 
شعـبه دهـم دیوان‌عـالی‌کشـور، خانم 
 ... مصطفی  آقای  وکالـت  با   ... اکـرم 
دادخواسـتی به طـرفیت بیمـه کـوثر 
به خـواسته الـزام به ایفـای تعهـدات 
پرداخـت  بر  قـرارداد مبنی  و  قانـونی 
خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ 
ریال  ميليـون  به دويسـت  مقـوم  روز 
به دادگاه‌هـای عمومی حقـوقی مشهد 
تقـدیم کـرده و در متـن دادخـواست 
توضـیح داده اسـت: »موکل در تاریخ 
۱۳۹۴/۶ در مـحـور چنـاران بـه  /۲۲
مشهد با رانندگی ی کدستگاه خودرو 
۱۲ ایران   ... انتظامی  شماره  به  پراید 
بـه علـت بـرخـورد بـا یـ کدستـگاه 
کامیون واژگون و در حالی‌ که صد در صد
 مقصر بوده به شدت مصدوم می‌شود. 
اتـومبیـل وی  بـا توجـه بـه ‌ايـن‌كـه 
حیـن تصـادف طـی بیمه‌نامـه شماره 
۹۴ تحـت پـوشـش  /۱۰۱۰ /۱۳۳۳

شرکـت بیمه کوثر بوده ولـی شرکـت 
مذکور بـدون توجـه به مقـررات بنـد 
»ب« مـاده ۱۱۵ قـانون برنامه پنجم 
توسعه از پرداخت خسارات خودداری 
می‌کـند، درخواسـت رسيدگـي دارم«. 
دعوی برای رسیدگی به شعبه یازدهم 
ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ‌الیه پس از 
مدافعات  و  خواهان  اظهارات  استماع 
عدم  بر  مبنی  خوانده  نماینده شرکت 
استحـقاق موکلـه خـواهـان بـه علت
تنظـیم قرارداد بیمـه در سال ۱۳۹۴ و 
اين‌كه شخص ثالث محسوب نمی‌شود 
67 شرکت  شماره  آیین‌نامه  مطابق  و 
خوانده صرفاً در قبال فوت و یا نقص 
عضـو راننده مسبب حـادثه مسئولیت 
این موارد  از  دارد و موضـوع خواسته 
اعلام  را  رسیدگی  ختم  است،  خـارج 
 ۱۷۲۶ شمـاره  دادنامـه  شـرح  بـه  و 
مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به استناد اين‌كه 
عـالی  ۶۷ شـورای  آیین‌نامـه شمـاره 
بیمـه در هيئت عمومی دیوان عدالت 
مذکور  دیوان  و  شده  رسیدگی  اداری 
شکایت را رد کـرده اسـت و در مورد 
پرداخت بیمـه حادثه، توسط خواهان 
وجهـی پرداخت نشده اسـت و اين‌كه 
بنـد »ب« مـاده ۱۱۵ قـانـون برنامـه 
پنجـم توسعه کشـور، نظر به پرداخت 
دیـه و ارش به مسـبب حـادثه ندارد، 
دعـوی خـواهان را غیر وارد تشخیص 
و به علـت خارج بودن آن از شمـول 
اعلام  مردود  اخیرالذکر،  ماده  مقررات 

کرده است.
وکیل خواهان از این حکم فرجام‌خواهی 
دیوان  در شعبه دهم  اسـت که  کرده 
‌عالـی‌ کشـور مطـرح و طـی دادنامـه 

شمـاره ۳۳۳ مـورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ بـه 
شـرح ذیـل اتخـاذ تصـمیم کـرده‌اند:
»اولاً، آراء هيئت عمومی و وحدت رویه 
دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۹
اداری  قـانـون دیـوان عـدالـت  و ۹۰ 
دادگـستری لازم‌الاتباع  برای محـاکم 
نمی‌باشـد و برابر اصـول ۱۶۶ و ۱۶۷ 
قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند 
مطابق قـوانین مدونه حکـم هر قضیه 
را صـادر نماینـد و آراء وحـدت رویه 
مذکور صرفاً برای قضات محترم همان 
لازم‌الاتبـاع  اداری  مـراجـع  و  دیـوان 
ثـانیـاً، بـه منـظـور حمـایـت  اسـت؛ 
از راننـدگـان آسیـب‌دیـده بنـد »ب« 
ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه به تصـویب رسیده است و این 
و اطلاق  به حکایت عموم  آمره  قانون 
ولو  بدنی  آسیب‌هـای  انواع  شامل  آن 
اين‌كـه منتـهی به نقـص عضو یا فوت 
نباشـد می‌گـردد؛ ثالثاً، اجـرای قـانون 
مذکـور منـوط به تصـویب آيین‌نامـه 
اجرایی نمی‌باشـد و بر فرض تصـویب، 
قانون  اطلاق  و  عموم  مخالف  چنانچه 
باشـد قانـون حاکـم و مجـری اسـت؛ 
رابعاً، اين‌كه بیمـه‌نامه مأخوذه توسط 
فرجام‌خواه از نظر قانون کفایت حادثه 
مـورد دعـوی را می‌نمـاید. خـامساً بـا 
توجه به مراتب فوق لازم است دادگاه 
با مطالبـه و اخـذ خلاصـه از پرونـده 
کیفـری مربوط و عنداللزوم جلب نظر 
کارشناس تصـادفات و ارجـاع امـر به 
پزشکی قانونی مبادرت به صدور رأی 
دادنامه  اشعاری  مراتـب  به  بنا  نماید. 
فرجـام‌خـواسته کـه برخـلاف مبـانی 
اشعـاری صـادر گردیده است، مستنداً 
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به بندهاي ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون 
آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای 
بنـد »الف« مـاده ۴۰۱ قانون مرقـوم، 
پـرونده جـهت رسیـدگـی بـه شعـبه 

صادرکننده رأی ارسال می‌گردد«.
مختلف  از شعب  ترتیب چـون  این  با 
دیوان‌عالی‌کشـور به شـرح مذکـور در 
فوق به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار 
با تفاوت استنباط از مقررات بند »ب« 
ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم 
توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 
۱۳۸۹ و مقـررات قانون بیمه اجباری 
خسارت وارده به شخـص ثالث در اثر 
حـوادث راننـدگی آراء مخـتلف صادر 
شـده اسـت، لذا به استناد مـاده ۴۷۱ 
قـانون آییـن دادرسـی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ 

تصمیم قانونی را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور 
دادستان کل  نماینده  نظریه  ب- 

کشور 
1- مـقـنّن در بنـد »ب« مـاده ۱۱۵ 
استفاده  با  توسعه،  پنجم  برنامه  قانون 
از واژه »اعمـال« در معانی به کاربردن 
و به کار واداشـتن، مفهومی آمرانه را 
تبیین نموده است و قاعده مطروح در 

آن آمره می‌باشد.
2- تبـصره ۶ مـاده ۱ قـانون اصـلاح 
مدنی  مسئولیت  اجباری،  بیمه  قانون 
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی 
در مقابل شخص ثالث مصـوب ۱۳۸۷ 
که به صراحت راننده مسبب حادثه را
از شمـول شخـص ثالـث خارج نموده 
است به موجـب بند »ب« مـاده ۱۱۵
قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب 

مـاده ۲۲۶ همان قـانون، در مدت زمان
اجرای برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا
گردیـده، راننده مسبـب حـادثه را در 

حکم ثالث قرار داده است.
برنامه  قـانون  حاکمیت  زمـان  در   -3
موجب  به  نقلیه  وسیله  توسعه،  پنجم 
بیمه‌نامه موجـود، تحت بیمه اجباری 
شخص ثالث قرار گرفته اسـت و برای 
راننـده  بر  مذکـور  بیمه‌نامـه  شمـول 
بیمه  قرارداد  به  نیازی  مسبب حادثه، 
دیگری نمی‌باشـد و وجـود بیمه‌نامـه 
شخص ثالث مذکور کفایت تعلق حکم 

قانون را می‌نماید.
ناحـیه  از   ۶۷ آییـن‌نامه  تصـویب   -4
شورای عالی بیمه و تغییر در مقصود 
قانون‌گـذار و تحدید در دایره شمول، 
نمی‌تواند حقـی را که به موجب قانون 
به طـور مطلق ایجـاد و تضمین شده 

است ضایع سازد.
5- لذا در محدوده زمانی اعمال قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 
اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر 
راننده مسبب حادثه، حـق بهره‌مندی 
ایجاد شده  قانون  موجب  به  وی  کلی 
است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف 
شرکت بیمه به جبران کلیه خـسارات 
بدنی وی، استـقرار عینی و مصـداقی 
از  صـادره  رأی  بنابراین  اسـت.  یافته 
شعبه دهم دیوان عالی کشور منطبق 
اسـت. قابل‌تأیید  و  قـانونی  موازین  با 
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۱
مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هيئت‌ عمومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور 
نظر به اين‌كه مقررات بند »ب« ماده ۱۱۵
قـانون »برنامه پنـج ساله پنجم توسعه 

ایـران« مصـوب  اسـلامی  جـمهـوری 
سـال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصـادی و 
دارائی را مکلف کـرده اسـت در مورد 
راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، 
بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با 
توجه به اين‌كه طبق بند )الف( ماده ۱ 
»قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده 
به شخـص ثالـث در اثر حـوادث ناشی 
از وسایل نقلیه« مصـوب سال ۱۳۹۵ 
خسارت بدنی شامل هر نوع صـدمه به 
بدن ولو منتهی به نقـص عضو و فوت 
نشـود می‌گردد و با عنـایت به اين‌كه 
به‌ موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این 
مصـرح  مـواد  موضـوع  احکام  قانون 
بیمه‌نامه‌هـای  به  نسبت  مـاده  آن  در 
صـادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون 
آن‌هـا  پوشـش  تحـت  خسـارات  کـه 
پرداخـت نشـده نیز لازم‌الرعایه است؛ 
به  توجه  با  مـاده  این  حکـم  بنابراین 
بیمـه‌نامه‌هـای  بـه  نسـبت  اطلاق آن 
موضـوع بنـد »ب« مـاده ۱۱۵ قـانون 
تصـویب  از  بعـد  که  نیز  اشـاره  مورد 
آن قانون تنظـیم شـده ولی خسارات 
قابل  نگردیده  پرداخـت  راننـده  بدنی 
تسـری و تعمـیم اسـت. بر این اساس
رأی شعـبه دهـم دیوان عالی کشـور 
دارد  انطباق  نظر  این  با  که  در حدی 
تشخـیص  قـانـون  موافـق  و  صحـیح 
می‌گـردد. ایـن رأی طـبق مـاده ۴۷۱ 
قـانون آیین دادرسی کیـفری مصوب 
۱۳۹۲ در مـوارد مشـابه بـرای شعـب 
دیـوان عـالـی کشـور و دادگـاه‌هـا و 
سـایر مراجـع اعم از قضایی و غیر آن 

73لازم‌الاتباع است.
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رسیـدگی بـه اعتـراض اشخاص 
ثالـث نسبت به ضـبط وثیقـه در 
صلاحـیت دادگاه حقوقی اسـت.
سؤال: 1- با عنایت به مواد ۲۲۳، 224 
و 230 قـانون آییـن دادرسـی کیـفری، 
چنانچه بعد از صدور قرار قبولی وثيقه 
به لحاظ تخلف وثيقه‌گذار دستور ضبط 
مورد وثیقه صادر شود، با فرض این‌که 
مورد وثیقه مل کباشد، شخص ثالثی به 
ارائه مبایعه‌‌نامه عادی مدعی شود قبل 
وثیقه  مورد  مل ک وثیقه  قبولی  قرار  از 
را خـریداری کرده اسـت، رسیدگی به 
ادعـای وی در صـلاحیت چـه مرجعی 
را تحـت  آیا می‌تواند موضـوع  اسـت؟ 
عنوان الزام به تنظـیم سند رسمی به 
قبولی  قرار  ابطال  و  فروشنده  طرفیت 
وثیقه به طرفیت فروشنده و دادستان 
از طریق دادگاه حقوقی پیگیری نماید؟
۲- چنانچـه مالی به عنوان مال ناشی 

و  شـود  دادسرا ضبط  توسط  جـرم  از 
شخـص ثالـثی مدعی مالکـیت و رفع 
توقیف از آن مال شـود لكين تقاضای 
وی مورد پذیرش دادسرا قرار نگـیرد، 
با توجه به ملاک ماده ۱۱۱ قانون  آیا 
آیین دادرسی کیفری، موضوع از طریق 

مراجع حقوقی قابل رسیدگی است؟
مورخ   7/3347 شمـاره  نظـریه 

1398/5/9
پاسخ: ۱- با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ 
قـانون آییـن دادرسی کیـفری مصوب 
۱۳۹۲، در فرض سؤال کـه شخـصی به 
استناد مبایعه‌‌نامه عادی مدعی مالکیت 
مل کمورد وثیقـه اسـت، باید به ادعای 
وی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام 
مدنی مصـوب ۱۳۵۶ در دادگاه حقوقی 
رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و 
از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای 

مالکیت مورد وثیقه طرف دعوا می‌باشند. 
٢- مـاده ۱۱۱ قـانون آییـن دادرسـی 
کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ در مقـام بيان 
صلاحـیت دادگاه حقوقی در رسیدگی 
به اعتراض اشخـاص نسبت به توقـیف 
اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته 
صـادره از سوی بازپرس )اعتراض ثالث 
اجـرایی( اسـت که به آن وفق مقررات 
مـواد 146 و ۱۴۷ قانون اجرای احکام 
مـدنی ۱۳۵۶ رسیـدگی می‌شـود؛ امـا 
مفـروض سـؤال که منطـبق با تبصـره 
ی کمـاده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی 
مصـوب ۱۳۹۲ )تبصـره ۲ مـاده ۱۴۸ 
قـانون آییـن دادرسی کیـفری مصوب 
۱۳۹۲( اسـت، در مقام بیان صلاحیت 
دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراض 
افراد متضرر از قرار بازپرس یا دادستان 
و یا قرار یا حکم دادگاه راجع به اشیاء 

و اموال مذکور در این ماده است.

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس
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نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

در صورت تخفيف مجازات به لحاظ 
گذشـت شـاكي برابر مـاده 483
قـانون آييـن دادرسـييك ـفري، 
ملا كاعمال آثار تبعي محكوميت 
موضـوع مـاده 12 قانون مجازات 
جـرايم نيروهاي مسلح بر اساس 

مجازات اخير است.
ناجـا  ازك اركـنان  احـدي   -1 سؤال: 
بـزه  اتهـام  به  در دادگاهك ـيفريي ك 
مشـاركت در آدم‌ربـايـي بـه ده سـال 
حبس و به اتهام ورود به عنف به چهار 
سال حبس محكوم شده و پس از طي 
مراحل تجـديد نظر‌خـواهي، حـكم در 
ديوان عـاليك شـور ابرام گـرديده و در 
نهايت به علت حبس زايد بر پنج سال 
به استـناد بند »الف« مـاده 12 قـانون
مجـازات جـرايم نيروهاي مسلح و در 
اجراي بنـد »الف« مـاده 148 قـانون 

استخدام ناجا، از خدمت اخراج و رابطه 
استخدام وي با ناجا قطع گرديده است؛ 
و پس از قطعيت رأي و متعاقب اعلام 
رضايت قطعي و منجز شكات، محكوم 
تقاضاي تخفيف مجـازاتك رده اسـت؛ 
دادگاه در راستاي سياست حبس‌زدايي،‌ 
باقي‌مانده مجازات حبس قابل اجرا را به 
استناد ماده‌ 483 قانون آيين دادرسي 
يكفري به مبلغ ده ميليون ريال جزاي 
نقدي در حـق صـندوق دولـت تبديل 
نموده است و در مورد بزه ورود به عنف 
مطابق مـاده 13 قانون آييـن دادرسي 

يكفري رفتار شده است.
قـانون مجازات جـرايـم  مـاده 12   -2
نيروهاي مسلح مقرر مي‌دارد: »اعضاي 
ثابـت نيروهـاي مسـلحك ـه به موجـب
احـكام قـطـعي دادگاه‌هـا در جـرايـم 
عمـدي به مجـازات‌هـاي زير محـكوم 

مي‌شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت
اخـراج مي‌گـردنـد: الف- محـكومـيت
يا محـكوميت‌هـاي )در صـورت تعـدد(
بـه حبـس غـيـر تـعلـيقـي زايـد بـر

پنـج سال. ب ...«.
3- به موجـب مـاده 483 قانون آيين 
دادرسـيك ـيفـري، هـرگاه شـاكـي در 
جرايم غيـرقابل گذشـت پس از قطعي 
شدن حكم از شكايت خود صرف نظر 
دادگاه  از  مي‌تـواند  محـكوم‌عليه  كند، 
صـادرك ـننده حكم قطـعي درخواست 
تجـديـد  او  مجـازات  ميـزان  در  كند 
نظـر شـود. در ايـن ‌صـورت دادگاه با
... مـجازات را در  صـدور رأي قطـعي 
صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف 
مي‌دهـدي ا به مجـازاتيك ه مناسـب‌تر 
به‌ حـال محـكوم عليـه باشـد تـبديـل

75 مي‌كـند.
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با و  پيـش‌گفـته  مطالب  ملاحـظه  بـا 
عنايت به تبديـل مجازات صورت گرفته 
رأي،  دادگـاه صـادركـننـده  از سـوي 
خواهشمند است در خصوص چگونگي 
اقـدام مبـني بر اخـراج مستقيم در اثر 
رأي مرجـع قضايي مستند به ماده 12
نيروهاي مسلح  قـانون مجازات جرايم 
)چـهـارده سـال محـكـومـيت حـبس 
بر اسـاس دادنـامـه اوليـه‌( وي ا مـلا ك
قـرار‌دادن دادنـامـه قـطعـي اصـداري 
جـديـد بـر اسـاس مـاده 483 قـانون 
آييـن دادرسـييك ـفريك ـه مجـازات 
تبديل‌يافـته قـابل اجـرا اسـت، نظريه 
ارشـادي اعلام شـود تا حسب وضعيت 
مقتـضي  اقـدام  نامـبرده  اسـتخدامـي 

معمول شود.
نـظـریـه مـشـورتـي شـمـاره  
7/34/162150 مورخ 1398/4/7

تـبعـي  آثـار  اعمـال  مـلا ك پاسـخ: 
قانون   12 ماده  موضوع  مجازات‌هـاي 
مـسلـح،  نيروهـاي  جـرايـم  مجـازات 
مجـازاتي  اسـت.  قطـعي  محـكوميـت 
كـه پـس از اعمـال ماده 483  قانون 
اجرا  و  صادر  يك فـري  دادرسي آييـن 
يك فري  قطعي محكـوميت  مي‌شـود، 
آثار  آن،  صدور  با  و  مي‌شود  محسوب 
اوليه زائل و وضعيت  تبعي محكوميت 
اعمـال  حـيـث  از  محـكوم‌  خـدمتـي 
تابع محكوميت قطعي  تبعي  مجـازات 
بنابراين در فـرض  بود.  اخيـر خـواهد 
پرسش، پس از اعمال ماده 483 قانون 
از  ناشي  تبعي  مجـازات  آثار  مذكـور، 
خدمت(  از  )اخراج  اوليـه  محكـوميت 
رفـع مي‌شـود. ضـمناً نظريه مشورتي 
 1398/3/18 مـورخ   7/313 شـمـاره 

اداره حقـوقي قوه قضاييه مؤيد مراتب 
مذكور اسـت.

***
در  پرونده‌هـاي  ارجـاع  از  پـس 
صلاحـيت دادگاه نـظامي دو بـه 
دادگاه نـظامـيي ـ كدر مـوارد 
قانوني، منتفي شدن مبناي ارجاع 
موجـب سلب صلاحيت از دادگاه 

نظامي كي نيست.
سؤال: در صورتي‌که به لحاظ بلاتصدی 
بودن دادگاه نظامی دو، پرونده‌های در 
صلاحيت محاكم فوق به دادگاه نظامی 
 کيارجاع شود، آيا با اختصاص قاضی 
به دادگاه موصوف می‌توان پرونده را از 
آمار دادگاه نظامیك کي ـسرك رد و بـه 
دادگاه ذي‌صلاح ارجاع داد؟ به عبارت 
قانون   339 ماده  اخير  فراز  آيا  ديگر، 
آيين دادرسیيك فری ناظر بر مصاديق 

مذكور است؟
نظریه مشورتي شماره   164355 

مورخ 1398/04/07
پاسـخ: در مـوارديك ـه پرونـده‌هـاي 
داخل در صلاحيت دادگاه نظامي دو در 
اجراي ماده 587 قانون آيين دادرسي

يكفري به لحاظ عدم تشيكل اين دادگاه 
يا بلاتصدي بودن آن وي ا تراكم پرونده 
مي‌شود،‌  ارجاع  نظاميي ك  دادگاه  به 
پس از ارجاع، صلاحيت رسيدگي براي 
دادگاه مذكور ايجاد مي‌شـود و منتفي 
شـدن مبنـاي ارجـاع مـوجـب سلـب 
صلاحـيت از دادگاه نظاميي ك نخواهد 
بود. در فرض پرسش هيچ مجوز قانوني 
جهتك سر پرونده از آمار دادگاه نظامي 
يك و ارجـاع آن به دادگاه نظامي دو 

وجود ندارد.

پس از اعلام ختم دادرسي، اضافه 
شدن عضـو جـديد به دادگاه از 
موجبات تجديد جلسه نمي‌باشد.
سـؤال: چنـانچـه در پـرونـده داخـل 
نـظامی یک،  در صـلاحیـت مـحاکـم 
جـلـسـه دادگاه بـا حـضـور رئـیـس و
مستشـار تشـکیل و محـاکمه انجـام و 
ختم رسیدگی صـادر شـود و سپس به 
جهاتي مانند بیماری یا غیبت، شخص 
تأیید  امـکان  مستشار  یا  شعبه  رئیس 
آيا  باشـد،  و توشیح دادنامه را نداشته 
پرونـده  کـردن  نهـایی  براي  می‌تـوان 
مراتب را به مستشار دیگر ارجاع کرد؟ 
مرحله  این  در  جدید  مستشار  وظیفه 

چیست؟
نظریه مشـورتي شمـاره 16434   

مورخ 1398/04/07
آيين  قانون  مـاده 374  برابر  پاسـخ: 
اعلام  از  پس  دادگاه  يك فري،  دادرسي
ختم دادرسي بايد در همان جلسه و در 
و  اولين فرصت  در  امكان  صورت عدم 
حداكثر ظرفي ك هفته به انشاي رأي 
از ختـم دادرسي،  مبادرتك ند. پـس 
و تشيكل جلسه  دادرسي  تعيين وقت 
مجدد فاقد وجه قانوني است.‌ در فرض 
قانون   395 ماده  از  مستـفاد  پرسـش 
مذكـور بايد توسـط مقـام ارجـاعي ك 
عضـو جـديد به منـظور مشـاركت در 
اضافه شود. وي  به شعـبه  رأي  صدور 
مي‌تواند با توجـه به محـتويات پرونده 
و رسيدگي‌هـاي انجـام شـده، نظـريه 
اعـلامك نـد. ضمناً  را  قضـايي خويش 
نظريه مشورتي شماره 7/2007 مورخ 
1384/4/20 اداره حقوقي قوه قضاييه 

مؤيد مراتب مذكور است.

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
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رسيـدگي بـه جـرايـم مرتبـط با
وظایف انتظامي و امنيتي اعضـاي 
پليس افتخاري ناجا در صلاحيت 
نيروهاي مسلح  قضـايي  سازمان 

است.
سؤال: در حال حاضر افرادي به صورت 
داوطلب در نيروي انتظامي به صـورت 
افتخاري  پليس  عنوان  تحـت  هفتگي 
مشـغول بهك ار هـستند و هيـچ گـونه 
قراردادي با نيروي انتظامي ندارند. در 
صورت ارتكاب جـرم توسط اين افراد، 
رسيدگي به جـرايم آنان در صلاحيت 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح استي ا 

مراجع عمومي؟
نظریه مشورتي شماره  167737 

مورخ 1398/5/7
پاسـخ: برابر تبصره 3 ماده 23 قانون 
استخدام نيروي انتظامي، افراد داوطلب 
واجد صـلاحيت پليـس افتخـاري پس 
از آمـوزش و سازمـاندهـي و بر اسـاس 
آيين‌نامـه مربوط تحـت عناويني چون 
پليـس محـلي بهك ار گـرفته مي‌شوند. 
برابر مـاده 18 آيين‌نامـه اجرايي نحوه 
بهك ارگـيري پليـس افتخـاري مصوب 
1391/11/3 فرماندهيك ل قوا، چنانچه 
اعضـاي پليس افتخـاري در طول مدت 
خدمت و عضويت مرتكب جرايمي شوند 
كه مرتبط با وظايف انتظامي و امنيتي 
محوله باشد، به جرايم اين افراد همانند 
جرايمك اركنان ناجا در سازمان قضايي 
رسيدگي مي‌شـود؛ بنابراين در فـرض 
و  مذكور  مقررات  به  عنايت  با  پرسش 
بند »ح« مـاده 1 قانون مجازات جرايم 
نيروهـاي مسلـح، رسـيدگـي به جرايم 
كاركنان پليس افتخاري ناجا در حدود 

مقـررات مذكـور در صلاحـيت سازمان 
قضـايي است.

***
پس از اعلام ختم دادرسي نسبت 
به امـريك ـفري، رسيدگي به ضرر 
و زيان ناشي از جرم در صلاحيت 

مراجع حقوقي است.
الي  مواد 15  مقررات  لحاظ  با  سؤال: 
17 و 575 و 576 قانون آيين دادرسي 
يكفـري، چنانچـه دادخـواست ضـرر و 
زيان ناشـي از جـرم پس از اعلام ختم 
دادرسي در محـاكميك ـفري )عمومي 
و نظامي( تقديم شود، مرجع صالح به 
رسيـدگي همـان دادگاهيك ـفري است 
يـا دادگاه‌ حقـوقي؟ به عبـارت ديگـر، 
محـاكميك فـري صرفاً تا پيش از اعلام 
ختم دادرسي جواز رسيدگي به دعواي 
فوق را دارندي ا مهلتـي براي آن مقرر 

نشده است؟
نظریه مشـورتي شمـاره  16773 

مورخ 1398/05/07
پاسخ: اصل بر صلاحيت دادگاه‌ حقوقي 
در رسيدگي به دعـاوي حقوقي است و 
مقنن به‌ صورت استثنايي رسيدگي به 
ضرر و زيان ناشي از جرم را به منظور 
سهولت در رسيدگـي به دعـوي حقوقي 
به تبـع امريك فري در صلاحيت مراجع 
يكفري قرار داده اسـت. برابر صراحت 
مـواد 15 و 575 قانون آيين دادرسي 
دادخـواست  تقـديـم  مهلـت  يكفـري 
مطالبه ضـرر و زيان ناشـي از جـرم به 
مرجعيك فري رسيدگي‌كننده به جرم، 
است؛  دادرسي  ختم  اعلام  از  پيش  تا 
بنابراين در فرض پرسش، پس از اعلام 
ختـم دادرسي نسبت به امريك ـفري، 

رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم 
و  نيست  يك فري  مرجع در صـلاحيت 
از  مربوط  تشريفات  رعايت  با  موضـوع 
طـريق مراجـع حقـوقي قابل پيگيري 

اسـت.
***

بررسي رفتـار ارتـكابي مرتـكب 
و تطبـيق آن با عناوين مجرمانه 
قـانـوني بـر اسـاس تحـقيقـات 
و ادلـه توجـه اتهـام بـا قاضـي 

رسيدگي‌كننده است.
سؤال: آيا اقدام فرد نظاميك ه عالماً و 
عامداً به اعضاي گروهك‌هاي معاند نظام 
كمك‌هـاي مالـيي ا غيـر مالي مي‌كند، 
جرم محسوب مي‌شود؟ به عنوان مثال، 
تعـدادي از اعضـاي گروهك به صورت 
مسلحانه در ارتفـاعات شهرستان‌هـاي
مرزي مسـتقر شـده و آذوقه آن‌ها به 
پايان رسيده اسـت و در صـورت عـدم 
مساعـدت اين فـرد نظامي، با مشـكل 
مواجه و ناگزير به تر كمنطقه هستند؛ 
لكين باك مـك از سـوي ايـن فـرد به 
حضـور خود در منطقه ادامه مي‌دهند. 
نظریه مشورتي شمـاره  167728 

مورخ 1398/5/7
پاسخ: بررسي رفتار ارتكابي مرتكب و 
قانوني  با عنـاوين مجرمانه  تطبيق آن 
بر اساس تحقيقات و ادله توجه اتهام با 
قاضي رسيدگي‌كننده اسـت. در فرض 
پرسش رفتار مرتكـب با احراز تباني و 
وحدت قصـد و حسب مـورد با توجـه 
به نوع اقدامات و فعاليت مباشران جرم 
مي‌تواند به ‌‌عنـوان معـاونت دركي ي از 
جـرايم عليه امنيت داخلـي و خـارجي 

77كشور تلقي شود.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

۹8
ن 

 آبا
ر و

 مه
وم،

 س
ت و

یس
ل ب

سا
 ،۱

36
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي

1- منظـور از مجـازات تعـزيـري 
در صـدر و ذيل مـاده 137 قانون 
مجـازات اسلامي به ترتـيب چـه 

مجازاتي است؟
مـاده 137: هرك ـس به موجـب حكم 
قطعي بهكي ي از مجازات‌هاي تعزيري 
و  محكوم شود  تا شش  درجـهي ك  از 
از تاريخ قطعيت حـكم تا حصول اعاده 
اجراي  زمان  مرور  شمول  حـيثيتي ا 
مجازات، مرتكب جـرم تعزيري درجه 
به حداكثر  تا شش ديگري گردد،  يك 
مجـازات تاي ك و نيم برابر آن محكوم 

مي‌شـود.
مجـازات  دادنـامـه‌اي-  مجـازات  الف- 

دادنامه‌اي
ب- مجـازات دادنامه‌اي- مجازات قانوني
ج- مجـازات قـانوني- مجـازات قـانوني
د- مجـازات قـانوني- مجازات دادنامه‌اي
2-ك ـدام گـزينه در مـورد جـرم 

اختلاس صحيح نيست؟
الف- مرتكب اختلاس مي‌بايستك ارمند 
دولـتي ا مؤسسات مذكـور در مـاده 5 
قـانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، 

اختلاس وك لاهبرداري باشد.
مي‌بايسـت  اخـتلاس  مـورد  مـال  ب- 
متعـلق به دولـتي ا مردم باشـدك ه در 

اختيار دولت است.
ج- مرتكب اختلاس بايد مال را به نفع 
خودي ا ديگري برداشت و تصاحبك ند.

د- نيازي نيستك ه مال مورد اختلاس 

بهك ارمند دولت سپرده شده باشد.
3- چنانچـه متهم به جـرم حدي 
ادعـاك ـندك ه اقرار وي با تهديد، 
بوده اسـت،  ارعـابي ا شكـنجه 
دادگاه چه تصميمي اتخاذ مي‌كند؟
الف- در صورت احتمال صدق، ادعا را 

مي‌پذيرد.
ب- اساساً ادعا را نمي‌پذيرد.

ادعا  سوگـند  و  بينه  به  نياز  بدون  ج- 
پذيرفته مي‌شود.

و سوگـند  بينـه  وجـود  با  را  ادعـا  د- 
مي‌پذيرد.

4- براي تحـقق مشاركت در جرم 
چه شرايطي لازم است؟

الف- همكاري حـداقل سه نفر، اطلاع از 
وقوع جرم و قصد ارتكاب جرم.

از  اطلاع  مقدماتي،  عمليات  انجام  ب- 
وقوع جرم و همكاري پنج نفر.

ج- قصد ارتكاب جرم، همكاري سه نفر 
و علم و اطلاع.

د- همكاري دو نفر، علم و اطلاع از وقوع 
جرم و انجام عمليات اجرايي.

5- طـرق اثبـات جنايات عليـه 
اشخاصك دام است؟

الف- اقرار و شهادت
ب- علم قاضي و سوگند

ج- قسامه
د- همه موارد

6- اگـر مرتكـب جنايت عمـدي 
پدري ا جد پدري باشد، دادگاه چه 

تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟

الف- اگـر ادعـا در دادگاه ثابـت شـود 
قصاص ساقط مي‌گردد.

ب- اگر ادعاي پدري ا جد پدري بودن 
در دادگاه اثبات نشـود حق قصـاص با 
سوگند ولي دمي ا مجني‌عليهي ا ولي او 

ثابت مي‌شود.
ج- گزينه‌هاي الف و ب.

د- در صـورت عـدم اثبات پـدري ا جـد 
پدري بودن، قصاص ثابت است.

7- اگر غير مسلمان مرتكب عمدي 
بر ... شـود قصاص منتفي اسـت:

الف- مسلمان، ذمي
ب- غير مسلمان

ج- مستامن و معاهد
د- الف و ج

8- اگر نسبت به خصوصيات جنايت
لـوث حـاصل نشـودي ـا سوگـند 
خورندگان بر آن خصوصيات سوگند
ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت 
به مرتكب سوگند بخورند تكليف 

رسيدگي چه خواهد بود؟
الف- اصل جنايت اثبات مي‌شود و ديه 

تعلق مي‌گيرد.
ب- اصل جنايت اثبات مي‌شود و متهم 
را  نوع و خصوصـيات  مكلف مي‌گـردد 

معين نمايد.
ج- چون خصـوصيتي ذكر نشده اسـت 

جنايت قابل اثبات نخواهد بود.
د- اصـل جنايت اثبات مي‌شود و دادگاه 
بايد نوع و خصـوصيات آن را مشخـص 

نمـايد.

طراح سوال: الهام اسحاقی

ت و سوم، مهر و آبان ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱36، سال بیس
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13- گزينه‌»ج« صحيح است.10- گزينه‌»د« صحيح است.7- گزينه‌»د« صحيح است.4- گزينه‌»د« صحيح است.1- گزينه »ب« صحيح است.

14- گزينه‌»ب« صحيح است.11- گزينه‌»الف« صحيح است.8- گزينه‌»الف« صحيح است.5- گزينه‌»د« صحيح است.2- گزينه‌»د« صحيح است.

15- گزينه‌»ج« صحيح است.12- گزينه‌»ب« صحيح است.9- گزينه‌»ب« صحيح است.6- گزينه‌»ج« صحيح است.3- گزينه‌»ج« صحيح است.

9- قسـامه توان اثباتي چـه نوع 
جنايتي را داراست؟

الف- خطاي محض
ب- عمدي

ج- شبه عمدي
د- هر سه مورد

10- اگـرك سي را شبانه از منزلش 
وي  و  ببرند  بيرون  و  فراخـوانده 
مفقود شود، چهك سي ضامن ديه 

است؟
الف- دعوت‌كننده ضامن ديه اوست.

ب- دعوت‌كننده در هيچ صورت ضامن 
نيست.

ج- اگر دعوت‌كننده بتواند ثابتك ندك ه 
مرگ دعوت شونده به علل قهري است 
كه نمي‌توانسته به او مربوط باشد ضامن 

نيست.
د- گزينه‌هاي الف و ج

11- فـرد »الف« در تاركيي سينما 
دسـت در جيب ديگري مي‌كند تا 
يكف پول وي را بربايد اما در جيب 
نبوده  پولي موجود  شخـصيك ف 
است. اتهام وارده به شخص »الف« 

چيسـت؟
الف- جرم محال مادي

ب- شروع به جرم سرقت
ج- جرم عقيم

د- فـرد »الف« مرتكـب جـرمي نشـده 
اسـت.

12-ك دام مثال در بيان جرم عقيم 
صحيح است؟

الف- اقدام به سقط جنين زنيك ه اصلاً 
باردار نبوده است.

ب- اقدام بهك شتنك سيك ه با مهارت 
از تيررس خارج مي‌شود.

ج- تيراندازي به سمت تخت‌خوابیك ه 
فرد مورد نظـر چند لحظـه قبل آن را 

ترك كرده است.
د- به قصد سرقت مال ديگري، مال خود 

را ربودن.
13-ك دام گزينه در مورد شروع به 

جرم صحيح نيست؟
الف- شروع به جرايميك ه مجازات آن‌ها 
فقط جزاي نقدي باشد جرم‌انگاري نشده 

اسـت.
ب- شروع به جرايميك ه مجازات آن‌ها 
شلاق تعزيري باشـد جرم‌انگاري نشـده 

اسـت.
ج- شروع به جرايميك ه مجازات آن‌ها 
محـروميت از حقوق اجتماعي و انفصال 
موقت از خدمات دولتي است جرم‌انگاري 

نشده است.
د- شروع به جرايميك ه مجـازات آن‌ها 
صرفاً ديه باشد جرم‌انگاري نشده است.

14- گزينه صحيح را انتخاب نماييد.
الف- منظور از مجازات اشد در ماده 134 
قانون مجـازات اسلامي، مجـازات اشـد 
قانوني است نه مجازات اشد دادنامه‌اي.
ب- در سردستگـي اگـر جـرم ارتكابي 
موجـب حـدي ا قصـاصي ا ديه باشـد، 
حـداكثر مجازات معـاونت در آن جرم 
حـداكثر  از  منظـور  مي‌شـود.  تعـيين 
جرم  قانوني  مجازات  حداكثر  مجازات، 

ارتكابي است نه مجازات دادنامه‌اي.
ج- بر اسـاس تبصره 2 ماده 127 قانون 
مجازات اسلامي، در صورتيك ه به هر علت 
قصاص نفسي ا عضو اجرا نشود، مجازات 
معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي 
از ميزان  اعمال مي‌شـود. منظور  جـرم 
تعـزير فاعل اصلـي، مجازات دادنامه‌اي 
اسـت نه مجـازات قانوني جرم ارتكابي.
د- صـدر مـاده 137 در مورد مجـازات 
قانوني اسـت و ذيل ماده 137 در مـورد 

مجازات دادنامه‌اي.
15- تكـرار جرم در چه جـرايمي 

اعمال مي‌شود؟
الف- جـرايم داراي مجازات‌هاي درجه 

هفت و هشت.
ب- جرايم سياسي و مطبوعاتي
ج- جرايم تعزيري درجه پنج
د- جرايم اطفال و نوجوانان
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

نحوه اجـراي طرح‌هاي عمراني با 
لحاظ حقوق شهروندان

مطابق قانون به شهرداري‌ها اجازه داده 
شـده با رعايت حقـوق صاحبان اراضي 
و احـترام به مالكـيت خصوصي مردم 
و در راستاي طرح‌هـاي جامع شـهري، 
در جـهت رفاه حال شهـروندان اقدام به 
توسعه خدمات شهري نمايد. طرح جامع 
بلندمدتي  از طرح‌هاي  شهـري عبارت 
اسـتك ه در آن نحوه استفاده از اراضي 
و منطـقه‌بنـدي حـوزه‌هـاي مسكوني، 
صـنعتي، بازرگاني، اداري وك شـاورزي 
و تأسيسات و تجـهيـزات و تسهـيلات 
نيازمندي‌هاي عمومي شهري  شهـري 
مانند خطـوطك لي ارتبـاطي و محـل 
ترمينال‌هـا، فرودگاه‌هـا، بنـادر و سطح 
لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات 
نوسازي،  مناطق  عمـومي  تسهيلات  و 
الويت‌هـاي مربوط به آن‌ها  به‌سازي و 
تعيين مي‌شـود. بر اين اساس استك ه 
ضوابط و مقررات مربوط بهك ليه موارد 
فوق و همچنين روابط مربوط به حفظ 
بنا در نماهـاي تاريخي و مناظر طبيعي 

نيز تهيـه و تنظيم مي‌گردد.
پرسـش: با مسـئوليت مـدني ناشـي 
چگونه  عمـراني  طرح‌هـاي  اجـراي  از 

برخورد مي‌شود؟
پاسخ: امروزه اجراي طرح‌هاي عمراني 
توسط دولـت و شهرداري در بسياري 
از مـوارد موجـب سلـب ماليكت افراد 

مي‌شودك ه در صـورت حصول شرايط 
نهادها و شركت‌هاي  زير، وزارتخانه‌ها، 
دولتيي ا وابسته به دولت و شهرداري‌ها 
مكلف به پرداخت خسارت به مالكي ا 

ماليكن مي‌باشند:
عمـوميي ا  طرح‌  اجراي  ضـرورت   -1
عمراني توسط وزيري ا بالاترين دستگاه 
اجرايي با رعايت ضوابط مربوط تصويب 

و اعلان شده باشد.
2- طرح‌هـاي عمـوميي ا عمـراني در 
اراضي و املا كشرعي و قانوني اشخاص 
اعم از حقـوقي و حقـيقي قرار داشته و 
در داخل محدوده شهرها و شهرك‌ها و 

حريم استحفاظي آن‌ها باشد.
3- پس از اعـلام رأي، حداكثـر ظرف 
مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله 
قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت 

بهاي ا عوض آن اقدامك نند.
بنابراين طبـق قانـون، خسـارت صاحبان 
املاكيك ـه مالكـيت آن‌هـا با طرح‌هاي 
مصوب شهري تداخل دارد و در بلاتكليفي 
به سر مي‌برند و اختيارات اعمال حقوق 
مالكانه خود اعم از فروش و احداث بنا را 

از دست داده‌اند قابل جبران است.
پرسش: ارزش و بهاي املا كموضوع 
طرح‌هاي عمراني با چه معياري تعيين 

مي‌شود؟
پاسـخ: طبـق قـانون)1( ملا كتعـيين 
قيمـت اراضي و ابنـيه و مستحـدثات 
و تـأسيـسات و سـايـر حقـوق، اعـم از 

حقك سب و پيشه، بهاي عادلانه زمان 
ارزيابي خـواهد بـود. بنـابراين چـنين 
استنباط مي‌شـودك ه در صـورت عـدم 
توافق مالك و دستگاه اجـرايي، قيمت 
در تملك شهرداري‌ها قيمت روز ملا ك
مي‌باشـد. چنانچـه بازار فعـال وك ارآمد 
مشـابهـي ماننـد واحـدهاي مسكـوني 
متعـارف شهريك ه اغلـب روي آن‌هـا 
باشد،  داشته  وجود  مي‌شـود  معـاملـه 
رسمي  توسطك ارشناسان  روز  قيمـت 
با توجه به قيمت روز بازار با احتساب 
كليه مـزايا و خسارات وارده به مـالك 
تعيين مي‌گردد. هر چند ممكن است 
قيمـت بـازار عوامـل فـوق را در نظـر 
بگيرد؛ اما لزوماً هميشه اين‌طور نيست. 
در مـوارديك ـه مـورد مشـابهي وجود 
نداشته وي ا بازار فعال نيسـت و ارزش 
مربوط به بازار غير فعال وي ا غير مشابه 
و  اطراف شهرها(  املا ك )مانند  اسـت 
و  منطقي  انسجـام  داراي  قيمت‌هـا  يا 
شفـاف نيست، قيمـت روز بازار توسط 

كارشناسان رسمي برآورد مي‌شود.
پرسش: قيمـت‌گـذاري ملـكيك ـه از
جهـاتي داراي ويژگـي‌هـاي منحصر به 

فرد مي‌باشـد، چگونه است؟
پاسخ: اگـر مالـك در اداره مـال خـود 
تأسيسات منحـصر به فــردي را تعـبيه 
نمـوده به نحـويك ـه از املا كمشـابه 
متفاوت گردد؛ي ا هزينه‌هايي را به علاقه 
شخـصي در آن انجـام داده باشـد،ي ا از 
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

محـل آن اعاشـه نمايد؛ به طوريك ه با 
آن فعاليت اقتصـادي به بازار انحصاري 
تبديل شـده باشـد و مشـتريان خـاصي 
جلب نمايد، در اين صورت ارزش آن را 
وي تعيين مي‌نمايد و مراجع قانوني صرفاً 
اختيار ردي ا قبول شرايط مالك را دارند.
پرسش: چنانچـه ملك تجـاري داراي 
سرقفـلي و حـقك سـب و پيـشه باشد، 

چگونه عمل خواهد شد؟
پاسخ: همان‌طـوريك ه اشـاره گرديد، 
هـر عاملـي اعـم از مادي و معنوي در 
قيمـت‌گذاري ملـك مؤثر خـواهد بود؛ 
لكيـن در خصـوص چنين محل‌هـايي، 
دستگاه‌هـا مي‌توانند به تراضـي توافـق 
نماينـدك ه پـس از اجـراي طرح، محل 
مشـابهي به عنـوان معـوض در اختيار 

مالك قرار گيرد.
پرسش: مسئوليت قانوني شهرداري‌ها 
در صـورت ورود خسـارت تا چه ميزان 

اسـت؟
پاسـخ: در خصـوص مسـئولـيت‌هـاي 
قانوني شهرداري‌هـا  تا جاييك ه مربوط 
به امـور حـاكميـتي مي‌شـود، چنانچه 
قبلاً توضـيح داده شـدك ـه بـه ماننـد 
نهادهـاي دولتي با آنان رفتار مي‌شود؛ 
لكينك ارمنـدان دولـت و شهرداري‌ها 
و مؤسسات وابسـته به آن‌هـا اگـر بـه 
مناسبت انجام وظيفه عمداًي ا در نتيجه 
بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد 
نمـايند، طبـق قـانون شخـصاً مسئول 

جبران خسارت مي‌باشند.
مصداق بارز آن هنگام صدور پروانه‌هاي 
ساختماني غير مجاز استك ه اگر بدون 
رعـايت مقررات شهرسازي صادر شود 
بايـد مسئـول عـواقـب و عـوارض آن 

شناخـته شـوند. به طـور مثال، بعـضي 
اوقـات در رسانه‌ها شاهد وقوع حوادثي 
در خصوص خسارات وارده شاملك شته 
و مجروح شدن همسايگان مجاور برخي 
پروژه‌هـا هستيمك ه مجـوز ساختمان 
بلنـدمرتبـه‌اي درك نار ساختمان‌هـاي 
با رعـايت طرح تفصيلي، داده شدهك ه 
براثـر گـودبرداري‌هـاي غير استـاندارد 
رانـش زميـن را در پـي داشتـه اسـت.
پرسش: مسئـوليت حـوادث ناشـي از 
گودبرداري‌هاي غيراصولي بر عهده چه 

كسي مي‌باشد؟
پاسخ: در صـورت ايراد جـرحي ا بـروز 
حـوادث منجر به فوت و همچنين در 
فرض ورود خسارات مالي، مالك زمين 
و پيمانكاريك ه دست به چنين اقدامات 
غير قانوني مي‌زند و موجـب تخريب و 
تجـاوز به جـان و مـال مردم مي‌شـود، 
حسـب مورد داراي مسئوليـتيك فري 
و مـدني هستند. همچـنين شهـرداري 
محـلك ـه با صـدور پروانه‌هـاي خلاف 
برخي  وقوع  زمينه  شهرسازي  مقررات 
جرايم را فراهم مي‌آورد، بايد پاسخ‌گوي 
آثاريك فري و مدني اقدامات خود باشد 
و بر اسـاس قـانون مسـئوليـت مـدني 
كـه مقـرر مي‌دارد »كارمنـدان دولـت 
و شهرداري‌هـا و مؤسسات وابستـه به 
آن‌هاك ه به مناسبت انجام وظيفه عمداً 
يا در نتيجـه بي‌احتياطي، خساراتي را 
به اشخاص وارد نمايند«، بايد شخصاً از 

عهده جبران خسارت وارده برآيد.
پرسش: مراحـل طـرح شكايـت علـيه 

شهرداري چگونه است؟
پاسخ: مطالبه خسارت از طريق دادگاه 
عمومي بعضاً مستلزم آن اسـتك ه بدواً 

ديوان عـدالت اداري تصـديق نمايدك ه 
تصميمات، اقـداماتي ا مقـررات دولتي 
به علت مخالفت با قانون، تجاوزي ا سوء 
استفاده از اختياراتي ا تخلف در اجراي 
قوانين و مقررات و همچنين خودداري 
از اجراي وظايف قانوني استك ه موجب 
تضـييع حقـوقي ا سبب ورود خسارت 
مستقيم و بي‌واسطه به زيان‌ديده شده 
است. بنابراين ذي‌نفع بايد ترجيحاً با اخذ 
تأمين دليل از شوراي حل اختلافي عني 
جلب نظرك ارشناس رسمي دادگستري، 
ضمن طرح دادخواست در ديوان عدالت 
اداري تقاضاي احراز وقوع تخلفك ند و 
سپس با مراجعه به دادگاه‌هاي عمومي 
مراجع قضايي محل وقوع ملك، تقاضاي 

اخذ خسارات وارده را نمايد.
پرسش: در صـورتيك ه ادارات تربيت 
بدني، بهـداشـت و آمـوزش و پـرورش 
به استعـلام شهرداري در مـورد اجراي 

طرح پاسخ ندهد تكليف چيست؟
پاسخ: اداره حقـوقي قوه قضـاييه چنين 
بيان داشته است: تكليف اراضي واقع در 
طرح در قـانون تعـيين وضعيت املا ك
واقع در طـرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها 
مصـوب 1367 مشخص شده و اشخاصي 
كه اراضـي آن‌ها در طرح‌هاي مربوط به 
سازمان‌هاي دولتي نظيـر ادارات تربيت 
بدني، بهداشـت و درمان وي ا آمـوزش و 
پرورش قرار گرفته است، مي‌توانند طبق 
ضوابط مندرج در اين قانون براي صدور 
پروانه ساخـتماني به شهرداري مراجـعه 
كنند. در اين صـورت شهـرداري مكلف 
اسـت مطابق قانون عمل نمـايد؛ اعم از 
اين‌كه سازمان‌هـاي مذكـور به استعلام 

شهرداري‌ها پاسخ بدهندي ا خير.  
پي‌نوشت:

181- تبصره 2 ماده‌واحده لايحه قانون اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1358.
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پرسش 136:
در صورتيك ه موجرين دو نفر بوده و به لحاظ تخلف مستأجر 
در انتقال به غير با احراز تخلف دادخواست تخليه مطرح و 
حين رسيدگيكي ي از موجـرين دادخواست خود را مسترد 

دارد، آيا صدور حكم تخليه ممكن است؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 135:
»نظرك مـيسيون نشست قضـايي«: مـاده 690 قانون مجازات 
اسلامي )تعزيرات( مصـوب 1375 برايك ـسيك ه به منظـور 
تصرفي ا ذي‌حق معرفيك ردن خودي ا ديگري، با صحنه‌سازي 
در املا كمتعلق به دولت و نهاد‌هاي دولتي و ... به تهيه آثار 
تصرف مبادرت ورزد تعيين مجازاتك رده و شرط تحقق بزه 
اين استك ه رقبات مذكور ملك دولتي ا نهادها و اشخاص 
مذكور در آن ماده باشد. همچنين شرط تحقق بزه تصرف با 
قهر و غلبه موضوع ماده 692 قانون مذكور، اين استك ه ملك 
ديگري به قهر و غلبه تصرف شود و مستفاد از مواد مذكور اين 
استك ه شاكيي ا مدعي بايد مالك ملك تصرف شده باشد؛ 
اما ماده 691ك ه مربوط به داخل شدن به قهر و غلبه به ملكي 
استك ه در تصرف ديگري است، اشاره به ماليكت ندارد و در 
تصرف ديگري بودن ملك را براي تحقق بزه و اعلام شكايت 
كافي مي‌داند. بايد توجه داشتك ه وفق ماده 35 قانون مدني 
تصرف به عنوان ماليكت دليل ماليكت است، بنا به مراتب، در 
مورد مواد 690  و 692 قانون مجـازات اسلامي، شاكي بايد 
ماليكت خود بر اراضي مورد ادعا را ثابتك ند و در خصوص 

ماده 691 صرف احراز تصرفك افي است.
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رمز جدول: دو تن از قرارهاي مرسوم در آيين دادرسي جديديك فري. اكثر سؤال‌ها از شماره 135 مجله دادرسي استخراج شده است.

پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 135:
مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی، خدمات  

فنی و توزیعی ، خدماتی

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 136
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

افقي
1- بخش انتهايي رمز جدول

نيروهاي  مجازات‌هاي  و  جرايم  به  »نگاهي  نويسندهك تاب   -2
مسلح ايران و فرانسه«-كي ي از عوامل اصلي تقسيم بزهكارانك ه 

در شماره 135 آمده است.
3- اشاره به دور- دست نخورده- نام تركي- خداي مصريان قديم

4- اميدواري- جمع ساحت- دست گره خورده
5- آشكار شدن عمل پوشيده »در فقه«- از انواع خواهر و برادر در 

حقوق - فريب خوردن )در فقه و حقوق(
6- ماركي بر شلوار- از ارث برنده‌هاي طبقه سوم- حرف همراهي- 

وزيدن
7- نويسندهك تاب »صيغ العقود و الايقاعات«

8- از مجازات‌هاييك فري- از انواع ايرادات در آيين دادرسي مدني
9- مستخدم انساني در عقد اجاره- ابن الابن در فقه- حق وي در 

»كپي رايت« است.
10- جنايت بر آن هم در قانون جزا جرم دارد- سخنيك ه مدلول 

روشن دارد- از ضمان‌هاي حقوق مدني
11- تكرار حرف- بيماري- مي‌دهند تا آشكارك نند- ذم واژگون

12- نويسنده »مصباح الفقاهه في‌المعاملات«- از اقدامات اساسي 
شوراهاي اختلاف 

13- بخش دوم رمز جدول

عمودي
1- بخش آغازين رمز جدول

2- صاحب جواهر- با شرافت و با نجابت 
3- لنگه در- غذاي بيمار- ويرايش- خصلت

از  حليّ-  نظر علامه  از  معين شرعي  وقت  در  انجامك اري   -4
دعاوي پرتكرار دادگاه‌ها- بازگشت به امري در »فقه«

5- ثابت-كي ي از منابع حقوق ما- توبهك ننده
6- شهر توت- دوي ار هم قد- اجتهاد مقابل آن ممنوع است- 

حرف انتخاب
7- نويسندهك تاب »جايگزين‌هاي زنداني ا مجازات‌هاي بينابين«

8- واحد سطح- حرف ندا- ضميري عربي- روشنايي اندك
9- شكل در فقه و اصول- مادر- از احكام شرعي

10- لاشه مرده- از مجازات‌هاي سنگين- حركت باد
مورد  اديان  از  زرتشتي-  دين  پيشواي  درختي-  قورباغه   -11

قبول در قانون اساسي ما- آفت و بدي
12- از جرايم مالي- آب نيمه گرم

13- بخش سوم رمز جدول 
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نقشه قتل پيامبر صلی ‌الله عليه و آله 
و حضرت علي عليه‌السلام

در روايت آمده است هنگاميك ه رسول خدا 
صلي الله عليه و آله به مدينه آمدند، حسادت 
ابن ابُي به آن حضـرت زياد شـد و براي از 
بيـن بردن آن حضـرت نقشـه‌ايك شيد. به 
همين منظور دركي ي از جاهاييك ه پيامبر 
مي‌نشست گودالي كند و روي آن را پوشاند 
و در داخل گودال نيزه و چاقوهاي مسموم 
را  گودال  روي  فرش‌هاي  و  داد  قرار  شده 
طوري بسـتك ه به داخـل نيفتند تا وقتي 
رسول خدا صلي الله عليه و آله وي ارانش روي 
آن بنشينند به داخل گودال بيفتند و از بين 
بروند. او افرادي را نيز با شمشيرهاي آماده در 
گوشه‌اي مأمورك رده بود تا وقتي آن حضرت 
با همراهانش به داخل گودال افتادند، به بالاي 
گودال رفته و آن‌ها را بكشندي ا اگر رسول 
خدا صلي الله عليه و آله روي آن ننشستند با 
غذاهاي مسموم همه آن‌ها را مسمومك نند.
جبرئيل آمد و نقشه ابن ابُي را به آن حضرت 
خبر داد و گفت: خداوند به تو مي‌فرمايدك ه 
روي آن بساط بنشين و از غذاهايشان بخور 
بر تو آشكار مي‌كند.  كه خداوند آياتش را 
رسول خدا صلي الله عليه و آله وارد شده 
و روي آن بساط نشست و اصحابش نيز در 
اطراف آن حضرت نشستند، ولي به داخل 
گودال نيفتادند. ابن ابُي با ديدن آن تعجب 
كرد و چون نقشه اول خود را بر آب ديد، 
نقشه دومش را اجراك رد؛ براي آن حضرت 
و حضرت علي عليه‌السلام وي ارانش غذاي 
تا بخـورند؛ هنگامي مسموم شـده آوردند 
كـه رسـول خدا صلي الله عليه و آله خواست 

از آن بخـورد، به علي علـيه‌السلام فرمود: 
اي علي! خـوردن غذا را با دعا شروعك ن و 
علي عليه‌السلام اين دعا را خواند: »بسم‌‌الله 
المعافي،  بسم‌الله  بسم‌الله ‌الكافي،  الشافي، 
بسم‌الله الذي لايضـرّ مع اسـمه شـيء و لا 
داء في‌الارض و لا في‌السمـاء و هـو السمـيع 
العليم« و از آن غذا خـوردند. باقي‌مانده غذا 
را پيروان عـبدالله بن ابُي به گـمان اين‌كه 
عـبدالله داخل آن غذا زهري نريخته چون 
ديدندك ه حضـرت محمد صلي الله علـيه و 
آله وي ارانش از آن خـوردند و هيچ مكروهي 
به آن‌ها نرسـيد، خوردند و همگي به در ك
واصل شدند. دختر عبدالله آمد چون محل 
نشستن رسول خدا صلي الله عليه و آله را 
محكـم ديد روي آن نشستك ه به داخل 

گودال افتاد و هلا كشد.
عبدالله گفت: مبادا بگوييدك ه دختر فلاني به 
داخل گودال افتاده و مرده است؛ زيرا محمد 
از نقشه ما آگاه مي‌شود. رسول خدا صلي 
الله عليه و آله از علت مرگ دختر عبدالله و 
قوم او سؤالك ردند؟ ابن ابُي گفت: دخترم از 
بلندي افتاده و قوم من نيز به مرضي مبتلا 

شده و مردند.
رسـول خـدا صلـي الله علـيه و آلـه فرمـود: 
خداوند آگاه اسـتك ه آن‌ها با چه چيزهايي 
مردند و به روي خود نياوردك ه مي‌داند آن‌ها 

از چه چيزي مرده‌اند.
شتـرانيك ه با بارهـايي از غذا نمـايان 

شدند
در روايت آمده است هنگاميك ه امير‌المؤمنين 
عليه‌السلام به صفين رسيد، افراد لشگر آن 

حـضرتك ه چيزي براي خـوردن نداشتند 
ازك مي آب و غذا و علـف شكايتك ـردند. 
حضرت علي عليه‌السلام به آن‌ها فرمود: فردا 
غذا به شما مي‌رسد. هنگاميك ه صبح شد، 
از آن حضرت غذا براي خوردن طلبك ردند. 
علي عليه‌السلام بر بالاي تپه‌اي رفتند، دعا 
كرده و از خداوند متعال آب و غذا براي افراد 
لشگر و علوفه براي اسب‌هايشان درخواست 
كردند و آن‌گاه از تپه پايين آمده و به جايگاه 
خود بازگشتند؛ قبل از اين‌كه در محل خود 
بنشينند، ديدندك ه شترهايي با بارهايي از 
گوشت و خرما و نان به لشگرگاه آمدند به 
طوريك ـه بيابان پر از شـتر شد. صـاحبان 
شتران بارهاي شترانشان از غذا و لباس افراد 
و علوفه اسب‌ها و همه مايحتاج آن‌ها را روي 
زمين گذاشتند و رفتند و افراد لشگر و اسب‌ها 
از آن‌ها خوردند و سير شدند و ندانستندك ه 
آن‌ها ازك جا آمده‌اند؛ آيا از انسان‌ها بودندي ا 
از جن‌ها و مردم از اين معجزه حضرت علي 

عليه‌السلام تعجبك ردند.
آبيك ـه حضرت علي علـيه‌السلام در 
جنگ صفين برايي ارانش بيرون آورد
خاص  و  عام  می‌کندك ه  نقل  مفيد  شيخ 
علیه‌السلام  علي  حضرت  از  را  زير  معجزه 
روایت می‌کنند؛ به طوری که شعرا آن را به 
نظم کشیده و خطبا آن را بالای منبرهایشان 
بیان می‌کنند و این قضیه آن قدر مشهور 
است که ما را از ذکر سند بی‌نیاز می‌کند و 
این است که گروهی روایت می‌کنند هنگامی 
که امیرالمؤمنین علیه‌السلام به سوی صفین 
می‌رفتند، آن حضرت و یارانش به تشنگی 
شدیدی مبتلا شدند. هر جا را برای طلب آب 
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گشتند، نتوانستند آبی برای رفع تشنگی خود 
پیدا کنند. حضرت علی علیه‌السلام با یارانش 
از مسیر اصلی منحرف شده و مقداری که 
رفتند، در وسط بیابان به دیری رسیدند که 
راهبی در آنجا مشغول عبادت بود. حضرت 
علی علیه‌السلام فرمودند: ساکن دیر را صدا 
و از او آب طلب کنید. وقتی راهب بیرون 
آمد، امیرالمؤمنین علیه‌السلام به او فرمودند: 
آیا در نزدیکی تو آبی هست تا یاران من از 
آن بیاشامند؟ راهب گفت: خیر بین من و آب 
بیشتر از دو فرسخ فاصله است و هر ماه ی ک
بار به آنجا می‌روم و برای خودم آب می‌آورم 
امیرالمؤمنین  نروم.  بین  از  تشنگی  از  تا 
شنیدید  آیا  فرمود:  یارانش  به  علیه‌السلام 
که راهـب چه گفت؟ گفـتند: بله آیا به ما 
اجازه می‌دهید که به آنجا برویم شاید به آب 
دسترسی پیدا کنیم و تشنگی‌مان را برطرف 
نماییم؟ امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: 
نیازی به آنجا رفتن نیست و آن‌گاه سرشان را 
رو به قبله برگرداندند و به مکانی که نزدی ک
دیر بود، اشاره کرد و فرمودند: اینجا را بکنید. 
به  اینکه  تا  کندند  را  آنجا  و  رفته  گروهی 
سنگی بزرگ رسیدند که می‌درخشد، گفتند: 
ای امیرالمؤمنین! به سنگی برخورد کردیم 
که بیل‌هایمان هیچ اثری بر آن نمی‌کند و 
قادر به از بین بردن آن نیستیم. حضـرت 
این سنگ  فرمود:  آنها  به  علیه‌السلام  علی 
تلاش روی آب است و اگر از آن گذشتید 
به آب می‌رسید. آنها در شکستن آن سنگ 
تلاش و همـکاری کردند، ولی نتـوانستند 
راهی  و هیچ  بدهـند  را ذره‌ای حرکت  آن 
به آب پیدا نکـردند. هنگامی کـه حضـرت 
علی علیه‌السلام مشاهده کردند که تلاش 
و کوشش آنها بی‌اثر است نزد آنها رفتند و 
انگشتان مبارکش را زیر آن سنگ گذاشته و 
آن را به حرکت درآوردند و به چندین ذراع 
دورتر پرتاب کردند. وقتی آن سنگ کـنار 
رفت و سفیدی آب ظاهر شد، یاران امام علی 
علیه‌السلام از آن آب نوشیدند که آبی گواراتر 

و خنک‌تر از آن را ننوشـیده بودند. حضرت 
علی علیه‌السلام به آن‌ها فرمود: بخورید و به 
همراه خود بردارید. وقتی افراد لشگر به اندازه 
نیاز خود برداشتند، حضرت علی علیه‌السلام 
به کنار آن سنگ آمد و با دست خویش آن 
را سر جای اولش گذاشت و دستور فرمود که 
روی آن را با خاک پر کنند و این در حالی 
نظاره‌گر  بالای دیرش  از  نیز  بود که راهب 
کارهای حضرت و یارانش بود. هنگامی که 
راهب آن را دید با صـدای بلند گفت: ای 
آمدند.  نزدش  مردم  بیایید.  من  نزد  مردم! 
علیه‌السلام  امیرالمؤمنین  مقابل  در  راهب 
مرسل  نبی  شما  آیا  کرد:  عرض  و  ایستاد 
آیا مل ک نه. گفت:  هست؟ حضرت فرمود: 
قرب هستی؟ فرمود: نه. گفت: دستت را دراز 
کن تا با دست تو اسلام بیاورم. امیرالمؤمنین 
علیه‌السلام دستش را دراز کرد و به او فرمود: 
شهادتین را بگو. راهب گفت: »اشـهد ان لا 
اله الا الله وحـده لا شـری کله و اشـهد ان
محـمدا عبـده و رسولـه و اشـهد ان کوصی
رسـول الله عـلـیـه‌الـسـلام و احـق النـاس 
بالامـر مـن بعـده«؛ي عني شـهادت می‌دهم 
که خدایی جز خدای یگانه نیست و هیچ 
شریکی ندارد و شهادت می‌دهم که محمد 
بنده و رسول اوست و شهادت می‌دهم که تو 
وصی رسول خدا و اولی‌ترین مردم بعد از آن 

حضرت به اوامر هستی.
را  اسلام  علیه‌السلام شرایط  حضـرت علی 
برای او گفت. آن‌گاه به او فـرمود: چه چیز 
باعث شد که بعد از این همه مدت که در 
این دیر به خلاف اسلام عبادت کردی، الان 

اسلام آورده و مسلمان شوی؟
گفت: ای امیرالمؤمنین! می‌گویم. این دیر 
در اینجا برای این ساخته شده است تا کسی 
که این سنگ بزرگ را می‌کند و آب از زیر 
آن بیرون می‌آورد را ببیند. قبل از من افرادی 
در این دیر ساکن بودند، ولی موفق به دیدن 
آن شخص نشدند و خداوند متعال آن را به 
من روزی داد؛ زیرا ما در کتاب‌های خودمان 

خوانده و از علمای خویش شنیده‌ایم که در 
آن سنگی  روی  که  است  اینجا چشمه‌ای 
بزرگ قرار گرفته است و جای آن چشمه را 
جز نبی یا وصی نبی‌ای که مردم را به سوی 
حق دعوت می‌کند، نمی‌داند و از معجزات 
او شناختن مکان این سنگ بزرگ و قدرت 
بر برداشتن آن است. هنگامی که من رفتار 
و آن اعمالی که انجام دادید دیدم، به آنچه 
منتظرش بودم و آرزویش را داشتم رسیدم. 
و  شده  مسلمان  شما  دست  به  من  امروز 
مؤمن به حق تو بوده و از دوستان تو هستم.
آن  علیه‌السلام  امیرالمؤمنین  که  هنگامی 
را شنید، گریه کرد به طوری که محاسن 
مبارکش از اش کچشمش تر شد و سپس 
فرمـود: »الحـمدلله الـذی لـم اکـن عنـده 
منسـیا، الحـمدلله الـذی کنـت فـی کتـبـه 
مذکـور«؛ي عني حمـد و سپـاس آن خـدایی 
و  حمـد  نیسـتم؛  فراموش‌شده  نزدش  که 
سپاس آن خـدایی کـه من در کتاب‌هـای 
آنها ذکر شـده هستم. آن‌گاه حضرت علی 
آن‌ها  به  و  فرا خوانده  را  علیه‌السلام مردم 
مسلمان  این  برادرتان،  که  را  آنچه  فرمود: 
می‌گوید بشنوید. آنها شنیده و بسیار حمد 
الهی را به جا آوردند و شکر این نعمت را 
که خداوند به آنها ارزانی کرده تا بیشتر حق 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام را بشناسند به جا 
گذاشتند. آن‌گاه حضرت علی علیه‌السلام در 
حالی که آن راهب تازه مسلمان نیز به همراه 
یارانش بود، حرکت کرد تا اینکه به اهل شام 
رسیدند و راهب از جمله کسانی بود که به 
جنگ با اهل شام رفت و به شهادت رسید. 
حضرت علی علیه‌السلام بر او نماز خواند و او 
را دفن کرد و بسیار برای او از خداوند طلب 
مغفرت کرد و هر وقت نزد آن حضرت از او 
یادی می‌شد، می‌فرمود: او دوستی خوب و 

صمیمی بود.
برگرفته ازك تاب »قضاوت‌هـا و معجزات 
حضـرت علي عليه‌السلام« گردآوري و 
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تهران استان  نظامی  دادسرای  قتل  ویژه  بازپرس  مرادی،  قهرمان  قلم:  به 

در ساعت 23 شبي ك روز سرد پاييزي
تلفنكي ي از کلانتری‌های بخش شمـالي 
تهـران به صـدا درآمد.ك ـسيك ه پشـت 
خـط بود خـود را نادر معـرفيك رد و به 
افـسر نگهـبان وقـت گـفتك ـه پـدرش 
به نام منصـور از سـاعت ده صـبح امروز 
كه بيرون رفـته به خانه برنگشته اسـت. 
با تماس نادر بلافاصله  مأمورين پليـس 
راهي خـانه آن‌ها شده و جزئيات خروج 
از منزل، زندگي،ك ار و مراودات منصور 
پدر خـانواده را جويا می‌شـوند و متعاقباً 
ضمن بازگشت بهك لانتري پرونده فقدانی 
برای منصـور تشيكل می‌دهند. از طـرفي 
در سـاعت 6 صبح روز بعد جسد منصور 
با زير پيراهـن و زیرشـلواری و در حـالي 
كـه دسـتانش بسـته و طـنابي بـه دور 

گردنـش بوده و جـاي چـندين ضربه و 
بريدگي عمـيق در سر، صـورت، سينه و 
پهلو داشته، خون‌آلود در محوطه خاكي 

نزديك منزلشك شف می‌گردد.
مأمورينك شف جرايم و بازپرس جنايي 
در محلك شف جسد حاضر شده، محل و 
جسد را معاينه و اقدامات لازم تحقيقي، 
تعقيبي و پليـسي را به عمل می‌آورند. 
هيـچ آثاري از درگـيري و خشـونت در 
محلك شف جسد مشهود نيست وك شف 
جنازه با زير پيراهن و زیرشلواری حكايت 
از آن داردك ه صاحب جسد در جاييك ه 
استراحت می‌کرده به قتل رسيده است.
نادرك ه در محلك ارش بوده پس ازك شف 
جسد در جريان موضوع قرار می‌گیرد و 
پليـس بازجـويي از او را آغاز می‌کـند؛ 

فقدان  بودهك ه  نفري  اولين  نادر  چـون 
او هرگـونه  پدرش را اعـلامك رده بـود، 
اطلاعاتي در مـورد مرگ پدرش را انكار 
و ابراز بی‌اطلاعی می‌کند، اما مأمورين در 
تحقيق از محـلك ار وي متوجـه غيبت 
چند ساعـته نادر در روز مفقودي )قتل( 
می‌شوند. نادر روز پيش ازك شف جسد 
چند ساعتي از شركت محلك ارش خارج 
شده و دوباره برگشته بود و خروج چند 
ساعته از شركت را نمی‌توانست انكارك ند 

و براي اين چند ساعت دليلي نداشت.
تحقيقات بعدي نشان ‌داد تنهاك سيك ه 
طي سال‌های اخير بارها از اين مرد ابراز 
تنفر و انزجارك رده و می‌توانسته مرگش 
خانوادهي عني  بزرگ  پسر  بزند،  رقم  را 
نادر استك ه از سال‌های قبل و از زمان 
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خودكشي مادرش وظيفه نگهداري از دو 
برادر وي ك خـواهرش را به عهده داشته 
و به سختي زندگي می‌کرده‌اند. احساس 
می‌توانست  پدر  از  انزجار  و  شديد  تنفر 

دليل قانع کننده‌ای براي قتل باشد. 
و  قرار گرفته  قتل  اتهـام  نادر در مظان 
بازداشـت می‌شود و درك متر از بيست و 
چـهار ساعت اعتراف می‌کند و می‌گوید: 
بله پدرم را منك شتم، اماك دام پدر؟ پدر 

يعني چه؟!
پدريك ـه آرامـش و آسايـش را از من، 
مـادر و دو برادر و خـواهرم گـرفته بود. 
او لياقت زندگي را نداشت مردي بودك ه 
سال‌های سال خانواده‌اش را زجر داد و 
کوچک‌ترین احساس شرم و گناهي هم 

نداشـت.
نادر ادامـه داده و می‌گـوید: مـن از روي 
احساسات اين قـتل را انجـام نداده‌ام و 
خيلي خـوب می‌دانـمك ه مجازات عملي 
كه انجام داده‌ام می‌تواند چوبه دار باشد، 
اما برايم مهـم نيسـت و قبل از قتل و 
حين آن فقـط به اين فكر می‌کـردمك ه 
انتقام زندگي جهنميك ه همه سال‌های 
عمـرم را در آن سـپريك ـرده بـودم از 
پدرم بگيرم و هیـچ‌کس جز پدرم مسبب 
بدبختی‌هـای من و خـانواده‌ام نبـود. او 
مادرم را سال‌های سال زجر داد و بيمار 
كردك ه در نهايت خودكشيك رد. من اگر 
از زجريك ه خودم، دو برادر و خواهرم 
مادرم  براي  می‌گذشتم،  هم  کشیده‌ایم 
همك ه شده بايد انتقام می‌گرفتم و جز 
مرگ او چـيز ديگـري آرامم نمـی‌کرد. 
او بايدك شته می‌شـد و به سزاي اعمال 

حیوانی‌اش می‌رسید.
نادر می‌گـوید حـدود سـاعت 10 صـبح 
بيرون  شركت  از  مرخصي  با  بودك ه 
به‌جز  از ظهر  قبل  می‌دانستمك ه  آمدم 

پدرمك سي در خـانه نيست. وقتي وارد 
خانه شدم پدرم غرق در مستي و خواب 
با  او را در حالت مستي و خواب  بود و 
بستن دست و پايش به قتل رساندم. هم 
هميشه  براي  را  خانواده  هم  و  خودش 
راحتك ردم. تحمل مرديك ه روز به روز 
اعتيادش بيشـتر می‌شد و ... رفتارهـاي 
غير عادي داشتك ار آساني نبود. پدرم 
نشان  از خـودش  دیوانـه‌واری  حـركات 
بودم.  نديده  او  از  به حال  تا  می‌دادك ه 
مصـرف الكلش چـند برابر شـده بود و 
دائم تحت تأثير الكل و مواد مخدر بود. 
بر  ديگرك نترلي  او  مادرم  مرگ  از  بعد 
روي اعصـاب و رفتـارش نداشـت و هر 
تا  آرامك نم  را  او  چقدر سعي می‌کردم 
بی‌فایده  باشد  رفتارهايش  متوجه  شايد 
دلش  هم  او  خود  می‌کردم  تصـور  بود. 
می‌خواهـد به همين شكل زندگيك ند 
بدهد. سال‌ها  اين چنين عذاب  را  ما  و 
جدا  پدرم  از  گفتمك ه  مادرم  به  پيش 
بدبختی‌هایی  به  براي هميشـه  و  شـود 
انگار  اما  پايان دهد،  بوديم  كه دچارش 
با  بود  چطـور  نمی‌دانـم  نمی‌توانسـت. 
همه زجـريك ـه مادرم از دسـت پدرم 
باز هم تحمل می‌کرد. ديدن  می‌کشید 
مثل  آن‌ها  لفظي  روزه  هر  مشاجره‌های 
آواري بودك ه هر سـاعت بر سرم خراب 
پر  زندگي  براي  خروجي  راه  و  می‌شد 
تنش ما وجود نداشت. فكر طلاق آن‌ها 
هم تنم را می‌لرزاند، اما می‌دانستم تنها 
راه نجات ما همين است، اما مادرم زير 
بار نمی‌رفت و حاضر نبود از مرديك ه 
چهار فرزند دارد جدا شود. گويي مادرم 
به  بالاخره  تا  بود  پدرم شده  معتاد  هم 
روز  وي ك  شد  مبتلا  شديد  افسردگي 
جان خودش را گرفت. پرخاشگري پدرم 
روز به روز بيشتر می‌شد وك مك مك ار 

را به جايي رسانده بودك ه با هر بحـث 
و جدلي روي من و برادرانم و خـواهرم 
می‌زد.  وك تـك  می‌کـرد  بلـند  دسـت 
رفتارش غير قابلك نترل شده بود و آن 
قدر از مواد و الكل استفادهك رده بودك ه 
مغزشك ار نمی‌کرد. مرگ مادرم آخرين 
دیوانه‌ها  مثل  و  بود  برايش  تير خلاص 
مدام با ماك لنجار می‌رفت. دعوا، فحش، 
كتك و ناسزا خورا كهر روز من، برادرانم 
و خواهرم بودك ه بی‌پناه مجبور بوديم به 
زندگي با او ادامه دهيم. مادرم گر چه ما 
داشتمك ه  اماي قين  بود،  ك كرده  تر را 
روح او همواره نگران من و سلامتي سه 
نگهداري  است. من مسئوليت  فرزندش 
از آن‌ها را به عهده داشتم. هر چه بيشتر 
بهتر  را  احوال  و  اوضاع  می‌کردم  سعي 
از  دفاع  می‌گرفتم.  بدتري  نتيجه  كنم 
برادرانم باعث شد بدترك تك بخورند و 
متأسفانه پدرم روي من همك ه بزرگ‌تر 
بودم دست بلند می‌کرد وك تك می‌زد. 
می‌دانستم اين وضع نمی‌تواند زياد دوام 
بياورد اين بودك ه فكرك رده و تصميمي 
راك ه سال‌ها قبل در ذهن داشتم عملي 
كردم و در نهايت انتقام مادرم را از مردي 
كه زندگی‌اش را از او گرفته بود گرفتم. 
دو سه سـاعت مرخصـي از محلك ارم 
كافي بود تا به سرعت به خانه برگردم و 
مرد شيطان‌صـفت تنها گير آورده وك ار 
با قتل پدرم  راكي سرهك نم. می‌دانستم 
زنداني می‌شـوم، اما برادرانم و خـواهرم 
و  بودم  داده  نجـات  بی‌پایان  زجر  از  را 
همين برايمك افي بود. نادر تحت‌الحفظ 
به زندان معرفي می‌گردد تا در آینده‌ای 
نه چندان دور محاكمه شود و پاسخگوي 

اعمال خود باشد.
هرگونه تشابه اسمی با افراد حقیقی و 
87حقوقی صرفاً تصادفی و اتفاقی است. 
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ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطـفاً د‌‌‌رصـورت تمایل نسـبت به اشتراک ماهنامـه‌ی 
د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، نکات ذیل را د‌‌‌ر نظر د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـتراک را کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌2ـ‌ و‌جه‌ اشـتراک را به حسـاب سـیبا به شـماره‌ی 
2171269003003 نزد‌‌‌ بان کملـی، شعبه‌ی سازمان 
قضـایی،کـد‌‌‌ 518 بـه نام مجـله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی واریـز 
نمود‌‌‌ه و اصـل رسـید‌‌‌ بانکی را همـراه با فرم تکـمیل
شـد‌‌‌ه، به نشـانی: تهـران، خـیابان د‌‌‌کـتر شـریعتـی،
نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح، د‌‌‌فتر ماهنامه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسی و یا به شماره 

تلفکس: 8290257۸  ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صـند‌‌‌وق پسـتی: 1315ـ 16765
تلفن:88472380 ـ  82902577 

3ـ تصـویر رسـید‌‌‌ بانکـی را تا زمـان د‌‌‌ریافـت نخسـتین 
شـماره، نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.

        از فرستاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری فرمایید‌‌‌. 4

۵ـ حق اشـتراک برای شش شماره‌ی مجله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 
جهـت تهران با پسـت عاد‌‌‌ی 460/000 ریـال و با پست 
سـفارشی720/000 ريال و برای شهرستان‌ها با پست عاد‌‌‌ی 
47۰/۰۰۰ ریال و با پست سفارشی 730/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شش  شمـاره‌ی مجله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی380/000ریال، با پست سفارشی 640/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی390/000 ریال و با 

پست سفارشی650/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجلات صحـافی شد‌‌‌ه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صـورت تغـییر نشـانی، مراتـب را به امور 

مشـترکین مجله اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر اسـت بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشـجویان رشـته‌ی 
حقـوق، کارکنان نیروهای مسـلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ی قضاییه و 
وکلا می‌باشد‌‌‌ که می‌توانند‌‌‌ با ارسال تصویرکارت شناسایی

خود‌‌‌، از بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف ویژه بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


